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حانمقدمة مصح  
  شرح احوال

  و تخلّص نام، نسب، لقب. 1
 نام وي حسن ذكر شده 2و منابع متأخر 1يوان اشرفيد هاي دستنويس اغلبدر 

از  .شود اي در تأييد آن ديده نمي قرينه هن و اشعارِ خود اوكمنابع ا در ام است
 ـ  امااطلاّعي در دست نيست نيز نام پدر و اجدادش   ن ابيـات كـه  بر اسـاس اي

توان حدس زد پدر يا يكي از اجداد وي حسـين فرزنـد    مي خود سروده است
رضا يا حسين ملقّب به رضا بوده است، و به احتمال بسيار در ميـان مـردم از   

  : خود را به او منتسب كرده است حسن شهرتي برخوردار بوده كه اشرفي
ــه ــور دل فاطم ــنم ن ــه م ــن ك ــ م ــا  بـ ــر مرتضـ ــرم از كمـ ل گهـ

ــه رســول عــرب 3نسبت خاصـم بـه حسـين رضـا     رتبــت جــاهم ب

                                                 
خطـي، مجلـس،   (، ديـوان اشـرفي  ؛ منتخـب  353ص) 54خطي، بادليـان،  (، ديوان اشرفيمنتخب . 1

  .216، ص)12687بخش،  خطي، كتابخانة گنج(، منتخب ديوان اشرفي؛ 1127ص) 5976

خطي، دانشـگاه عليگـر،   ( سفينة خوشگو؛ 109، ص1، جالشعرا رياض؛ 1540، ص3ج، هفت اقليم. 2

34 .c(جنگ اشـعار ؛ 53، صروز روشن ؛112، ص1، جصبح گلشن؛ 188، دفتر اول، برگ )  ،خطـي

 تـذكرة بتخانـه  ؛ 194بـرگ  ،)2446خطي، كتابخانة مركزي، ( جنگ اشعار؛ 422، برگ)1151مجلس، 

  .85متن حاضر، ص . 3.                         78، ص9، جهالذريع ؛ 9، برگ)132، مجلس، يخط(
3 .  
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 ـ  با شهاباحتمالاً اي كه  لقب وي بنا بر مشاعره      غـوري د الـدين محم 
  .اسـت  »الـدين  شـرف « براساس گفتة تقي كاشينيز و  1انجام داده )ق602م(

وياز در آنها كه سنا  651و سفينة  خيرالبيانتذكرة  ،هفت اقليم به جزا ام 
لقـب او را  منـابع   ، اغلـب 2شدهياد » الدين اشرف«و » سيد اشرف«با لقب 

كــه ديگــري آميــز  احتــرامالقــاب از جملــه  3.انــد دانســته» الــدين معــين«
 :عبارتنــد از انــد ذكــر كــرده وي نويســان در شــرح احــوال    تــذكره

الهمـام،   ، امامسندالكاملينسيدالفاضلين، « 4؛»اشرف ثاني«، »الفصحا شمس«

                                                 
؛ 210، بــرگ)ب 104خطــي، دانشــكدة ادبيــات، ( الاشــعار؛ خلاصــة 206مــتن حاضــر، ص. 1

  .107، برگ)7790خطي، كتابخانة مركزي،( الاشعارخلاصة
 خطـي، (سـفينة سـنا   ؛ 122، برگ)923خطي، مجلس، ( خيرالبيان  ؛1015، ص2، جهفت اقليم. 2

  .314 -312هاي ، برگ)651مجلس، 
ــة. 3 ــعارخلاص ــي، ( الاش ــس، خط ــرگ)16778مجل ــات؛ 1، ب ــقين عرف ؛ 308، ص1ج  ،العاش

خطـي،  ( جنـگ ؛ 462، صالخيـال  لطـايف ؛ 50، صالافكـار  نتـايج ؛ 109، ص1، جالشـعرا  رياض
ــس،  ــرگ)2324مجل ــاظم  ؛222، 31، ب ــذكرة ن ــي، (ت ــس، خط ــرگ) 1115/ 1مجل ؛ 104، 40ب

  . 129، ص1، جالادبنةريحا؛ 365، ص2، جآتشكده؛ 362، ص1، جالفصحا مجمع

، 2، ج؛ آتشـكده 273العارفين، ص رياض ؛2، 1، برگ)16778خطي، مجلس، ( الاشعارخلاصة. 4

جنـاب  «: نويسـد  مـي  بـه اشـرفي  » اشـرف ثـاني  «؛ تقي كاشي دربـارة اختصـاص لقـب    365ص
و در ميان ارباب سير و شعر به لقب و صـفت   پناه، مشاراليه به اشرف ثاني مشهور است سيادت

مذكور، زيرا كه لقب سيد حسن غزنوي كه اقدم و افضل از اوست اشرف است و مولانا برندق 
سمرقندي در اشعار خود بيان اين معني كرده و سيد اشرف را به اشرف ثاني نـام بـرده ولـيكن    

» ... يده و قطعات به اين تخلّص مزيل گردانيـده تخلّص نموده و قص سيد خود در اشعار اشرفي
هـاي   برگ) ب 104خطّي، دانشكدة ادبيات  الاشعارخلاصة(با اين حال در بررسي اشعار برندق 

  . چنين مطلبي يافت نشد) 172-195



 21  مقدمه

  3؛»ســـيدالكلام«، »الكـــلام ملـــك« 2؛»سيدالفضـــلا« 1؛»الحكـــيم  العلـــيم
   4.»الشعرا اشرف«

  5.است آمدهاشعارش ضمن بارها در  واست  اشرفيقطعاً تخلصّ وي     
  و مكان تولدزمان . 2

و زمـان  دربـارة   انـد  پرداخته اشرفيمنابعي كه به شرح احوال هيچ يك از 
 .انـد  دانسـته  سـمرقند  اغلب، او را اهلِ لياند و سخني نگفته اوتولد مكان 

كـه از اقامـت او در شـهر      6انـد  خوانده شماري از اين منابع او را كاشاني
الـدين   نظـام و مركـز حكومـت    7انن ـمرغياز شـهرهاي  » كاسـان / كاشان«

  .كند حكايت مي اشرفي از ممدوحان بيغوملك
را از سادات گلستانة سـمرقند دانسـته    اشرفي 8بتخانهتذكرة  صاحب     

در  9و سـفينة خوشـگو   خيرالبيان العاشقين، تذكرة عرفات لفانؤماست و 
يـاد  » اشـرف گلسـتاني  «سمرقندي، از شاعر ديگـري بـه نـام     اشرفير كنا

نيـز آمـده    اشـرفي  ديـوان هـاي   اند كه اشعار منسوب به او در نسخه كرده
                                                 

  .308، ص1ج  ،العاشقين عرفات. 1
  .262برگ  ،)1066خطي، مركز احيا، ( جنگ تقي كاشي. 2
  .1540، 1015ص ، ص3، جهفت اقليم. 3
  .188، برگ)c. 34خطي، دانشگاه عليگر، (، دفتر اول، سفينة خوشگو. 4
  .250، 239، 206، 178، 177، 174، 154، 133، 105متن حاضر، صص . 5
  .262برگ  ،)1066خطي، مركز احيا، ( جنگ تقي كاشي؛ 312، برگ)651خطي (سفينة سنا . 6
  .125، صالبلدان ؛262، صالاقاليمفةالتقاسيم في معر احسن. 7
  .9؛ برگ)132، مجلس، يخط( تذكرة بتخانه. 8
   .143، ص)923خطّي، مجلس، (، خيرالبيان؛ 312، ص1، جالعاشقين عرفات. 9
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گلسـتان يـا   جغرافيايي، جـايي بـه نـام    در منابع توجه به اين كه با . است
تـوان   ، مـي شود ديده نميلنهر ماوراءادر در نزديكي سمرقند و يا گلستانه 

  1.باشد» كاسان«در اين منابع، تصحيف » گلستان«احتمال داد كه 
  زندگي جزئيات. 3

نويسـان   تـذكره . لاع چنداني در دست نيستاطّ اشرفيجزئيات زندگي از 
توسط او، دارالسلطنة سمرقند  يو شرع يكامور ملبا اشاره به ادارة برخي 

كه به خوبي از عهدة اين امور برآمده و رسومِ نيكـي كـه وضـع    اند  نوشته
بـا ايـن حـال از     2.ها پـس از وي برقـرار بـوده اسـت     كرده بوده، تا مدت

سـروده و در آن بـه    اي كه به استقبال از قصـيدة مشـهور رودكـي    قصيده
ر عم آخرپيداست كه گذشتة پرشكوه خود در دربار سلاطين اشاره كرده، 

  : گذرانده است يي اجباريانزوا را در
 اكنون چنان شدم كه به خـاطر نيايـدم...

ــود      ــام ب ــرا انتظ ــار م ــيچ روي ك ــز ه ك

 كنـد نكوسـتبا اين همه مداومتي مـي

فــام كـه روزي مـدام بــود  ايـن اشـك لعـل  

 امبرگشت دور دولت و من خيره مانـده

3كاينش چه واجب آمد و آنـش كـدام بـود     

                                                 
كه خود دچار چنين اشتباهي شـده اسـت، بـا    ) جا ، همانالعاشقين عرفات(الدين اوحدي  تقي. 1

سمرقندي نيـز آمـده، حـدس     اشرفيهاي ديوان  اذعان به اينكه اشعار اشرف گلستاني در نسخه
  . زده است كه احتمالاً هر دو شاعر بايد يكي باشند

  .50، صالافكار نتايج؛ 365، ص2، جآتشكده؛ 1 ، برگ)16778خطي، مجلس، ( الاشعارخلاصة. 2

  .128متن حاضر، ص . 3
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چشـم خـود    بـه درد هايش  در سروده ياشرف ،اين اطلاعاتبر  افزون     
 او» گوشيِ گران« از ،يدر زمان ملاقاتش با ونيز  يعوف 1.است ردهكاشاره 

سـيد  «عنـوان   بـا  او راهـم   سـنا  651سفينة  صاحبو  2است سخن گفته
  3.است معرفي كرده» اشرف اصم كاشاني

  زمان و مكان درگذشت. 4

ذكـر   6ق 595و  5905؛5654تـاريخ  در سه را درگذشت وي ر منابع متأخّ
ق 600بعد از قطعاً  يو مرگ و اشتباه استهر سه تاريخ كه البته  اند كرده

در  را اشـرفي ق 597 سالدر  محمد عوفياز يك سو زيرا رخ داده است، 
ــمرقند ــات  س ــملاق ــت ردهك ــويو از  7اس ــرفيد س ــر اش ــرگ د يگ ر م

حـاكم سـمرقند    ،)ق600م ( خان ابراهيم بن حسـين سـمرقندي   طغماج قلج
الـدين   صـرت نپسـر و جانشـين وي   و در مـدح   8اسـت  اي سـروده  مرثيه

قصيدة بلندي  ،دهكه در همان تاريخ به سلطنت رسينيز  عثمان ارسلان لجق
   9.است به نظم آورده

                                                 
  .390ص  ،2، جالالباب لباب. 2      .161، 160متن حاضر، صص . 1

2 .  
خطي ( الاشعار خلاصةدر  گفتني است تقي كاشي. 323برگ  ،)651خطّي، مجلس (فينة سنا س. 3

را گرفتـار   اسـاس اشـرفي   كه شيوة اوست با ساخت داستاني بـي  ، چنان)1، برگ16778مجلس 
) 366-365، صـص  2ج(ه آتشكدعشق پسركي دانسته و اين داستان بعدها به برخي منابع مانند 

  .نيز راه يافته است) 273ص( العارفين رياضو 
  .368، ص1، جالفصحا مجمع. 5    .366، ص2، جآتشكده. 4

5 .  

، صـحف ابـراهيم  ؛ 50، صالافكـار  نتـايج ؛ 2، بـرگ )16778خطي، مجلس، (، الاشعارخلاصة. 6
  .78، ص9، جالذريعه؛ 129، ص1، جالادبريحانة؛ 31، برگ)ف 808ميكروفيلم دانشگاه، (
  .93، 92، صص مانه .9         .154متن حاضر، ص . 8          .390ص  ،2ج، الالباب لباب. 7

8  .  
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  1.است بودهسمرقند  متأخربراساس اغلب منابعِ درگذشت وي مكان    
  و اخلاقمذهب  .5

سـخني   وياما دربارة مذهب  2اند كرده هشارا اشرفي سيادتاكثر منابع به 
  . شود ميديده ن اي براي شناخت مذهب او قرينهدر اشعار او نيز . اند نگفته
ت     نمي دربارة شخصيت فردي و خلق و خوي اشرفي      تـوان بـا قطعيـ

آيد تصـويري مـبهم از    آنچه از بررسي اشعار او به دست مي. سخن گفت
مردي است كه پايبند شريعت است و بر رعايت اصول آن تأكيد دارد امـا  

نظرانـه و   تنگمذهبي  تعصباتجايگاه والاي عقل نيز غافل نيست و از از 
   .كند پايه اجتناب مي بي

هـاي نفسـاني و    پيـروي خـواهش  مخاطـب را از  با نكوهش دنيا وي      
جهـاني   هاي ايـن  دارد و به ترك لذت برحذر ميدنيوي دوستيِ جاه و مال 

  . كند ها عمل مي خواند و خود نيز ظاهراً به اين توصيه فرامي
هـا مقـام خـود را فراتـر از درك مردمـان روزگـار        اخرهدر مف اشرفي     
 كنـد  نزد ممدوحانِ قدرناشناس شكوه مي القدر ماندن مجهولداند و از  مي

                                                 
، 2، جآتشــكده؛ 50، صالافكــار نتــايج؛ 2، بــرگ)16778خطــي، مجلــس، ( الاشــعارخلاصــة. 1

  .129، ص1، جالادبنةريحا؛ 78، ص9، جالذريعه؛ 368، ص1، جالفصحا مجمع؛ 366ص

، الشـعرا  ريـاض ؛ 1540، ص3، جهفت اقليم؛ 1، برگ)16778خطي، مجلس، ( الاشعارخلاصة. 2

، صبح گلشن؛ 188، دفتر اول، برگ)c. 34خطي دانشگاه عليگر، ( سفينة خوشگو؛ 109، ص1ج
 تذكرة بتخانه؛ 53، صروز روشن؛ 123، صفحة )923خطي، مجلس، (، خيرالبيان ؛112، ص1ج
  .78، ص9، جالذريعه ؛ 9، برگ)132، مجلس، يخط(
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بـه  . بيني متهّم شـود  كند كه به خودبزرگ اما در اين راه چندان مبالغه نمي
خود را در برابر ممدوح است كه و عزتّ نفس مناعت طبع همين واسطة 

كند  هايش را با كنايه و حسن طلب مطرح مي و درخواست كند خوار نمي
  .دپرهيز ميهاي تقاضايي براي رفع نيازهاي حقير  و از سرودن قطعه

  علميدانش و اطلاعات . 6

  در مقـام مفـاخره مـدعي شـده اسـت كـه بـا همـة انـواع علـوم           اشرفي
  : آشنايي دارد

  

 ــ يـاببر همه اصناف هنر دست ــه ان ــا هم ــناب ــوم آش 1واع عل

مات مقـد بـا  وي  ييآشـنا  دهنـدة  نشانآيد  برميوي  ديوانآنچه از  اما     
در ميان ايـن علـوم    .استو فلسفه  ، موسيقينجوم، طب همچون يعلوم

 ابيـات ذيـل   . اند بيش از همه در اشعارِ او به كار رفتهنجومي اصطلاحات
ــه ــه     نمون ــت ك ــاربرد اس ــن ك ــةاي از اي ــي از  مقدم ــايد او را يك   قص

  :اند تشكيل داده
...ندوده سـرِ تيـغ بـه زهـرآبخورشيد بي 
برجيس فروبسته درِ سعد به مسـمار  

 بهرام در آن زخم كه چون ذره شوم خـرد
ناهيد بر آن زخمه كه چون زير شوم زار 

 گــويي كــه بــر آن صــفحة تعليــق زمــانم
از كلك عطارد شده روزم چو شب تار 

                                                 
  .85متن حاضر، ص .  1
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 دسـتتهـيو بـا دلـومجـروحمسنبلهبا
بـار  شكلم و از ثور گراناز قوس كمان 

 كژدم شده پـردردي دل را همـه دم نـيش
آبي جان را همه تن خارماهي شده بي 

 هــاي تــرازو دلــم آونــگاز ســنگدلي
1هاي دوپيكر تـنم افكـاروز بوالعجبي 

  

  

  

  

  

  ممدوحان

  ليحسن بن ع 2بيغوملك الدين طغاخان حسام .1

 ـ و  پـدرزن  ،ت داشـته و بـه تصـريح عـوفي    وي در منطقة مرغينان حكوم
 اشـرفي بيغوملك است كـه خـود از ديگـر ممـدوحان     الدين  نظامممدوح 

رد وجـود دا يك قصيده و يك قطعه در مـدح وي   الالباب لبابدر . است
عنـاوين  سروده شده و در آنها با القـاب و   الدين بيغوملك كه توسط نظام

                                                 
  .132، 131صص  متن حاضر،. 1
اي تركي است كه گاه به  شود واژه بيغو كه در منابع مختلف با ضبط يبغو و بياغو نيز ديده مي. 2

امـروزه معنـا و ضـبط دقيـق آن      صورت اسمِ خاص و گاه به عنوان لقب به كار رفتـه اسـت و  
ايـن واژه لقـب امـراي    ) 421ص(التـواريخ   مجمـل و ) 94ص( حدود العالمدر . مشخص نيست

دانسته شده است و در ) اي در شمال و شمال شرقي ماوراءالنهر خلّخ، قبيله(= كان غز و قرلغ تر
پسـران  ( ←. منابعي ديگر به دنبال نام كامل تعدادي از امرا و شاهزادگان سلجوقي آمـده اسـت  

ديــوان، (، عنصــري )356ديــوان، ص(شــاعراني چــون قطــران ). 127 -118صــص، ســلجوق
در اشـعار خـود، غالبـاً آن را در كنـار     ) 684، 194ديوان، صص(ي و اميرمعزّ) 318، 315صص

  .اند ديگر اسامي مشهور تركان همچون سلجق، طغرل و جغري به كار برده
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» يغوملـك حسـن، حسـام دولـت و ديـن     ب«، »الدين حسن بن علي حسام«
  1.مورد خطاب قرار گرفته است

حسام «، »الدين حسام«، »ملك بيغو«عناوين  باوي را  بارچهار  اشرفي     
جـلال آل  «، »خسـرو اعظـم  «، »نشـان خسـرو عـادل    شاه«، »الحق و الدين

و دينـداري وي را  عدالت، شيوة حكومـت  مدح كرده و » حسين و حسن
و از راه دور در اولين شعري كه در مدح وي ظاهراً  اشرفي 2.ستوده است

 و 3دهنسبت بـه خـود ش ـ  طغاخان و توجه عنايت است، خواستار سروده 

تقاضا منجر به سروده شدن سـه شـعر ديگـر در مـدح وي      اجابت اينگويا 

  .گرديده است

اسـت، امـا    دانستهو پناه شعرا و اهل هنر  أملجرا  طغاخاندربار  اشرفي     

در گله كرده و به تأخير نيز توجهي وي  از كمخود، در ضمن يكي از مدايح 

  4.است تراض نمودهپرداخت پاداش و صلة خود اع

با القـاب  نيز بوده و ضياء او را  ممدوح ضياءالدين خجنديطغاخان،      
  »بيغو ملكشاه، حسـام دول «، »دين حسن بن علي  حسام« ي چونعناوين و

ءالدين خجندي در  اي كه ضيا بر اساس مدحيه مرحوم صفا 5.ستوده است
كه بيغوملك مذكور، تا اين   ق در تكميل عمارتي سروده، تخمين زده614

ا   6تاريخ در قيد حيات و در حكومت بـوده اسـت   پـس از رجـوع بـه    امـ

                                                 
  .103همان، ص . 3      202، 102،119، 89متن حاضر، صص . 2.       56 -55صص ، 1جالالباب،  لباب. 1

 ...ديوان، . 3  ...ديوان، . 2

 .168، 165  ي، برگها)16778مجلس،  ،خطي( خلاصةالاشعار. 5            203، 202، 102همان، صص. 4
5 . 

 .730، ص2، جتاريخ ادبيات در ايران. 6
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شخص ديگري به نام مدح اين قصيده در مشخص شد كه  الاشعارخلاصة

   1.است سروده شده» الدين الغ ملكشاهعزّ«
  

  ملك ملكشاه بختيارين بيغوالد نظام .2

وي دامـاد طغاخـان    بنـا بـه گفتـة عـوفي     ،گفته شـد  كه پيش از اين چنان
 حـاكم پـس از وي   احتمـالاً  و بـوده  الدين حسن بن علي بيغوملك حسام

  2.كاشان شده استمرغينان و 
مالـك  «را  اوسـتوده و  » ث ملـك حسـن  وار«عنوان  باوي را  اشرفي     

  :رده استكه اشار ،يو يِخوانده و به شاعر» سيف و قلم
  

 ران بـود ي ـش نظم و نثر تـو ح يپ
  

ــاهوار     ــور و در شـ ــؤ منثـ  3لؤلـ
        

هـايي از   نمونه بالالبا لبابكه در باشد ملكي بيغوهمان  يدوي بابنابراين  
  .است ذكر شدهاشعارش 

، »افتخـار آل بيغـو  «، »بيغـو ملكشـاه  «عنـاوين   با القـاب و وي را  اشرفي 
وارث «، »افتخار آل بيغـو «، »كبيغومل«، »بيغو ملك«، »بختيار« ،»الدين نظام«

اعتنـايي و فراخوانـده    مـدح از بـي   ضـمن  بارو يك  4ستوده» ملك حسن
   5.ار گله كرده و تقاضاي تشريف نموده استنشدن به درب

  

                                                 
 .55، 52، صص1، جالالباب لباب .2.       123، برگ)7790خطي، دانشگاه( الاشعار،خلاصة .1

 .55، 52، صص1، جالالباب لباب. 2

 98، 97همان، صص . 5        179، 166، 139، 137، 96همان، صص . 4.        318متن حاضر، ص. 3
 ...ديوان، . 5 ...ديوان، . 4
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  خان ابراهيم بن حسين سمرقندي اجغمط قلج الدين ابوالمظفر جلال .3

مــاوراءالنهر اســت كــه در ســمرقند  1وي از ملــوك خانيــه يــا قراخانيــان
 ظهيـري سـمرقندي   .اسـت  درگذشتهق 600در سال كرده و  حكومت مي

در مقدمـة خـود عـدل و    را به نـام وي تـأليف كـرده و     سندبادنامهكتاب 
  :نويسد ميدربارة وي  عوفي 2.را ستوده است يانصاف و

 پيوسـته مصـحف   .اغلب و اكثر قوت او از اجرت كتابت قرآن بـود     

منثور و آن را به مجهولي دادي تا بفروختي و نوشتي به خطيّ چون د ر

  3. ...قوت خود از آن ساختي و

ه مشخص كرده ك ـ مرگ اين پادشاه سروده، دركه اي  مرثيهدر  اشرفي     
وي در اين مرثيه سلطان ابـراهيم  . روي داده استدر سلخ محرمّ  مرگ او

  :گفته استاش  دربارهكرده و در بيتي خطاب » شاه مشرق«را 
4رسومش در سواد غرب محكم خطــابش در بــلاد شــرق نافــذ

                                                 
 يا ن دسته از تركان ماوراءالنهر هستند كه در زمرة غلامـان نبـوده و سلسـله   ينخست قراخانيان. 1

 ـقراخان«و » هي ـخان«، »ناي ـخاقان«، »آل خاقـان «، »انيخان لكيا«، »ابيآل افراس«تحت عناوين  » اني
ق در كاشـغر، بلاسـاغون، خـتن و برخـي نـواحيِ مـاوراءالنهر       609تا  315اند و از  ل دادهيتشك

ايـن خانـدان   . انـد  اند تا اينكه به دست سلطان محمد خوارزمشاه منقرض شده كرده يحكومت م
شـده و موجـب    ق مسـلمان 344انـد كـه در    همچنين نخستين طايفه از تركان ماوراءالنهر بـوده 

به دليل شمار زياد پادشاهان، شيوة حكومت دوخاني، و . اند گسترش اسلام در آن منطقه گرديده
خ مـدون و مرتّبـى از   ياند تار ها و القاب حكمرانان آنان، محقّقان تاكنون نتوانسته نيز شباهت نام

  .اران نخستين سلسلة ترك در فرارود، بنيانگذقراخانيان ←. اين سلسلة محلّي ترتيب دهند
  .42، ص1، جالالباب لباب. 3                  .    10 -6صص سندبادنامه،  .2

   .42، ص 1همان، ج . 3

  .155ص  ،متن حاضر. 4
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 هك ـ ،اسـت آنـان  دو خـاني   ومـت كروش ح  دهندة خود نشان احتمالاًكه 
 ـادر قسمت شـرقي   ميسلطان ابراه بوده و مختص قراخانيان ن سلسـله،  ي

نيز  )ق598م ( الدين نيشابوري رضي نوي از ممدوحا .حكومت داشته است
  1.بوده است

  ارسلان خاقان عثمان بن ابراهيم  جالدين قل نصرت .4

ق حكومـت  609تـا   600وي آخرين پادشاه سلسلة قراخانيه است كه از 
از . كشته شده اسـت  سلطان محمد خوارزمشاهداشته و سرانجام به دست 

 انيــصــلح م يتــوان بــه وســاطتش بــرا يمــوي  اقــدامات مشــهورترين
  2.ردكاشاره ق 601در سال  و قراختاييان الدين غوري شهاب

عهد  وليسالگي   ارده يا پانزدهدر سن چهق در حالي كه 597در سال      
و بنا بر تقربّي كه پدرش بوده است، عوفي در سمرقند با وي ديدار كرده 

  3.است كردهخدمت پدرش  انشاء ديوانمدتي را در  ،يافته
 بار دواست كه  اشرفيرترين ممدوح شناخته شدة متأخّالدين  نصرت     

 ـ با ،به طور قطع ، »خـان «، »پنـاه آل افراسـياب  «، »سـلان ملـك ار «ن ياوعن
و  مورد خطاب قرار گرفته» الدين شرق نصرت هفرماند«، »سپهدار مشرق«

را مرجـع اهـل فضـل     درگـاهش  ،عدل و انصـاف او با ستايش از  اشرفي
مـدح   در »خ«نسخة به عنوان بنا كه نيز در قصيدة ديگري  4.خوانده است

 بـا و اسـت  خطاب كـرده  » شاه« و» پادشاه«وي را  اشرفي، شده او سروده

                                                 
   .20، صالدين نيشابوري ديوان رضي؛ 58، ص )نامه رضي(، دفتر اول، ايراني  متون. 1

  .116، 94، 93متن حاضر، صص . 4           .44، ص1همان، ج. 3           .302، ص1، جالالباب لباب. 2
3 .  4.   
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يـادي   اشـرفي كـه از  اسـت  ستوده و گله كرده   ،»سرو باغ نصرت«عنوان 
ــي ــد نم ــت  1.كن ــي اس ــدوحگفتن ــياوي از مم ــابوري ن رض ــدين نيش    ال

   2.نيز بوده است
  )ق602مقتول ( غوريمد بن سام مح) معزاّلدين(/ الدين  شهاب .5

بـه نيابـت از    569وي از سلاطين مشهور غوري است كه ابتدا بـه سـال   
برادرش در غزنين بر تخت سلطنت نشست و به نام او فتوحات فراوانـي  

و اسـير  ق 582 سـال  وي فتح لاهـور در مهم اقدامات  جملهاز . انجام داد
وي . و انقراض كامل حكومت غزنويـان اسـت   كردن خسروملك غزنوي
سه سال بعـد در  جانشين او شد اما ق 599 سال پس از مرگ برادرش در

  3.ق كشته شد602
در يكـي  و  4سـتوده  را» الدين شهاب« در دو قطعه شخصي به نام ياشرف     

در ميان معاصـران  . است كردهخطاب » ه جهانپادشا«عنوان  را بااز آنها وي 

توان احتمال داد در اين اشعار   و مي تنها پادشاهي كه چنين لقبي دارد اشرفي

 ـن يالـد  شهابهمين اند  بوده مخاطب اشرفي ا  اسـت  يد غـور محم تقـي   امـ
دانسـته   )ق701زنـده در  ( الـدين مهمـره   الدين مذكور را شهاب شهاب ،كاشي
الـدين   با شهاباي  بسيار دوستانهرابطة  اشرفي به استناد سخن وي، .است

  5.استوي بوده  مهماندو سال داشته و مهمره 

                                                 
  .21-20، صص الدين نيشابوري ديوان رضي .2                      . 108ص ، متن حاضر. 1

2.   

  .185، ص1جخ فرشته، يتار  ؛339، ص1ج، يطبقات ناصر ؛175 -165، صص11جالكامل،  ← .3

  .155برگ، )16778خطي، مجلس، (الاشعار خلاصة .5                 206متن حاضر، ص . 4
5 .  
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الدين  اشتباه است زيرا شهاب ظاهراًاين مطلب بايد گفت با اين حال       
ق بـه شـاعري   634بـه سـال    اشـرفي گ مهمره از نظر تاريخي پس از مر

بـه  نيـز  مـذكور   قطعـات و در  1ق زنده بوده اسـت 701و تا  مشهور شده
  .پادشاهي بوده است منصبالدين مذكور در  كه شهابوشني پيداست ر
  و الدين خسروملك بن خسروشاه غزنوي الدولة سراجابوالملوك  .6

ــور و    ــه در محــدودة لاه ــان اســت ك ــاه سلســلة غزنوي وي آخــرين پادش

كرده و دربار  ق حكومت مي583تا  559هايي از سند و افغانستان از  قسمت

الـدين   ق شـهاب 583در سـال  . وي ملجاء دانشمندان و شاعران بوده اسـت 

را بـه اسـيري بـه قلمـرو غـور        ا گرفت و خسروملكلاهور ر محمد غورى

يـك بـار وي را    اشـرفي  2.ق در حبس جان سـپرد 598در سال  اوفرستاد و 

  3.احتمالاً در سفري كه به لاهور داشته و يا از راه دور ستوده است

  عمادالدين مسعود .7
 است كه تنها يك بار در ديوان اشـرفي  از ممدوحان ناشناختة اشرفي وي

بوده اسـت كـه تحـت    » يملك«مدح شده و همين قدر مشخص است كه 
احتمـال دارد وي   4.ستوده شده است» عماد الحق و الدين، مسعود«عنوان 
از  ،)حسـن  /( بـن حسـين   الـدين مسـعود   قلج طمغاج خـان ركـن   همان

زنده بوده اسـت و   560باشد كه تا  5ح سوزنيپادشاهان قراخاني و ممدو
  6.استرا به وي تقديم كرده  سندبادنامه نيزظهيري سمرقندي 

                                                 
  . ن مهمرهيالد ، ذيل شهابيدانشنامة زبان و ادب فارس ←. 1
  .402، صدهيخ گزيتار  ؛244، ص1، جيطبقات ناصر؛ 168، ص11، جالكامل .2

  .111همان، ص . 4      .150متن حاضر، ص . 3
4 .  

  .11، صسندبادنامه. 6    ...و 131، 121، 119، 110، صص ديوان سوزني. 5
6.  
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  سلطان محمد خوارزمشاه /علاءالدين تكش خوارزمشاه .8

سـروده  » ارزمشـاه سـلطان خو «دو رباعي در مـدح   اشرفي ،به گفتة عوفي
بـا   يبه احتمـال قـوي بعـد از ديـدار و     ين نقل عوفياز آنجاكه ا 1.است
توانـد در مـدح تكـش     هـاي مـذكور مـي    ق بـوده، ربـاعي  597در  ياشرف

، هـر  )ق617-567حـك  ( و پسرش سلطان محمد) ق596-567حك ( خوارزمشاه
يـك  شـود و   شامل هـر دو مـي  » سلطان خوارزمشاه«عنوان زيرا . دو باشد

   .سلطان محمد به حكومت رسيده است ،ل پيش از اين تاريخسا
  احمد عثمان الدين الملك شمس منتخب .9

احمد «عناوين  بار با القاب وصدري گمنام است كه چهار ا ير و يوزوي 
در » آفتاب فلـك فضـل و هنـر   «، »الدين شمس«، »الملك منتخب«، »عثمان

لطف و مرحمت  اشرفيستوده شده و پيداست كه نسبت به  اشرفي نديوا
بـوده كـه    اشـرفي به گفتـة عـوفي وي از دوسـتان     2.فراواني داشته است

نـامي را بـه    »جلال«اي احوال او را پرسيده و مرگ  نامه در عيادت اشرفي
وي را از  ،عـوفي  تـة نيـز در تأييـد گف   اشـرفي  3.اسـت وي تسليت گفتـه  

گله  ،دوستان خود برشمرده و از نقدي كه احمد عثمان بر اشعارش داشته
الـدين   رضـي  از ممدوحان »الدين شمس«احتمال دارد وي با  4.كرده است
  5.يكي باشد نيشابوري

                                                 
  .205، 187، 180، 124متن حاضر، صص  .2    .391، ص 2جالالباب،  لباب. 1

2 .  

  .205متن حاضر، ص . 4    .390ص  ،2، جالالباب لباب. 3
4 .  

  .57، ص )نامه رضي(، دفتر اول، ايراني  متون؛ 57-56، صص الدين نيشابوري ديوان رضي. 5
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10. دد بن احمصدرالصدور محم  

 ـ ا اشرفياو نيز از وزراي معاصر  ي لاع ست كـه اطّ در دسـت   از او خاصـ
، »صدر صـدور « ،»فخرالبشر محمد احمد«عناوين  باوي را  اشرفي. نيست

و  1دهستو» دستور پادشاه هنر، شهريار شرق« »مخدوم شرق« ،»ركن ملك«
احتمالاً وي از وزراي است از آنجا كه وي را دستور پادشاه شرق خوانده 

احتمال  همچنين .اند داشتهحكومت  يشرققسمت بوده كه در  يانقراخاني
 وزيـر » ابوالحسن ناصرالدين محمد بن احمد بـن احمـد  «همان دارد وي 

   2.بوده است سوزنياز ممدوحان كه  باشد

  كر احمد جامجيعلاءالملك ضياءالدين ابوب .11

 ،)هنـد  يـك ممال ةمؤسس سلسـل ( يبكآ ينالد قطبوي در زمان سلطنت 
محمـد بـن تكـش     ينعلاءالـد بـه  و بعـدها  دار بود  را عهدهامارت دهلي 

از خـود  يي كـه  هـا  پيوست و پس از رشادت )ق617 -596حك ( خوارزمشاه
 وي .به او واگذار شـد وزارت غور و فيروزكوه و امارت اسفزار  نشان داد

ا پـيش از آن    ،در قيد حيات نبـوده  )ق618( الالباب لبابدر زمان تأليف  امـ
ق، با وي ديدار كرده است و درگاه 607در سفر به اسفزار در سال  عوفي

  3.ب هنر خوانده استاو را ملجأ ارباب علم و اصحا
سـتوده  » رئـيس شـرق  «و » ضياءالدين ابـوبكر «او را با عنوان  اشرفي     

   شــرقي و عنــوان اخيــر، احتمــالاً از خــدمت وي نــزد قراخانيــان 4اســت
  .حكايت دارد

                                                 
  .321، صديوان سوزني .2  .               148، 147متن حاضر، صص . 1

2 .  

  .160متن حاضر، ص . 4    .111، ص1جالالباب،  لباب. 3
3 .  
4 .  
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  علي بن احمد جامجيمجدالملك بهاءالدوله  .12

علاءالملك ضـياءالدين ابـوبكر احمـد جـامجي ممـدوح ديگـر       پسر وي 
در  يعنـي  يغـور  ينالـد  سلطان شهاب ينانجانش ةدر دوركه است  اشرفي
 شـخص مقتـدري   )ق625م ( قباچه ينناصرالد و التتمش ينالد شمسدورة 
سـال   يدخود در ع ياز بلاد هند را فتح كرده است و عوف ياريبس بوده و

بهاءالدولـه  . استكرده  يرادا يغبل اي هخطب يبه مناسبت فتوحات و ق617
  1.شده استحبس  گرفتاراستقلال دارد داعية آنكه  دو بار به ظنّ

خلـف صـدق خانـدان    «، »بهاء ديـن «عنوان  باصدري را  باردو  اشرفي   
  2.علي باشد بهاءالدين همين تواند ميستوده كه » اديب

  علاءالملك ميرك الدين شرف .13

را برعهـده داشـته   چغانيـان  امـارت  است كـه   اشرفيوي از صدور معاصر 

الـدين عـلاء    شـرف «، »ء ملكعلا«عناوين  باوي را  رباسه  اشرفي 3.است
اي در مدح او، پس از اشـاره بـه عتـاب     ضمن قطعهو است ستوده  »ملك

 از نظـرِ ظـاهراً  اي كوتـاه   قطعهنيز در و از او طلب بخشش كرده  ،ممدوح
   4.است گلايه نموده خودعلاءالملك در مورد شعر 

  قدر خاقانالدين احمد الغ  جلال .14
او  الدين بيغوملـك  او از شاهان و حاكمان منطقة ماوراءالنهر بوده كه نظام

   5.ستوده است» احمد جلال دنيا سلطان«، با عنوان الالباب لبابرا در 

                                                 
  .207، 206صص متن حاضر، . 2  .116-113، صص 1، جالالباب لباب. 1

2.  

  .192، 190، 185صص  ، متن حاضر. 4    .148، ص1، جالالباب لباب. 3
  

  .53، ص1جالالباب،  لباب. 5
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جلال ديـن، شـه   « با القابكه وي را دو قصيده در مدح وي دارد  اشرفي
خاقان جلال دنيـا، شـاه جهـان    «، »شه مظفّر احمد« »قدر، خاقان عادل، الغ
ستوده و مشخص كرده كـه وي در حـوالي جيحـون حكومـت     » قدرخان

  1.داشته است
  امير عبيدالدين مجد .15

حب صـا «عناوين  با دو مرتبهاو را  اشرفيا صدري است كه ير و يوي وز
، ستوده »فخر ملك«  ،»ميرعبيد«، »مجد دين«، »خسرو كتاّب جهان«، »شرق

پيداسـت   اشـرفي و از اشـارات  است تقاضاي لطف و توجه كرده  اواز  و
  2.كه از حاميان اهل ادب و هنر بوده است

  ملك محمد بن محمد نسفيال صدرالدين نظام .16
ممـدوح شـمس   مهمترين و همچنين  اشرفيوي از وزراي بزرگ معاصر 

  4.است اي در مدح او سروده قصيده اشرفي 3.است طبسي
  فريدالدين .17

 5.شكوه كرده اسـت اي از دوريِ او  ضمن قطعه وي شاعري است كه اشرفي
، همـان  يالافاضل محمـود بـن بشـّار هـرو     احتمال دارد وي فريدالدين تاج

 ـياد«: سـد ينو ياش م ـ دربـاره  يباشد كه عوف يصدر  ـلب يحيو فص ـ يب ب و ي
و  يو پارس ـ يباحاصل بود و او را نظم و نثـر تـاز   يكامل و هنرمند يفاضل

  6.»ع استيع و اشعار رفيكات بدن

                                                 
  .186، 142-140همان، صص . 2    .124-121، 115-113اضر، صص متن ح. 1

2.  

  .146-143متن حاضر، صص  .4    .ص بيست و سهديوان شمس طبسي،  .3
4
 .  

  .248، ص1، جالالباب لباب. 6         .200همان، ص . 5
6 .  
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كـه   باشـد  اشرفيمعاصر  از شاعران فريدالدين كاتبممكن است  نيز     
  1.با انوري مشاعره داشته است

  ممالك وجيه. 14. 3

 ، مـدح شـده و  »وجيـه ممالـك  «با عنوان  اي ضمن قطعهوي تنها يك بار 
وي اسـت  ممكـن   2.از وي تقاضاي عفو و بخشـش كـرده اسـت    اشرفي

  او را  الــدين نيشــابوري كــه رضــيباشــد صــدري  همــان» الــدين وجيــه«
  2 .است ستوده

  الكتّاب منصور بن علي اسفزاري يدس الدين مهذّب .18

اسـفزار بـا وي    درق 607سـال  ي است كه عـوفي در  وي از صدور بزرگ
اي از  ضـمن قطعـه  را ستوده و  يدو مرتبه و اشرفي 4.ملاقات كرده است

  3.وي تقاضاي مرحمت و عنايت كرده است
  الدين زنگي حسن تاج .19

تاج الحق «است كه يك بار با عناوين  اشرفيوي از صدور گمنام معاصر 
  6.، ستوده شده است»حسن زنگي«، »الصدق خليفه و الدين خلف

  الدين كمال .20

و آرزو كـرده   ستوده» دين و دولت  كمال«وان عن بايك بار وي را  اشرفي
  7.برخوردار شودتا به خدمت وي برسد و از نزديك از مواهب وي 

                                                 
  .191متن حاضر، ص . 2        .69، صديوان انوري. 1

  .158، ص 1، جالالباب لباب. 4   .65-64، صص نامه رضي، 1، دفترمتون ايراني. 3 2

  .184همان، ص . 7  .130، 129همان، صص . 6       .203، 195متن حاضر، صص . 5 3
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    الدين عزيزالقضات  اقضي .21

را  وي اي هنر نويسـندگيِ  ضمن قطعه اشرفيالقضاتي است كه  وي قاضي
 شفرزنـد  مـرگ بندي  و در تركيب 1تقاضاي مرحمت كرده اوستوده و از 

   2.را تسليت گفته است
  نصيرالدين .22

اي ستوده و در ضمن مـدح از وي طلـب    يك بار وي را در قطعه اشرفي
  3.مساعدت و ياري كرده است

  الدين سابق .23

4.اي كوتاه مدح كرده است در قطعهرا وي  وي صدري است كه اشرفي
   

  الدين قاضي شرق جلال .24
  5.است او سرودهمدح  اي در قطعه وي از قضات گمنام خراسان است كه اشرفي

  

  آثار

امـا   6رده اسـت كخود اشاره ر ونثمم و ونظمآثار بار به  چند ياگرچه اشرف
آنچـه   نيـز و از آثـار منظـوم او   نشاني در دست نيسـت   ياز آثار منثور و

  .كه در متن حاضر گرد آمده استبرجاي مانده، همين ابيات معدود است 
 ـب در زمـان سـلطان الـغ    اشرفي وانيد ،ياشك يسخن تق به استناد       كي

انـد و   ردهك شده بوده است و علما و فضلا پيوسته آن را مطالعه مي شناخته

                                                 
  .199همان، ص . 3  .221-217همان، ص . 2  .184، صص  متن حاضر. 1

  ... ديوان، . 3  ... همان ، . 2

  .201، 151، 100همان، صص. 6  .174همان، ص . 5         .189، ص همان. 4
  .6  ... ديوان، . 5
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ا در روزگـار تق ـ    هداد ح مـي يتـرج  ين خجندياءالديبر سخنانِ ض  يانـد امـ
ي از او مشتمل وانيدار يناياب بوده و وي با تلاش بس اشرفي وانيد ياشك

در تـذكرة خـود آورده   را رده و ابياتي از آن كدا يت پيبر حدود سه هزار ب
 تا اشرفيتعداد ابيات  بتخانهو تذكرة  اليالخ فيلطابا اين حال در  1.است
  2.هزار بيت ذكر شده است پنج

 36 شـامل را در بـر دارد كـه    اشرفيبيت از اشعار  1797متن حاضر      
 54و  يربـاع  80غـزل،   41بنـد،   بيكتر 1بند،  عيترج 1قطعه،  65ده، يقص

  .است بيت مفرد و پراكنده
  

  يشعر كسب

بـه طـور   وي . يد و تكلفّ استساده و طبيعي و خالي از تعق اشرفيزبان 
كليّ پيرو سبك خراساني است و اغلب مختصات اين سبك در اشـعار او  

هايي از ظهور سبك عراقي مانند افزايش تعـداد   يافته است اما نشانه نمود
زبان، عدم اسـتفاده از اوزان ثقيـل و   تلطيف ها، افزايش لغات عربي،  غزل
او را بـه شـاعرانِ سـبك    سـخنِ  كه  شود هاي او ديده مي نيز در سروده... 

تـر سـبك    بـراي بررسـي دقيـق   . كند بينابين خراساني و عراقي نزديك مي
، اشعار وي در سه سـطح زبـاني، محتـوايي و ادبـي مـورد      اشرفيشعريِ 

  3.بررسي قرار گرفته است

                                                 
   .155برگ ، )16778خطي، مجلس، (الاشعار خلاصة. 1

  .9، برگ)132، مجلس، يخط( بتخانه؛ 462، صالخيال لطايف. 2

  .اثر ارزشمند دكتر سيروس شميسا، به وام گرفته شده است» كليات سبك شناسي«الگوي اين بررسي از كتاب . 3



 ديوان اشرفي سمرقندي  40

  يسطح زبان. 1

  ييسطح آوا. 1. 1

مول در شناخت سبك شـعر  هاي مع تحليل نظام موسيقايي از جمله شيوه
نظام موسـيقايي در شـعر فارسـي از سـه منظـر موسـيقي بيرونـي،        . است

منظـور از موسـيقي   . شـود  موسيقي كناري، و موسيقي دروني تحليـل مـي  
بيروني، وزن عروضي شعر و منظور از موسيقي كناري رديف و قافيـة آن  

بـارزترين   هـا نيـز   آرايـي  ها و واج صنايع لفظي از قبيل انواع جناس. است
افـزون بـر ايـن مـوارد،     . دهنـد  هاي موسيقي دروني را تشـكيل مـي   جلوه

  .گيرد مي قراربررسي مختصات آوايي شعرِ يك شاعر نيز در اين بخش 

  يرونيب يقيموس. 1. 1. 1

 يبـاق  معدودي كه از او اتياب نسبتبه  ياشرف ديوانو بحور  اوزانتنوع 
هـزج، رمـل،   بحرهـاي  از همه در  اشعار او بيش. است هقابل توجمانده، 

منسرح و متقـارب،  بحرهاي  در مراتب بعديو  خفيف، مضارع و مجتث،
  .اند سروده شده بحرهاي سريع و رجزو به ندرت 

  ينارك يقيموس. 2. 1. 1
 ـ يبه سـادگ همچون اغلب شاعران سبك خراساني  ياشرف لام ك ـ يو روان

در سـادگي و روانـيِ    ،و اين نكته در موسيقي كناريِ شعر او دارد گرايش
 ـافكلمات ق  ـ، دوري از الـزام و اعنـات در حـروف قاف   هي ه، و اسـتفاده از  ي

  .متجليّ شده است يدر جايگاه حرف رو ياربرد زبان فارسكپر يها واج
ب و كمر يفعل يها فيرد .داردبسامد بالايي  اشرفيدر اشعار رديف      
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گونـه   دشـوار و جملـه   يهـا  في ـد و ردهستن يشتر مورد علاقة ويبساده 
خورد و اين نكته موجب شده اسـت كمتـر    او به چشم مي ديوانكمتر در 

  .از نحوِ طبيعي زبان دور شود
  دروني يقيموس. 3. 1. 1

متعـدد كـه از     هـاي  آرايـي  انواع صنايع لفظي از قبيل جنـاس، تكـرار و واج  
 خورد به چشم مي فيشعر هستند، در شعرِ اشر عوامل غناي موسيقي درونيِ

معمولاً به  نه صنايع در شعرِ او به كار رفته،با اين توضيح كه آنچه از اين گو
اقتضاي بلاغت و طبيعت كلام بـوده و شـاعر تعمـدي در اسـتفاده از آنهـا      

اي زنـدگي   در دوره علاوه بر اين بايد توجه داشت كه اشرفي. نداشته است
ها از جمله همين صنايع لفظـي رو بـه    كند كه شعر فارسي در همة زمينه مي

. هاي بعد گسـترش نيافتـه اسـت    تكامل است و هنوز كاربرد آنها مانند دوره
، معمولاً بـه رعايـت   و انتقال معني به علّت تمايل به روانيِ كلامنيز  اشرفي

  .دهد نشان نمي علاقه و اصرار خاصي لفظي تناسبات
  مختصات آوايي. 4. 1. 1

 : »ه«كلمات قافية مختوم به از آخر  هاءحذف  )1

رسد به جناب تو روي من آري نمي -
  

1نرسـد  گيادر آن بهشت كه طوبي رسد   

 

حكم تو برداشت يكي مشت خـاك  -
  

2پادشــاســاخت از آن خــاك ســرِ     

  

 : از آخر كلمات قافية مختوم به همزههمزه  حذف )2

فرمـــان تـــو گـــوش نهـــاده ســـوي
  

ســـــماكـــــارگزاران زمـــــين و   
  

لطف تـو آراسـت بـر ايـن چارطـاق
  

3ضـــياپيرزنـــي را بـــه لبـــاس     

  

                                                 
  .مانه. 3    .84همان، ص . 2  . 214متن حاضر، ص . 1

2.      3 .  
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 :تشديد مخفّف )3

ــه دار   - ــن نگ ــم م ــت از آب چش لب
  

ــه در آب روان    ــكّركـ ــدارد شـ 1نـ

ــارا   - ــينة خـ ــامت سـ ــدردحسـ 2عجــب ايــن كــش غــم مــادر نــدارد  بـ

  

 :ها واژه آغازاز » الف«حذف  )4

3ز رايت آيت نصرت، چو كودكان تعليم  شور هر شهي كه گرفترايت من فراشت -

  

اي باد چه باشد كه ز يارم خبر آري -
  

4اگر اين كار برآري فشانمجان بر تو  

 : ها به آغاز واژه» الف«افزودن  )5

ــرداب ــدر گ ــناور ان ــردم آش چــون م
  

5دستي زدن است و عاقبت غرق شـدن   

  

 : »جمله«و  »ههم« صفات مبهماز بعد حذف كسرة اضافه  )6

ــل  - ــي جبرئيـ ــاد يكـ ــه عبـ از همـ
  

ــطفا     ــي مصـ ــدام يكـ ــه خـ 6وز همـ

  

چيزيم ندادي تو و شرمنده نگشتم -
  

7ي تو به يـك نـان سـرايي   ااز جمله سر  

  

 :تبديل مصوت بلند به كوتاه )7

ــراقش     - ــار ف ــنِ ب ــد ت ــه را باش ك
  

8را كـه جـان در تـن نباشـد     كُـهمگر  

9چــو جــان و دل زمــاني در بــر آيــي  درآيــي ناگــهچــه باشــد كــز درم  -

  

 :تبديل مصوت كوتاه به بلند )8

در حيـرت  اوفتادهبه وقت حكم قضـا
  

10ز نائبان تو يعني قضاي هفـت اقلـيم    

  

 :تلفّظ عدد چهار به صورت چار )9

                                                 
  .156همان، ص . 3    .120همان، ص . 2  . 119متن حاضر، ص . 1

  ديوان، ص . 3  ديوان، ص . 2

  .83همان، ص . 6    .270همان، ص . 5     .247همان، ص . 4

  .250همان، ص . 9    .235همان، ص . 8    .208همان، ص . 7
   صديوان، . 9  ديوان، ص . 8  ديوان، ص . 7  ديوان، ص . 6  ديوان، ص . 5

  .156همان، ص . 10
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سـير  چندانت بقا باد كه كيـوان گـران
  

1برآيـد  چـار صد دور دگر با سر هر   

  

 : اماله )10

نصير مملكترايت سروران ز تو بوده  -
  

  

2درر خزينـة خنجر خسروان ز تو گشـته    

  

  

سوي قصري خرامان شـد كـه دارد   -
  

3مـــريم عيســـيِگـــذر بـــر خانـــة   

  

   يسطح لغو. 2. 1
 :استعمال لغات در معانيِ خاص )1

  »شكر و سپاس«در معناي » آزادي«
سوســــن از بــــازوي سرافشــــانت

  

4يـــك زبـــان دارد و صـــد آزادي     

  

  »دغه و نگرانيدغ«در معناي » انديشه«
بــرم اي تــرك بيــار آن مــي انديشــه

  

5خبـرم  انديشه مـدار اگـر كنـد بـي  

  

  »اميد و آرزو«در معناي » بو«
دگر عرضـه كـردم بـه بـوي قبـول

  

6شنيدم كه كـردي بـه آتـش كبـاب      

  

  »در حقّ«در معناي » به جاي«
لطفي كه چشم كافر او را به جاي ماست

 

7آزار صدهزار مسـلمان ديگـر اسـت     

  

  »اجازه و رخصت«در معناي » دستوري«

سـت ز عـدلش جهـان بحمـداالله     چنان شده
  

  

ــرهّ شــير بــه دســتوريِ شــبان گيــرد    8كــه ب

  

                                                 
  ديوان، ص. 7  ديوان، ص. 6  ديوان، ص. 5  ديوان، ص. 4  ديوان، ص . 3  ديوان، ص . 2  ديوان، ص . 1

  .206همان، ص . 4.       155همان، ص . 3.        141همان، ص . 2.      130متن حاضر، ص . 81

  .122همان، ص . 8.       176همان، ص . 7.       173همان، ص . 6.             268همان، ص  .5
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 استعمال لغات پهلوي )2

  »زيبا«در معناي » خوب«

منديش و جفا كن كه ز لابد گذرت نيست لابــد ز رخ خــوب جفــا بيشــتر آيــد
1

  »نزد«در معناي » نزديك«

2نزديك عقل، عمر حرام است بـي مـدام    ام است نزد شـرع درجمله گر مدام حر

  »زيبا«در معناي » نيكو«

3آسايش جان جز به سر كـوي تـو نـي     اي در عالم چـو روي نيكـوي تـو نـي

 :هاي معمول فارسي ربي به جاي واژهكاربرد برخي كلمات ع )3

روزي كه موج چشمة تيغ مبـارزان  -
  

4كند چون برِ لجام حربخاك زمين  

5چون غنچة گـل بـا دل پربـار برآيـد      درآمد خصمچون غنچة پيكان ز تن  -

  

 :استعمال مصادر عربي به صورت صحيح عربي )4

سرِ خويش سلامتاي جسته  -
  

6مـــن نيـــز دل ســـليم دارم    

  

كنـي  بر طمع سود زيـان مـي   -
  

7روي بـه بـلا مـي    راحتاز پي  

  

      

 :هاي قديمي فارسي كاربرد واژه )5

پاداشـن نه من ز مدحت عـاجز، نـه تـو ز     خاوت آيين، مرا سـخن پيشـه  تو را س -
8

9را در حساب بوالبشر نتوان گرفتاهرمن هر كجا تقرير حال گوهر انسان كننـد -

                                                 
  .273همان، ص . 3    .149همان، ص . 2  . 229متن حاضر، ص . 1

  ديوان، ص . 3  ديوان، ص . 2

  .185همان، ص . 6    .129همان، ص . 5    . 150همان، ص . 4
  ديوان، ص . 6  ديوان، ص . 5

  .104همان، ص . 9    .203همان، ص . 8    . 207همان، ص . 7
  ديوان، ص . 9  . 8
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  يسطح نحو. 3. 1

غالباً كوتـاه و نزديـك بـه منطـق نثـريِ زبـان هسـتند و         جملات اشرفي
از . خـورد  وري كمتر در آنها به چشـم مـي  جاييِ گستردة عناصر دست جابه

 ـتـوان بـه ا   يم ياشعار اشرف ينحو يها يگ ژين ويتر جمله مهم ن مـوارد  ي
  :اشاره كرد

 :ي اصلي و كهناافعال در معنكاربرد  )1

  »شبيه بودن«در معناي » ماندن«
اگــر مانــد بــه رويــش انــدكي گــل

  

1عبيــرش گــرد پيــراهن نباشــد    

  

  

  »رها كردن«در معناي » ماندن«
ــد زاناشــرفيبمــانش ــا جــان كنَ 2گداز و عمركـاه اسـت   كه نادان دل ت

  »رفتن«در معناي » شدن«
صواب است با او شدن سـوي گـل

  

ــواب     ــي ناص ــد بس ــد گوي 3اگرچن

  

  »نشان دادن«در معناي » نمودن«
آمد بهار خرّم، بنماي روي چون گل

  

4تا گل به پيش رويت حالي قـرار يابـد    

  : حذف فعل ربطي به قرينة لفظي و معنوي )2
اول ذات تـــــو بـــــلا انتهـــــا  عرصة ملـك تـو بـلا انقـلاب -

ــفا    فكرت من بلبـل بسـتان عقـل  ــاغ ص ــبن ب ــن گل ــت م 5طين

مطيع طوق مراد تو گردن اجـرام   اسير بار علو تو توسن گـردون -
6انـدام سيمنشست تو همه با دلبران   زلـف  تو همه با لعبتان مشكين.نشاط 
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 :يشونديپكثرت افعال  )3

دربستقضا تمامت ملك جهان به تو  -
  

1ز بخت شرم ندارد كه اين قدر بنـدد   

  

ــا را   - ــي قضـ ــر وقتـ ــداگـ بازجويـ
  

ــد     ــيون نباش ــه در ش ــد ك ــه را ياب 2ك

  

ــايد   - ــذر بگشـ ــه عـ ــان را بـ ور زبـ
  

ــم را     ــد آن خش ــوردن باي ــرو خ 3ف

  

 :»ي«و پسوند » همي«  و »يم«شوند يبا پ يت مضارع استمرارساخ )4

بـه يـاد رخـش    خوردمي ميدوش  -
  

ــاده   ــان  ب ــال ج ــون وص ــزاي اي چ 4اف

  

  

دادي همــيبــه ژرفــي و بــه بلنــدي خبــر  -
  

  

ــا، تگــش ز قعــر جحــيم    5ســرش ز اوج ثري

  

 :»يم«پيشوند با  ياستمرار ينقل يساخت ماض )5

ــن ــيش از اي ــر را پ ــار اهــل هن روزگ
.  

ــانوا    ــياز كريمــان ب ــته م 6ســت داش

. 
 :در معناي التزامي يكاربرد بن ماض )6

ــايم  مــي ــدخواســت فلــك ز پ افكن
  

ــيش    ــرد پـ ــو كـ ــران تـ ــتي هجـ 7دسـ

  

  :يمصدربه صورت ) فعل تابع(فعل دوم كاربرد  )7

در نحيفي بدسـگالت را چـو جـام    -
  

8روان در اســتخوان ديــدنتــوان  مــي  

  

از بـــراي رويـــت هـــر ناخوشـــي -
  

9چـون طيلسـان   شـدن زد نتوان  روي  

  

بـــر ايـــن آرزو رســـيدننم تـــوا -
  

10رقــاب ولــيكن بــه اقبــال مالــك     
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 :هاويژه در كاربرد قيده ب از الگوي تكرار هاستفاد )8

 تابـــدنفـــسنفـــسســـپهر حاســـد او را -

1گيـــردزمـــان زمـــانزمانـــه دشـــمن او را   

  

چو گل طراوت گيريم خندان خندان -
  

2دل از جهـان بـرداريم   گريـان  گريان  

  

زانــوزدهداشــتم  ترســان تــرس -
  

3پيش او مي چون لـب او خوشـگوار    

  

 : و استمراي كاربرد صفت مركبّ فاعلي به صورت مرخمّ )9

 مـن سرشـكريـزمـييار باده ونوشمي -

4مـن چـو زيـر    زار مـي قـول دلبـر و   گويمي 

 نگـرمـي، سوي گلـيسرايميمن غزلي -

5شـكن مـي، شـاخ گلـي   فـزايمياو طربي 

 :»به« يدر معنا» با«فة كاربرد حرف اضا )10

 اي كسوت قدر تو به جايي كه بـه حيلـه

6بــا دامــن كــنهش نرســد دســت بيــان را  

 :شونديساخت فعل امر با پ )11

7چــون نبــد يــك روز بــا مــا ســاخته  بـا هـر ناكسـي    سـازمـيگو فلك  -

  

ــرا   - ــه م ــن خطّ ــارب از اي ــازخري ــا     ب ــام وفـ ــه مقـ ــا بـ ــرم تـ ــا ببـ 8يـ

  

9انــد كــه دايــم كريمــان چنــين كــرده  درگـذار خطايي كـه كـردم ز مـن    -

  

چون يافت آفتاب كرم صحت تمام -
  

10اي غـلام  اندردهچون آفتاب جام مي   
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 :با بسامد بالا» ب«ساخت فعل امر بدون  )12

جان مرا به گلشن معنـي نظـر فتـاد    -
  

ين چمن پرصور مـرا ااز  فرستبيرون  
1

ــل    - ــاهد عق ــا ش ــازب ــوت س 2خــــرّم بــــاشوز بــــادة شــــرع   خل

وعده را نيـك وقـت خـوش بيـنم     -
.  

ــده را   ــا و خــواب  گــودي 3طلــببي

  :كاربرد بن مضارع در معناي مصدري )13
4تـو شناسـد تـو را    شـناس هم بـه    تـر  عقل كه كس نيسـت از او خـاص   -

5دارم نمي گذرز دست مجلس عالي   درگذشتم ليك ز دل كه بحر غم اوست -

 :يعناي التزاممضارع ساده در ماستعمال  )14

ــه آب   ثنــاي خــدا  گــويمكــنم توبــه   - ــزد ن ــش بري ــه آت ــه آن را ن 6ك

  

ــب    بيـنموعده را نيـك وقـت خـوش     - ــواب طل ــا و خ ــو بي ــده را گ 7دي

. 
 :كاربرد كم افعالِ هاي مضارعِ كاربرد صيغه )15

8اجل ز خانه نيارد بـرون شـدن تنهـا    برآمدن بي جـاننياردنفس ز سينه -

ــ - ــردرد را درمـ ــر اثـ ــد بـ ــق   ان نبايـ ــق را عاش ــايدعش ــان نش 9در مي

ل آفتـاب      رض رسيد آنجاغمگر كه چربك صاحب - 10اندايـد كه ابـروار بـه گـ

  :»نون نفي«بر » مي«تقديم  )16

عهدي كرده بـود  بس كه با من سست -
  

ــد     ــون بيام ــيچ ــد م ــتوار نيام 11اس

  

وليك حاجتم اين است تا بفرمـايي  -
  

12منَت مسـكن  ةسد نشود ميكه از چه  
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 :و فعل» همي«فاصله افتادن ميان  )17

ست هنوز از گردون نالة من نگذشته -
  

1ن نرسـد اسوي صدر رفيع تو همـي ز  به  

  

كه خاطر او اي كجا فتاده بدين بنده -
  

ــد      ــاب نتوان ــام عت ــنيدن ن ــي ش 2هم

  

 :»بود مي«در معناي » بودي«استعمال  )18

ــودي هــد ــا ب ــرش را نخســتين انبي ــه تي  فورن
ــتي    ــا دلِ آن داشـ ــادي يـ ــود او گشـ ــر وجـ بـ

ــودي آن جهــان جــاه را  گــر جهــان را عقــل ب
3چون بصر در ديده و چون لطف در جان داشتي 

 :»نبودي«در معناي » نيستي«كاربرد  )19

ز خاك درگه او بهره يـافتي چشـمم
  

4اگر به چشم خرد نيستي غريب اعمي  

  

 :پيش از مفعول» مر« )20

ــت  ب مـــر او رااز جملـــة علـــم طـــ - ــلان اسـ ــاون كـ ــزن و هـ 5پرويـ

ــع - ــو را در آن موض ــر ت ــفدرا م 6تنـــدبادي بـــه زيـــر زيـــن باشـــد  ص

 :در نقش اسم تعريف» آن«و » اين« )21

 بگشاد مـرا ايـن دل چـون پسـته چـو ديـدم
ــگ     ــب آن تن ــاده ل ــده گش ــان را در خن 7ده

 :»يكي«علامت نكرة  )22

هر قطـره يكـي لؤلـؤ شـهوار برآيـد      ست كف او گه بخشش كه از آن بحر بحري
8هر نكته يكي كوكـب سـيار برآيـد    ست دل او گه بينش كه از آن بـرجبرجي
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 :»ديگر«در نقش قيد نفي به معناي » نيز« )23

 گرفتخواجه را چون با گرفتن دست طبع الفت
1نيز از او چيـزي گـرفتن در جهـان مشـكل بـود       

 :ريجايي ضم جابه )24

در الطاف اوسـت  عمر خلقي بسته -
  

2يــا ربــش از عمــر برخــوردار دار     

  

ــذر   - ــخا درگ ــت س ــه وق ــا ب ز دري
  

3آب كـرديش همچـون سـراب    كه بي  

  

 :در نقش قيد نفي» نه« )25

ست او را سان فريفته جناب تو نه از آن -
  

ــد      ــاه جنبان ــك پادش ــة درِ ي ــه حلق 4ك

  

كـــنم توبـــه گـــويم ثنـــاي خـــدا -
  

ــه آب     ــزد ن ــش بري ــه آت ــه آن را ن 5ك

  

 :اتصال ضمير به حرف اضافه )26

ــدرد - ــارا بـ ــينة خـ ــامت سـ  ـعجب ايـن حسـ 6غـم مـادر نـدارد    شك

ــد - ــه دان ــوبي چ ــاية ط ــي از س 7روضة رضوان گياه استكشخري بل

 :حرف اضافة مضاعف )27

بغلطــد ســاية چتــر انــدرخــاك  بــه
  

8چو زو خورشيد ظـلّ شـاه شـد كـم      

  

 :رسيبا ادات جمع فا جمع عربيكلمات جمع بستن  )28

يك ساعت حيات من كه هسـت  هاست عجايباز 
  

  

9زندگي بي خدمتت چون زهـر دادن در جـلاب    
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  ييسطح محتوا. 2
و  يم ـكن حيمضام ،تفاخرو مناجات، ه يديتحم، توصيفش، يمدح و ستا

به اوضاع  مختصراشارات و اغتنام فرصت،  ي، توصيه به شادخواريميتعل
 ، ودوستانه هاي مشاعرهات و ياخوان، هيمرث، خود يع زندگيو احوال و وقا

بـه چشـم    يوان اشـرف ي ـدهسـتند كـه در    ينيمضام هجوموارد معدودي 
  .شود ن آنها پرداخته مييتر در اينجا به بررسي مهم  .خورند مي
  مدح .1. 2

نيز مانند اغلب شـاعران معاصـرِ خـود از طريـق سـرودن اشـعار        ياشرف
مأمني بـراي در امـان مانـدن از     و يافتن رفع نيازهاي ماديمدحي در پيِ 

او را اشعاري تشكيل   وانيدآفات زمانه بوده است، از اين رو بخش اعظم 
  .زيران و ارباب دولت سروده شده استدهند كه در ستايش شاهان، و مي

در كنار ستايش خصايص طبيعي ممـدوح چـون جنگـاوري،     اشرفي     
، معمـولاً  سـخنوري ويسـندگي و  ، و قـدرت ن سخاوت، عـدل و انصـاف  

گـويي نيـز تمايـل     به اغراق و گزافه كه شيوة شاعران اين عهد است چنان
  :هايي از اين دست كم نيستند و در ميان مدايحِ او مبالغه دارد

 سـت كـه از جملـة اجـزاشجاه تـو جهـاني
ــد همــه كــون و مكــان را    يــك جــزو گرفتن

 سـت كـه در پـردة تقـديروهمت بـه مقـامي
1پوشـــــيده ندارنـــــد از او راز نهـــــان را  
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  حكمتپند و . 2. 2
تزكيـة  و  توصيه به زهـد اي كه در وعظ و اندرز و  افزون بر ابيات پراكنده

شود، وي چند قصيده و قطعة  ديده مي ياشرفدر آغاز و ميان اشعار  نفس
مـوازين  مستقل در اين باب سروده و در ضمن آنها مخاطب را به رعايت 

ارزش  ات دنيـوي را پـوچ و بـي   فراخوانـده و لـذّ   زهد و تقوي ي واخلاق
  :استتوجه به مال و جاه دنيا را نكوهش كرده و دانسته 

چندين هواي تو بـه يكـي نالـة جمـاد
  

  
چندين نشاط تو به دمـي فضـلة عنـب     

  

كـشِ سـتور   گاه از براي حرصِ مذلّت
  

  

كـشِ جلـب   گاه از براي نفـسِ ملامـت    
  

ت؟ كهن منـزل بـلا  اين گستريده كيس
  

  

1وين بركشيده چيست؟ سراپردة تعـب  

  

داري، همراهـيِ   در اين گونه اشعار، با ترغيب شنونده به ديـن  اشرفي     
  :داند ضامن سعادت و نيكبختي ميعقل را در كنار شرع 

باب مقصد جز به دست شرع و دين نتوان گشـاد  -
  

  

2ملك باقي جز به ترك آب و خور نتوان گرفـت   

  

در عقــل گريــز ار مــددي نيســت در اجــرام     -
  

  

ــعار      ــت ز اش ــي نيس ــر كرم ــين گ ــرع نش ــا ش 3ب
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  توصيف. 3. 2
چندان گسترده نيست و وي غالباً در آنها از ابـزار   دايرة توصيفات اشرفي

. مانند كرده است تشبيه سود جسته است و موصوف را به چيزهاي ديگر
اند  دستة نخست در آغاز قصايد او جاي گرفته. اند دو دستهوي توصيفات 

حـالات و  نوشـي و   بـاده  مجـالس مناظر طبيعت، و در آنها صحنة جنگ، 
براي نمونه در ابيات ذيـل   .اند معشوق به طور مفصل توصيف شدهچهرة 

  :استده شف شراب پرداخته توصيست، به ويكي از قصايد ا مقدمةكه 
مـزاج  صفوت و پير جوان زآن زر سيم

  

نـام  پرور و روح شـراب  زآن آب روح  
  

زآن لعل مشكبوي كه لازم خبـر دهـد
  

رنگش ز زر پخته و بويش ز عود خام  
  

با رنگ لعل كرده مركبّ نسيم مشـك
  

غام مشك نسيمش چو و خاص چو لعل رنگش  
  

رنگين بود چو خامة نقّاش از او بصـر
  

شود چو طبلة عطّار از او مشـام مشكين  
  

باد صبا كه پيك بهار است هـر سـحر
  

1از رنگ و بوي او به سوي گل برد پيام  

  

ترند و به مناسبت در ميان اشعار   كوتاه دستة دوم از توصيفات اشرفي     
اسـت كـه در توصـيف     واردم ـاي از ايـن   ابيات ذيل نمونه. اند ديگر آمده
  :اند ده شدهاسب سرو

 به زير زخم تو گويي دونده چـون كوكـب
به زير ران تو خنگي جهنده چـون صرصـر   

 سـيرطلعت و خورشيدفرّ و گـردونخجسته
ــزرگ  ــامون ب ــأت و ه ــه هي ــذار و كُ ــرگ پيك
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 قضا به سرعت و زهره به شكل و ماه به نعـل
خرد به رانش و خارا به سـم و خـاره بـه بـر     

 وت سمش چـو سـرمه در هـاونزمين به ق
ــر آذر      ــه ب ــو پنب ــش چ ــش نعل ــر ز آت حج

 بــه اختصــار مراحــل چــو در شَــمر، مــاهي
ــر     ــك، اخت ــر فل ــو ب ــازل چ ــاع من ــه انقط 1ب

  

  هجو. 4. 2
با توجه به ابيات باقي مانده از او قابل تأمل  اشعار هجوآميزِ اشرفيمقدار 
و يـك طبيـب، يـك شـاعر،      هجوي در وي چند قطعه و يك رباع. است

تمسخر عيوب ظاهري و جسماني و انتقاد چند خواجة بخيل سروده و به 
در ايـن اشـعار    اشرفي. صفات و سجاياي نكوهيدة آنان پرداخته استاز 

جانب اعتدال را رعايت كرده و به ندرت زبان به دشـنام و الفـاظ زشـت    
ا گـاه بـه    اغلب هجويات او د .آلوده است ربارة افرادي مشخصّ است امـ

  براي نمونه در قطعة ذيل . اي خاص پرداخته است طبقهروزگار و يا هجو 
  :نشناس را هجو كرده است ممدوحانِ بخيل و فضل

ــي   روزگــار اهــل هنــر را پــيش از ايــن ــانوا م ــان ب ــته از كريم ــت داش س

ــة حاجــت روا مــي  مهتــــران را از بــــراي كهتــــران ســت داشــته كعب

ــا مــي  خاك پـاي اهـل دانـش را چـو نـور ــده توتي ســت داشــته در دو دي

ــار خــس يگو ــن روزگ ــا اي سـت  داشـته  اين خسان را بهر ما مـي   پرســت ي
2
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  مفاخره. 5. 2
نخست به فضل و هنـر و   :كند در اشعار خود به دو چيز تفاخر مي اشرفي

فـاخر بـه ايـن دو    ت هنگـام  وي. و دوم به اصـل و نسـب   قدرت شاعري
گشايد كـه بـا وجـود     موضوع، زبان به نكوهش روزگار و ممدوحاني مي
  :اند اين فضائل، قدر و قيمت او را چنانكه بايد نشناخته

ــه مــن ــنم ك ــور م فاطمــه دل ن
 

مرتضـــا كمـــر از گهـــرم بـــل  
 

عـرب  رسـول  بـه  جاهم رتبت
 

رضـا  حسـين  بـه  خاصم نسبت  
 

ــاطر ــن خ ــة م ــت آين ــو راس گ
 

ــة   ــن گفت ــقلةم م ــم ص ...زدا غ
 

يـاب  دسـت  هنر اصناف همه بر
 

ــا   ــه ب ــواع هم ــوم ان ــنا عل آش
 

قلــم بگيــرم چــو گــزارم وحــي
 

ــك   ــينم مل ــو نش ــابم چ خــلا بي
 

  واقعـه  ايـن  در تيـره  ام شده هم

 

  مـاجرا  ايـن  از خيره ام شده هم  

 

نشــاط انــدر تابــدم فلــك گــاه
 

ــاه   ــان گ ــدر داردم جه ــا ان 1عن

 

  
  مرثيه. 6. 2

ابـوالمظفر ابـراهيم بـن حسـين     مـرگ   يـك قصـيده در   شرفيادر ديوان 
 القضات مرثية فرزند اقضيدر بند  از ملوك خانيه و يك تركيب سمرقندي

دارنـد و   جنبـة رسـمي و تشـريفاتي   اشعار اين . شود ديده مي الدين عزيز
نمايندة عواطف و احساسات واقعيِ شاعر نيستند و از اين جهت قطعاً در 

  .شنونده نيز چندان تأثيرگذار نخواهند بود
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  يسطح ادب. 3
   يشعر يها قالب. 1. 3

 تقريبـاً آزمـايي كـرده و    طبع هاي رايجِ شعرِ فارسي بيشتر قالبدر  ياشرف
  .همة معانيِ شعري را در آنها مطرح ساخته است

  ديقصا. 1. 1. 3
در شماري از آنها شاعر بـدون  : اند به دو صورت آغاز شده ياشرفقصايد 

اي، از همان ابتدا وارد مضمونِ اصلي شده و در شماري ديگر  هيچ مقدمه
در معانيِ مختلف، به مضمونِ اصـليِ قصـيده كـه غالبـاً      اي مقدمهپس از 

  .مدح است پرداخته است
ن يمضـام و  انـد  مدح سروده شـده موضوع در  ياشرف ديقصا ينشتريب     

 .دارندقرار  بعدي مراتبدر  مرثيهو  ،تحميديه، مفاخره ،يو اخلاق يمكح
و  توصـيف صـحنة جنـگ   ي ماننـد  عمتنو مضامين از او نيز مقدمة قصايد

 وگـويي  گفـت شـرح  ، و مظـاهرِ آن  منـاظر طبيعـت  ، توصـيف  افزارها رزم
بازگويي احساسات و عواطف دروني، يش شراب، ف و ستايوصخيالي، ت
   .اند شده تشكيل وفايي و هجرِ معشوق بيگله از 

  قطعات. 2. 1. 3
دوسـتانه،   يها مدح، تقاضا، نامه ي چونمختلفن يدر مضام ياشرفقطعات 

. انـد  سـروده شـده  هجـو  بـه نـدرت    و، مفـاخره  مشاعره، گله از روزگـار 
برخي . أم و از ابرام و الحاح بركنارندتقاضاهاي اندك او با مناعت طبع تو

و شكايت از ممدوحانِ جاهـل  از قطعات او در نكوهش شعر و شاعري، 
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  :در همين مضمون است يادآورِ اشعارِ انوري ،و قدرناشناس
ــد ياركــان در ســخن جگــر مخوري

  

ــدم    ــن خــوردم و ســزا دي زانكــه م
  

هيچكس حـقّ رنـج مـن نشـناخت
  

ــه در نظـ ـ   ــيدم گرچ ــر كوش م و نث
  

ــالم شــــد ــاهلان عــ لقمــــة جــ
  

ــيدم    ــان فروتراشـ ــه از جـ ...هرچـ
  

گاه از اين وقت مـدح غـم خـوردم
  

ــيدم    ــو ترسـ ــاه هجـ ــاز از آن گـ بـ
  

ــتم ــل پيوس ــو بخ ــي همچ ــه يك ب
  

وز يكـــي همچـــو جـــود ببريـــدم  
  

حاصل از جنگ اين خسان چون ناي
  

در دمــــي چنــــد بــــار ناليــــدم  
  

عمــر بــر بــاد رفــت و مــر كــس را
  

1بــه دمــي آب خــوش نيرزيــدم     

  

 اي اي اخلاقي در قالب حكايت يا مناظره نيز نكته در برخي از قطعات     
  :كوتاه و زباني لطيف به نظم كشيده شده است

بوييــد باغبــاني بنفشــه مــي
  

كبود گفت كاي كوژپشت جامه  
  

در جواني تو را چه پيش آمـد
  

ــتي زود     ــته برشكس ــر ناگش پي
  

تة دهرنــدگفــت پيــران شكســ
  

2در جواني شكسـته بايـد بـود  

  

ده يقص كي بخشي از احتمالاً ياز قطعات و شمارينكتة ديگر اينكه      
  .اند از تنة اصلي جدا افتادهه بر اثر عوامل مختلف كاند  بوده

  اتيغزل. 3. 1. 3
 دهنـدة آغـاز   به نسبت قصايد او نشـان  هاي اشرفي تعداد قابل توجه غزل

 پـنج غزليات او معمولاً بين . رواج و تكامل اين قالب در قرن ششم است
  .شود در آنها ديده مي بيت دارند و به ندرت تخلصّ اشرفي هشتتا 
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ابتـدايي و بـه    ،سـاده  اشـرفي به طور كليّ مضمون و بيان در غزليات      

او  انـدوه از هجـرانِ   وصـف معشـوق و اظهـار   . اسلوب خراساني اسـت 

عشـق در غزليـات   . دهـد  ترين مضمونِ غزليات او را تشكيل مـي  برجسته

مقامِ شامخ خـود را بـه دسـت    ، زميني و مادي است و معشوقِ او اشرفي

از . رهايي يافته است آورده و از ذلتّ تغزلات شاعران پيشين مانند فرخّي

موضوع انبـوهي  و همين  نمايد نيافتني مي او دشوار و دستو وصالِ اين ر

هـاي او را   را موجب شـده و لحـن غـزل    اشرفيهايِ  ها و گلايه از شكوه

  .اندوهناك كرده است

  بند بيكربند و ت عيترج. 4. 1. 3

از اظهـار دلتنگـي   و در مـدح و گلايـه از روزگـار     بند عيترج كي ياشرف

  .استسروده ممدوح  پسرِة يمرثبند در  بيكتر كيو  دوري ممدوح

  رباعيات .5. 1. 3

، يمدح، پند و انـدرز، هجـو، شـادخوار   از قبيلِ  تقريباً همة معاني شعري

ــار   ــه از روزگ ــت، گل ــفي  قناع ــامين فلس ــات  در و مض ــرفيرباعي    اش

  .خورند به چشم مي

هـاي رباعيـات    شخصـه التزام به قافيه در هر چهار مصـراع يكـي از م       

هاي آغازين شـعر فارسـي غالبـاً بـه آن      است كه شاعران در دوره اشرفي

  .ندا هپايبند بود
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  يانيب يابزارها. 2. 3
 ـانواع مختلف ابزارهـاي بيـاني از قبيـل كنا    هـا، مجازهـا و    ات، اسـتعاره ي

اييِ هـاي ابتـد   شود كه اغلب از نمونـه  يده ميد ياشرف وانيدهات در يتشب
به طور كليّ چنانكه در شعر اغلب شاعران . اَند صور خيال در شعر فارسي

نيز در ساخت تصاوير شعري بـيش   شود، اشرفي سبك خراساني ديده مي
عمـدة تشـبيهات او از نـوع مفـرد و     . از همه از تشبيه بهـره بـرده اسـت   

يـا هـر دو    انَد و معمولاً عناصر حسي و تجربي يك سوي تصـوير  مجمل
دهد و تشبيهات خيالي و انتزاعي به ندرت در ابيات  سوي آن را شكل مي

عـت  ياهـان، جـانوران، و طب  يهـا و گ  ابزارها، گل رزم. خورد او به چشم مي
  .ترين عناصر تصاوير او هستند اطراف شاعر مهم

  معنوي صنايعِ. 3. 3
ري هستند عناصتلميح  و تناسب صنايع معنوي همچون مراعات نظير، ايهام

ه بـه اجتنـاب اشـرفي    . آورند كه موسيقي معنويِ شعر را پديد مي از  با توجـ
ع معنوي در شعرِ او تنوع چنداني ندارد و شـامل  ي، صنايپرداز لفّاظي و واژه

مشـهور و   يهـا  المثـل  ها و ضـرب  لينگ، تمث كمر يها حيها، تلم ايهام يبرخ
  .شود بتكار در آنها ديده نميها است كه رنگي از ا واره مثل

  

  و شاعران ديگر اشرفي
 ، خاقـاني ، مسعود سعد سلماناميرمعزّي ر نامكخود با ذدر اشعار  ياشرف

  :دانسته استارا اشعار خود را از آنها برتر كو آش حاًيتلو ،و سنايي
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ــاكيزه من مدح به نزديك تو آوردم و خواندم ــر از شــعر معــزّي و ســناييپ 1ت

  :ة وي به مطلعقصيد     
2كارم ز روزگار چو در بانظـام بـود   آن روزگار كو كه مرا بخت رام بود

در آن بـه   اشـرفي و شـده  نيز به استقبال از قصيدة مشهور رودكي سروده 
 شگذشتة پرشـكوه ها و  اشاره به ايام جواني و كامروايي با رودكيسبك 

  .از برگشتن دولت از او در آخر عمر ناليده است ،در دربار سلاطين
  

  ها نسخه يفمعرّ
 هاي مختلـف  هاي متعدد كتابخانه در ميان فهرست بررسي گستردهپس از 

ســمرقندي را در  يكــه اشــعاري از اشــرف يهــاي گــردآوري دســتنويس و
همچـون   شناسـي  هاي مزبور با توجه به معيارهاي نسـخه  ، نسخهبرداشتند

وجو در ميـان منـابعِ    اين جست .بندي شدند دسته، ميزان قدمت و صحت
بـه ترتيـب   به طور كليّ اين منـابع  . چاپي نيز پي گرفته شد و كمال يافت

منـابع  . شـوند  يمم يتقس يو فرع يبه دو دستة اصلدرجة اعتبار و اهميت 
از  شـوند  را شـامل مـي   يوان اشـرف يداز  يتر املك يها نسخهكه نخست 

هـا،   مجموعـه كـه   يبرخوردارنـد و منـابع فرع ـ   بيشـتري اعتبار صحت و 
، معمـولاً  دنريگ يرا در بر م يو چاپ يخط يها رهكتذو ، ها هنيها، سف جنگ

   .ي دارندهاي بيشتر غلطابيات كمتر و 

                                                 
  .126همان، ص . 2    .208متن حاضر، ص . 1

  ابان بودــراغ تـــل چــــدان لا بــبود دنــن  هرچه دندان بود يختمرا بسود و فرور. 3

  )82، صديوان رودكي(
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  يمنابع اصل .1
 »د«  نسخة .1 .1

دانشگاه تهران محفوظ  يب، در كتابخانة مركز104كه به شمارة ن نسخه يا
در الافكـار  ةالاشـعار و زبـد  خلاصةكتابت و تأليف مجددي از تذكرة است 
 1250و  يسـمرقند  يدر شـرح احـوال اشـرف    يا مقدمه واست ق 10سدة 
را در  ي، اشعار اشـرف آن ناشناسِكاتب  .شود را شامل مي ياشعار واز بيت 

و  يسـمرقند  اغـذ ك چهارستونه بـر روي  سطري و در جداول 25برگ  16
كاتـب در  هسـتند و  شـنگرف   هـا  عنوان. به خط نستعليق كتابت كرده است

  1.است گذاشته و مطلبي ننوشته ديسفرا جاها  يبرخمواردي 
ق بـوده  999بعد از  اًمجستجوهاي بعدي خود كه مسلّدر  تقي كاشي     

كاشاني دست يافته و بـر آنچـه كـه در     اشرفيبه منابع جديدي از اشعار 
ها را  وجود داشته، افزوده و برخي ضبط) ادامة همين متن← (» خ«نسخة 

در حاصل ايـن اضـافات و تغييـرات    . نيز تغيير داده و اصلاح كرده است
 اشـرفي ها از اشعار  ضر بهترين ضبطكه در حال حا نمود يافته نسخهاين 

شـود كـه    در هامش نسخه تصحيحاتي ديـده مـي   همچنين. را در بر دارد
  .گر استبا نسخة ديآن  ةنشانة مقابل

  »ج«نسخة . 2 .1
 بـرگ  1206در تن از شاعران متقـدم   36اي از اشعار  مجموعهن نسخه يا

 ياسـلام  ية مجلس شوراتابخانكدر  5976به شمارة كه است  يسطر 25

                                                 
  .224ص ،1، جفهرست كتابخانة مركزي دانشگاه تهران. 1
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گر و كاتب اين نسخه مشخص نيست و به نظر  تدوين. شود يم ينگهدار
 بـه ابعـاد   رحلـي  قطع اين نسخه. كتابت شده باشد ق11رسد در سدة  مي
ايـن   1.است آبادي دولت، و كاغذ آن زرد ضربي، جلد آن تيماج 30×  19

  .را در بر دارد يت از اشعار اشرفيب 573 نسخه
دارد و  اشـرفي نسخه شباهت زيادي با چند نسخة ديگر از اشعار اين      

ا در مقايسـه بـا آنهـا ضـبط       با آنها در يك گروه قـرار مـي   هـاي   گيـرد امـ
تر و ابيات بيشتري دارد و به طـور كلـّي از لحـاظ اعتبـار پـس از       صحيح
  .گيرد در رتبة بعدي قرار مي» د«نسخة 

  »خ«نسخة . 3 .1
ار اسـت بـه   ك ـالافةالاشعار و زبـد خلاصةاز  يگريتابت دكه ك ن نسخهيا

در انتظـار فهرسـت    ياسـلام  يجلس شـورا تابخانة مكدر  16778شمارة 
 اي گزيدهو  اشرفياي در شرح احوال  شامل مقدمه  اين نسخه. شدن است

ت اس -)ق1016زنده در (الدين كاشاني  مير تقي -اشعار وي به خطّ مؤلف از 
نسـخة مـذكور ابتـدا متعلـق بـه       .ق كتابت شـده اسـت  999كه در تاريخ 

بوده و گويا به سليقة مالك، به صـورت   كتابخانة فخرالدين نصيري اميني
در يـك   اشعار ضياءالدين خجنـدي  ديوانبه همراه انتخاب ي مجزاّ ديوان

 4كاشـي مطالـب را در    .شده است از كلّ تذكره جدارفته و مجلد قرار گ
  .استسطري كتابت كرده  30و  29برگ و در چهار ستونِ 

قصايد، غزليـات،  شامل  اشرفياشعار  ازبيت  350 گزينش تقي كاشي     
                                                 

  .355، ص17، جفهرست نسخ خطي كتابخانة مجلس. 1
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معتبر نسبتاً هاي  ضبط. را در بر دارد اشرفيترجيعات، قطعات و رباعيات 
در هـا، آن را   و برخي ابيات اضافة اين نسخه در مقايسه بـا ديگـر نسـخه   

  .داده استقرار  اشرفي ديواندر تصحيح زمرة منابع اصلي 
  منابع فرعي. 2

  منابع خطّي. 1. 2

 اركالافةالاشعار و زبدخلاصةرة كتذ. 1. 1. 2

 ـب 1300شگاه تهران محفوظ است و در دان 7790ن نسخه به شمارة يا ت ي
اين  انجام و آغاز .در بر داردبه همراه شرح احوال وي را  ياز اشعار اشرف

جلـد آن  . بـه بعـد را نـدارد    نسخه افتاده، و از اواسط اشعار سيد ذوالفقار
تقي نسخه شنگرف است و كاتبي غير از  و عناوين ييمقوا يكايتيماج تر

سـطري بـر    31بـرگ   12را در  اشرفياشعار ق، 10كاشي در حدود سدة 
ايـن   1.روي كاغذ اصفهاني به خط نستعليق خـوش كتابـت كـرده اسـت    

تصـحيحاتي ديـده   آن در هـامش  اسـت و  » د«بسيار شـبيه نسـخة   نسخه 
  . با نسخة ديگر است شدن آن شود كه نشانة مقابله مي
 عارمجموعة اش. 2. 1. 2

 ـ    15 وانيداز است  يا ن نسخه مجموعهيا ، يشـاعر شـامل ابـوالفرج رون
 ـ، عمر خ، مسعود سعد سلمان، ناصرخسرويعنصر ، ي، عثمـان مختـار  امي

ه ك... و يشابورين نيالد ي، رضير معزّي، امب صابري، اديد حسن اشرفيس
 ـا يفارس ـ قاتيز تحقكبخش مر تابخانة گنجكدر  12687به شمارة  ران و ي

                                                 
  .699، ص16جفهرست نسخ كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، . 1
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انجـام  ق 12تابـت آن در سـدة   ك. شود نگهداري ميآباد  ستان در اسلامكپا
 ـا 1.نوشته شده است يات و حواشحن صفيات آن بيو اب گرفته ن نسـخه  ي
هـا   و ضـبط  اشـعار  در انتخابو  را در بر دارد يت از اشعار اشرفيب 579

  . دارد» ج«شباهت زيادي به نسخة 
 تذكرة بتخانه. 3. 1. 2

محفوظ  مجلس شوراي اسلاميتابخانة كدر  134به شمارة كه اين تذكره 
يـاري   و بـه دسـت   في مازنـدراني ق توسط محمد صـو 11در سدة  ،است

 ـب 579 2اسـت،  تـأليف و تـدوين شـده    عباسي يفعبداللط ت از اشـعار  ي
نسبت  اماگيرد  در يك گروه قرار مي» ج« ةنسخ با و را در بر دارد ياشرف

  .دارد بيشتري هاي مغشوش و ضبط ها غلطبه آن 
 مجموعة اشعار .4. 1. 2

دانشـگاه تهـران محفـوظ     يزكدر كتابخانة مر 2446ن نسخه به شمارة يا
آن تـاريخ كتابـت    .را در بر دارد يبيت از اشعار اشرف 150است و حدود 

 اشـرفي  ديـوان كه در نسـخ ديگـر   ابياتي دارد اين نسخه  ٣.است 11قرن 
ولـي در مجمـوع   دارد شـباهت فراوانـي   » ج«اين نسخه با نسخة . نيست
  .است مغشوش هايي رغلط با ضبطپ اي نسخه

                                                 
  .179-178صص ، »سرايندة ششم هجري: سمرقندي اشرفي«. 1

  .106، ص24، جفهرست نسخ خطي كتابخانة مجلس. 2

  . 1077-1073، ص9ج فهرست كتابخانة مركزي دانشگاه تهران،. 3
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  مجموعة اشعار. 5. 1. 2

در كتابخانة بادليان انگليس محفـوظ اسـت و    54ش   اين نسخه به شمارة
 1141بـه شـمارة   دانشـگاه تهـران   كتابخانة مركزي در  آن ي ازلميروفكيم

 الي حسـين و كاتب آن ابوالمع ق است1012تابت آن كخ يتار .وجود دارد
سـطري   17برگ  442شاعر متقدم را در  13نام دارد كه منتخبي از اشعار 

و  را در بـر دارد  يت از اشعار اشـرف يب 579اين نسخه  1.است گرد آورده
  . دارد» ج«ها شباهت زيادي به نسخة  ها و ضبط در انتخاب

  سفينة ترمذ. 6. 1. 2

ق تدوين شده اسـت   8در سدة  محمد بن يغموركه توسط در اين سفينه 
شـود، دو بيـت از    كتابخانة مدراس هند نگهداري مي در 183شمارة و به 

  2.شود ديده مي اشعار اشرفي
  جنگ. 7. 1. 2

شـمارة   بـه  ،اسـت  الدين كاشـاني  گر و كاتب آن تقي اين جنگ كه تدوين
 37و  شـود  نگهـداري مـي   ياسـلام  راثيم اءياح زكمرة تابخانكدر  1066

   3.را در بر دارد اشرفيبيت از اشعار 
  جنگ. 8. 1. 2

ط در  424ق در آن درج شــده و بــه شــمارة 1037در ايــن جنــگ كــه تــاريخ 

  بيـت  3 اشـرفي  از اشـعار  4محفـوظ اسـت  كتابخانة مجلـس شـوراي اسـلامي    

  . آمده است

                                                 
  .567، ص1؛ جهاي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران فهرست ميكروفيلم. 1

2. A descriptive catalogue …vol. 1. p.   
  .299، ص3، جفهرست كتابخانة مركز احياي ميراث اسلامي قم. 3

  .107ص ،22، جفهرست نسخ خطي كتابخانة مجلس. 4
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  ناظم ةتذكر. 9. 1. 2
ق 1036در  ، آن راناظم ص بهمتخلّ تبريزي در اين تذكره كه محمدصادق

به  استرآبادي حسيني العابدين اي از آن به كتابت زين تأليف كرده و نسخه
در كتابخانة مجلس شوراي اسـلامي   1115 /1ق و به شمارة 1076 يختار

  .وجود داردبيت  28 اشرفياز اشعار  1شود، نگهداري مي
  تذكرة خيرالبيان. 10. 1. 2

يخ ، بـه تـار  الدين محمود سيستاني اين تذكره به دست شاه حسين بن غياث

در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي » 923«ق تأليف شده و به شمارة 1087

  .را ذكر كرده است بيت از اشعار اشرفي 38مؤلف آن  2.محفوظ است

  يمسعود رةكتذ. 11. 1. 2
در  3844اي از آن به شمارة  ق كتابت شده و نسخه11اين تذكره در سدة 

  .در بر دارد را اشرفيت از اشعار بي 200حدود  3ملك يمل كتابخانة
   جنگ. 12. 1. 2

 389«ق است و به شـمارة  1132نظم كه تاريخ كتابت آن  و نثر اين جنگ
دو بيـت از   4شـود،  در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي» سنا

  .را در بر دارد اشرفياشعار 

                                                 
  .564 -562، صص 3، جفهرست نسخ خطي كتابخانة مجلس. 1

  .620-614، صص 3، جفهرست نسخ خطي كتابخانة مجلس. 2

  .89 -87:صص ،7؛ جفهرست نسخ خطي كتابخانة ملي ملك. 3

  .229 -221، صص 1، جهاي خطي مجلس سنا فهرست كتاب. 4
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   جنگ. 13. 1. 2
در كتابخانـة مجلـس شـوراي اسـلامي      2324 شـمارة  كـه بـه   جنگاين 

 نيمحمدحس ـ آن گردآورندة ق كتابت شده و1141 در ،شود نگهداري مي
  .شود ديده مي اشرفيبيت از اشعار  41در اين جنگ  1.دارد نام
  سفينة خوشگو. 14. 1. 2

به اي از آن  نسخهاست و  بن داس خوشگو دهلوياراين كتاب تأليف بند
در ايـن كتـاب   . شود در دانشگاه عليگرة هند نگهداري مي »C .34«شمارة 

  2.ذيل شرح احوال او ذكر شده است اشرفيبيت از اشعار  40
  جنگ. 15. 1. 2

محفـوظ  در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران  4068كه به شمارة اين جنگ 
در آن  بيت از اشـعار اشـرفي   4و  3ق كتابت شده است12در سدة  است،

  .شود ديده مي
  سفينه. 16. 1. 2

در » سـنا  651«ق كتابـت شـده و بـه شـمارة     12اين جنگ كـه در سـدة   
بيـت   22 از اشعار اشرفي 4كتابخانة مجلس شوراي اسلامي محفوظ است

   .را در بر دارد

                                                 
  .9، ص8، جفهرست نسخ خطي كتابخانة مجلس. 1

  .315و 188برگهاي ، دفتر اول، )c. 34خطي كتابخانه دانشگاه عليگر، ( سفينة خوشگو. 2

 . 3051، ص13، جمركزي دانشگاه تهران فهرست نسخ خطي كتابخانة  .3

  ، صـص 3، دفتـر متـون ايرانـي  ؛ 3-1، صـص  2، جهـاي خطـي مجلـس سـنا     ب  فهرست كتـا . 4

 344 ،345 ،353.  
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 سفينه. 17. 1. 2

در كتابخانـة  » سـنا  1151«ق كتابت شده و به شـمارة  1245اين سفينه در 
در آن بيـت   دو از اشـعار اشـرفي   1.مجلس شوراي اسلامي محفوظ است

   .شود ديده مي
  گبي قااسح ةركتذ. 18. 1. 2

ق 13و  12در سدة  ه به دست ميرزا محمدحسين شيرازيكره كدر اين تذ
تابخانـة مجلـس   كدر » 5703«اي از آن بـه شـمارة    تابت شـده و نسـخه  ك

  . بيت وجود دارد 20اشرفياز اشعار  2شوراي اسلامي محفوظ است
  جنگ. 19. 1. 2

در كتابخانـة مجلـس شـوراي اسـلامي      447در اين جنگ كه بـه شـمارة   
 اشـرفي بيت از اشعار  26 3شدهق كتابت  13شود و در سدة  نگهداري مي

   .آمده استسمرقندي 
  جنگ. 20. 1. 2

در كتابخانــة مجلــس شــوراي اســلامي  508كــه بــه شــمارة  جنــگايــن 
 62 اشرفياز اشعار  4است ق كتابت شده13شود، و در سدة  نگهداري مي

  .را در بر داردبيت 
 

                                                 
  .142، ص2، جهاي خطي مجلس سنا فهرست كتاب. 1
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  منابع چاپي. 2. 2

  الالباب لباب. 1. 2. 2
  1.را ذكر كرده است اشرفيبيت از اشعار  38در تذكرة خود  عوفي

  المعجم في معايير اشعار العجم. 2. 2. 2
  2.كرده است نقل اشرفياز  يك رباعيدر اثر خود  شمس قيس رازي

  هفت اقليم. 3. 2. 2
را  اشرفياز اشعار بيت  117در دو جايگاه، در مجموع،  احمد رازي امين

   3.استآورده ذيل شرح احوال وي 

  الخيال لطايف. 4. 2. 2
را ذيـل شـرح    اشـرفي بيت از اشعار  7در تذكرة خود  عارف اصطهباناتي

  4.ال وي ذكر كرده استاحو

  الفصحا مجمع. 5. 2. 2
  5.است آمدهذيل شرح احوالش  اشرفياز اشعار  بيت 63در اين تذكره 

  آتشكده. 6. 2. 2
  6.ذيل شرح احوالش ذكر شده است بيت از اشعار اشرفي 27در اين تذكره 

                                                 
  .308صالمعجم في معايير الاشعار العجم، . 2  .392-390، صص2جالالباب،  لباب. 1

2.  

  .1544-1540، صص 3و ج 1016- 1015، صص 2، جهفت اقليم. 3

  .374 -369، صص 1، جفصحاال مجمع. 5    . 462، صالخيال لطايف. 4
5 .  

  .368 -366، ص2، جآتشكده. 6
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  الشعرا رياض. 7. 2. 2
را ذيـل شـرح    اشـرفي بيـت از اشـعار    13در تذكرة خـود   واله داغستاني

  1.احوال وي ذكر نموده است

  العاشقين عرفات. 8. 2. 2
ذيـل شـرح    اشـرفي از اشـعار   بيـت  118 ،الـدين اوحـدي   در تذكرة تقي

  2.است شدهاحوالش ذكر 

  الافكار جنتاي. 9. 2. 2
  3.آمده استل وي در ذيل شرح احوا بيت از اشعار اشرفي 4در اين تذكره 

  صبح گلشن. 10. 2. 2
  4.شود ديده مي اشرفيدر اين تذكره دو بيت از اشعار 

  جنگ ملاصدرا. 11. 2. 2
از اشـعار   بيـت  5ق تـدوين شـده   1079تـا   1050در اين اثر كه به سـال  

  5.نگاشته شده است شرفيا

  الادبنةريحا. 12. 2. 2

  6.كرده است ذكررا  اشرفياز اشعار  بيت 4 در اثر خود علي مدرسمحمد
  

                                                 
  .317 -309، صص 1، جالعاشقين عرفات. 2    .139، ص1، جالشعرا رياض. 1

2.   

  .113-112، صص 1صبح گلشن، ج. 4    .51-50الافكار، صص  نتايج. 3
4.   

  .139، ص1الادب، جنةريحا. 6    .247، ص جنگ ملاصدرا. 5
6.   
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  حيوة تصحيش
 شناسـي ماننـد   ات سـبك ملاحظ ـبا ها  نسخهاعتبارسنجي پس از مطالعه و 

اسـاس تصـحيح انتخـاب شـد و     » د«نسـخة  ، آنهاميزان قدمت و صحت 
پس از مقابلـة كامـل   . در مراتب بعدي قرار گرفتند» خ«و » ج«هاي  نسخه

در پـاي  هـا   نسـخه درجة اعتبـار  به ترتيب اين سه نسخه، تمام اختلافات 
روايت نسخة اساس مگر در مواردي كه غلط مسلمّ بوده . صفحه ذكر شد

اين است كه روايت نسـخة   مقصود از غلط مسلمّ. است حفظ شده است
را دچار اشـكال و اخـلال   ... اساس، معناي جمله، قافيه و رديف، وزن و 

هـاي ديگـر و بـه ترتيـب      در اين موارد روايت صحيح از نسـخه . كند مي
در صـورتي كـه روايـت هـيچ يـك از      . اهميت آنها انتخاب شـده اسـت  

شـده  گرفتـه   كمـك فرعـي  هـاي   هاي اصلي صحيح نبوده از نسخه نسخه
ها راهگشا نبوده اسـت   در موارد معدودي نيز كه هيچ يك از نسخه. است

و نيـز   اشـرفي ديگـر اشـعار   تعبيرات و  لغاتتلاش شده است با بررسي 
هـاي   اشعار معاصران او، صورت صحيحي از ضـبط  ديوانوجو در  جست

  .مغلوط و نامعلوم ارائه شود
انتشـارات  از » دسـتور خـطّ فارسـي   « تـابِ ك ،الخـط املايـي   در ارائة رسم   

لمات كتابت كو براي  پيش چشم بوده استفرهنگستان زبان و ادب فارسي 
در خـوانش ابيـات   مخاطـب  و سـهولت  ب به لزوم رعايت وزن اشـعار  كمر

هـاي مفيـد و    بـا ارائـة نمايـه   است در پايان نيز سعي شده . توجه شده است
.شـود  آشـكارتر  اشرفي يكسب ختصاتمگشا  تعليقات موجز و گرهمتعدد و 
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  »د«نسخة  آخرصفحة 
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  »ج«نسخة  آخرصفحة 
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  »خ«نسخة  آخرصفحة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قصائد         
  





 

  
  
  
  
  
  
  

]1[1  
  

ــه   ــمااي ب ــالق ارض و س ــزا خ س
  

ــوم   ــث ي ــرم باع ــه ك ــاوي ب   القض

  

لا انقـــلابعرصـــة ملـــك تـــو بـِــ  
  

  اول ذات تــــــو بـِـــــلا انتهــــــا  

  

چون ز تو دور اسـت وقـوف خـرد  
  

  ؟پس به سـزاي تـو كـه گويـد ثنـا       

  

ــس   ــس ان ــه در مجل ــدهاي هم آم
  

  قــــول تــــو بــــر ذوق دل انبيــــا  

  

ــي  5 ــيمحي ــويي ب ــوات ت ــلافام خ
  

  مبـــدع انـــواع تـــويي بـــي خطـــا  

  

گه خـاص و عـامحضرت تو سجده  
  

  يـــــاانبدرگـــــه تـــــو لافگـــــه  

  

ــل   ــي جبرئيـ ــاد يكـ ــه عبـ از همـ
  

  وز همـــه خـــدام يكـــي مصـــطفا   

  

ذات تـو پـاك از كــه و كـو و كــدام  
  

  امر تو دور از چـه و چـون و چـرا     

  

ــد   ــو دم زنن ــتي ت ــه از هس ــاي ك ج
  

  نيست شود كيـف و كـم و لـم و لا     

  

                                                 
  ).51، 45تا  42، 36، 26، 22، 18تا  9، 4، 3 -(، ج )40، 34، 20، 7، 6 -(د : ها نسخه. 1
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تـركه كس نيست از او خـاص عقل  10
  

  هــم بــه شــناس تــو شناســد تــو را  

  

بي كرمت خاصه نفـسچيست خرد  
  

  كيست جهان بي نظرت خاصـه مـا    

  

ــن   ــددر چم ــته ش ــو رس ــدرت ت ق
  

  صـــباح و مســـا و شمشـــادلالـــه  

  

ــو داد   ــاي ت ــق ثن ــحري عش ــر س ه
  

  گويــــاي زبــــان را نــــوابــــلبل  

  

ــاط   ــو خي ــد ت ــه تأيي ــرد ب ــنعك ص
  

ــةپيــــرهن   ــا لالــ   گلگــــون، قبــ

  

تـــو ترتيـــب كـــردتقـــديرخامـــة  15
  

ــردون    ــارض گ ــتوا  ع ــط اس ــه خ   ب

  

ــو   ــان ت ــوي فرم ــاده س ــوش نه گ
  

  كـــــارگزاران زمـــــين و ســـــما  

  

لطف تو آراسـت بـر ايـن چارطـاق  
  

  پيرزنــــي را بــــه لبــــاس ضــــيا  

  

حكم تو برداشت يكي مشت خـاك  
  

ــا     ــرِ پادش ــاك س ــاخت از آن خ   س

  

 ــ   تگيرمرحمـــت تـــو همـــه را دسـ
  

ــا      ــه را رهنمـ ــو همـ ــت تـ   موهبـ

  

آنِ تو آن اسـت كـه يكسـان شـمرد  20
  

ــايش و درد و دوا    ــت و آسـ   زحمـ

  

اي چــون گيــااي تــن خــاكي شــده  
  

ــوا     ــاك و هـ ــة خـ ــيفتة عرصـ   شـ

  

هـــيچ نيايـــد ز هـــواي جهـــان  
  

  س تو چه آري به جهـان بـر، هـوا   پ  

  

از دو جهـان تـا شـويچشم بـدوز  
  

  بقـــا  چشـــم جهـــان   مردمـــك  

  

ــب   ــويپيشــي و بيشــي مطل راه ج
  

ــا زان   ــو پيشــي و اجــل در قف   كــه ت

  

ــاوه  25 ــييــ ــرددرايــ ــذيرد خــ نپــ
  

  پرســـتي نپســـندد خـــدا  خلـــق  

  

ــق   ــود ح ــد نش ــه بدان ــنهرك اسش
  

  هركــــه بگيــــرد نبــــود پارســــا  

  

ــم   ــس ش ــدد از ح ــد م ــه نياب آن ك
  

  كـــي طلبـــد نفحـــه ز بـــاد صـــبا  

  

ــل   ــر از عق ــدارد اث ــه ن ــلوآن ك   برشــكند بـــر ســـر عاقـــل عصـــا  ك
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فريبنـــده يكـــي آسياســـتچـــرخ  
  

ــواســـرعت او بـــر صـــفت     او گـ

  

ــه  30 ــنگ روي دان ــه در س ــر هم وارگ
  

ــيا     ــد آســـ ــت آس كنـــ   عاقبتـــ

  

خنـد خيـرهاي چو گـلِ!خنده بمان  
  

ــم    ــادبر و كــ ــه و بــ ـ ــا خارنـ   بقــ

  

ــا ژاژ   ــتور!مخ ــت س ــه حماق اي ب
  

  گنــدنااي بــه صــفت  !مخــورقليــه  

  

مـــن كـــه مـــنم نـــور دل فاطمـــه  
  

  از كمــــر مرتضــــا بــــل گهــــرم  

  

ــرب   ــول ع ــه رس ــاهم ب ــت ج رتب
  

ــا     ــين رض ــه حس   نســبت خاصــم ب

  

ــة  35 ــن آينـ ــاطر مـ ــتخـ ــوراسـ گـ
  

  زدا غـــم مـــن مصـــقلة 1گفتـــة  

  

ــل   ــن بلب ــرت م ــلفك ــتان عق بس
  

ــفا مـــن گلـــبنطينـــت     بـــاغ صـ

  

ملــوكروح جهــانگير چــو تــاج  
  

  رربهـــــاســـــخن گشـــــته ز دم پ  

  

ــل ذره   ــرداي از ذرة فضــــ م خــــ
  

ــااي از چشــمة چشــمقطــره   2م حي
  

  

يــاببــر همــه اصــناف هنــر دســت  
  

ــنا     ــوم آشـ ــواع علـ ــه انـ ــا همـ   بـ

  

گـــزارم چـــو بگيـــرم قلـــموحـــي  40
  

  نشـــينم چـــو بيـــابم خـــلاملـــك  

  

ــد   ــم ش ــههه ــن واقع ــره در اي ام تي
  

  ايــن مــاجرا 3درام خيــره هــم شــده  

  

تابـــدم انـــدر نشـــاطگـــاه فلـــك  
  

ــا      ــدر عنـ ــان داردم انـ ــاه جهـ   گـ

  

سبزلباســــان چراگـــــاه قـــــدس  
  

  خـــوان مـــن و مـــن ناشـــتاتـــرّة  

  

 ـ      الا گرفـتكوه چـو مـنعم شـد و ب
  

  گشــت ســخنگوي بــه ســعي صــدا  

  

شــناستربيــت حــقخورعيســي  45
  

 ــ   ـ ــحا در صـ ــواب فصــ   ابداد جــ
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خامشي اي دوست در اين عصر بـِه  
  

ــهانز   ــاجرا 1كــه رســد غص   مگــو م

  

عزلت از آن بـه كـه كشـد خيرخيـر  
  

  مــــردم عاقــــل ز بهــــايم جفــــا  

  

ــارب از   ــازخري ــرا ب ــه م ــن خطّ اي
  

ــا     ــام وفـ ــه مقـ ــا بـ ــرم تـ ــا ببـ   يـ

  

م خـلاصگر بدهي از كـف حرص ـ   
  

  عطـــا،ور بكنـــي ملـــك قناعـــت  

  

فســاربــيصــحبت ايــن چنــد خــر  50
  

ــا       ــف دغ ــد حري ــن چن ــر در اي   ب

  

كـــي بگـــزينم بـــه وجـــود خـــرد  
  

ــي ب   ــدكـ ــه اميـ ــينم بـ ــخانشـ   سـ

  

  
  

]2[2  
  
تا چنـد روزگـار دهـد دردسـر مـرا  

  

بشمارد مگر مـرا  تا همچو خود همي  
  

با اين همه به دردسري شـاكرم از او  
  

انَدي كـه بيشـتر نرسـاند ضـرر مـرا       
  

اـن   خون جگر ز غصه جگر بست و همچن
  

ــرا     ــاجگِر م ــت دل ب ــاقرار، اين دل ب
  

ام كـه نيسـتصبح و شام فارغ و آسوده از  
  

مـرا  و قمر جز دردسر ز تابش شمس  
  

سهل است اين عوارض ايام گو مبـاش 5
  

ــپهر    ــة س ــرا  از خواج ــر م ــد نظ امي
  

در خلوتي كه با خردم حاصل است نيسـت  
  

مـرا  غـَر زهـراي  برگ نـواي زهـرة    
  

سـببپسندد كـه بـيآخر كدام عقل  
  

مـرا  كند ديده تر مغز خشكجوزاي  
  

مالشـي دهـمرا به چنگ عناخرچنگ  
  

شود راهبر مـرا  گر جز به راه راست  
  

                                                 
   2  ج: ها نسخه. 2(!)                         زانكه برد قصه : ج. 1
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چه هراسم كه باك نيسـتآسمان از شير  
  

نـر مـرا  با تيـر خـاطر از فـزع شـير  
  

گر هـيچ بـر نخـوردطبعم ز شاخ سنبله10
  

ور مـرا بـار سخن بد نيست، هست نخل  
  

است مرا خود دل از وجـودپرنيش عقرب  
  

از اين بيشتر مـرا  چه زحمت آردعقرب  
  

ار نرسـد بـيش تربيـتز آباء علوي  
  

مـرا  هستم بزرگ، هيچ نباشد خطـر   
  

م چو به مقصـد روان شـودجان سخنور  
  

بيرون بـرد ز منـزل هـر جـانور مـرا       
  

آفـرين تـوييحقّ آنكـه جهـانهيا رب ب  
  

كز دست آفرينش خـود بـازخر مـرا     
  

بر و خواهي بهشت بخش هي سوي سقراخو 15
  

ست بهشت و سـقر مـرا   با لطف تو يكي  
  

تمال اوسـتكه جهان دساز نسل حيدرم  
  

سـپر مـرا   در پاي روزگار مكـن پـِي    
  

نظـر فتـادجان مرا به گلشـن معنـي  
  

ور مـرا   بيرون فرست از اين چمـن    پرصـ
  

ديگرنـد مـرا حـرص و آرزوشيطان  
  

ست از ايشان حذر مـرا  ناچار كردني  
  

ــي   ــرده ب ــالم ارواح ك ــد ع امزاد قص
  

يا رب تو يار باش در اين يك سفر مرا  
  

  
  

]3[ 1  
  

راروانيارب سـببي سـاز كـه آن سـرو  
  

  
رغــم جهــان را آرد بــرِ مــا بخــت علــي    
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هر شب به اميد رخـش از آب دو ديـده  
  

  
تـــا كـــي گـــذرانيم غـــم ناگـــذران را    

  

بـه مـراد دل خويشـش1گر ديده نبينـد  
  

  
كـــه نبيننـــد روان را معـــذور بـــود زان    

  

چو ديدم2بگشاد مرا اين دل چون پسته  
  

  
دهـان را در خنده گشـاده لـب آن تنـگ    

  

3هـاش ولـيكنخواهم كه كشم بـار جفا  5
  

  
بـرد تـوان را   5نتوانم چـو ز مـن  4اكنون    

  

و تـو مـوي نگنجـدگفتم كه ميـان مـن  
  

  
خود لاجرم از بنده نهان داشت ميـان را     

  

دهاني كه بـه سـوي دهنـت راهتنگ 6آن  
  

  
ــك     ــان را  باري ــو گم ــان ت ــد ز مي ــر آم ت

  

خون دل من ريز و مينديش كـه گوينـد  
  

  
جرم، غم عشقِ فلان كشـت فـلان را  بي    

  

كه تو خـودتو سهل استگر جان بكشم پيش  
  

  
جاني و چه مقدار بود نـزد تـو جـان را       

  

                                                 
  خواهم كه فراوان بكشم بار جفايش: خ. 3  بسته خون: خ. 2  گر هيچ نديدم: خ. 1
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ــه  10 ــل زمانـ ــون دل اهـ ــتن خـ در ريخـ
  

  
ندهـد دور زمـان را   مـي  2تو امان1چشم    

  

تـو تـازه كـنم جـانلبگيرم كه ز لعل  
  

  
ــل       ــژة لع ــازم م ــه س ــدبير چ ــان ت را فش

  

ت شاد كنم عشوه مده بـيشگويي كه دل  
  

  
ــم آن را       ــد دل ــدار نباش ــه خري ــي ك دان

  

3سوداي تو اسباب دلم جمله برانداخت  
  

  
بيغو سيم و زرِ كـان را  چون دست ملك    

  

كه به اقبـالالحق و الدينحسام4مخدوم  
  

  
، پير و جوان راست چو اقبالْ رهيكرده    

  

 نشان خسرو عادل كه قـوي كـردآن شاه  15
ــاه     ــر ش ــة ه ــاك در او تخم ــان راخ نش
ت او شـددسـتمانند عنان    خـوش همـ
5را چون در كف خنگ فلكي ديد عنـان     

 بـدخواهآنجا كـه نگونسـار كنـد رايـت  
ــازِ     را كمــانطعمــه شــود زاغِعلــماز ب

                                                 
  وام قاعدة عمر برانداختسوداي ت: خ. 3  زمان: ج، خ. 2  حسن: د. 1
  : بيت را به اين صورت ضبط كرده است: خ. 5  جان بخش: خ. 4

  .  5  . 4  .  3  .  2  را خوش دولت او همچو عنانش           چون سوي مخالف حركت داد عنان شد دست          
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شميدان بدانديش به يـك ضـرب سـنان     
  

  
را سـتان  خنده زند لالـه  چون غنچة گل    

  

قدر تو به جايي كه به حيلـه  اي كسوت  
  

  
را كــنهش نرســد دســت بيــان بــا دامــن    

  

ست كه از جملة اجـزاش  جاه تو جهاني  20
  

  
همه كـون و مكـان را   يك جزو گرفتند    

  

ة تقـدير ست كه در پرد وهمت به مقامي  
  

  
پوشـــيده ندارنـــد از او راز نهـــان را      

  

كـــه در اطـــراف ممالـــك   الله لمنـــةا  
  

  
فغـان را  1با عدل تو مظلوم گنـه داشـت      

  

دزد از اثـر عـدل تـو در ملـك     مرغ دل  
  

  
ــي      ــه م ــده نگ ــان  دزدي ــد دام دك را نكن

  

خوف چنان شد رمه از گرگ در عهد تو بي  
  

  
را شـبان  كاكنون نتوان يافت به صد بـرّه     

  

تا خصم نگـه كـرد ز سـر ديـد گذشـته  25
  

  
را سـنان  افكـن تـو آبِ   از حملة خصـم     

  

                                                 
  عدل تو برانداخت ره و رسم: خ.  1



 91  قصايد

شرف يافتكه بر عقلهر جان سخنگوي  
  

  
ــان را       ــرد زب ــو روان ك ــاي ت ــه ثن اول ب

  

ام كـه خورشـيد   در امن تو بادا همـه ايـ
  

  
ــاية انصــاف     ــان را  در س ــرورد ام ــو پ ت

  

  
  

]4[1  
  

سـران پيـداچو روزگار كنـد رايـت  
  

بـه دسـت قضـا    نهـد  تصرّفجهان عنان  
  

بقا ز عرصة ميـدان تهـي كنـد پهلـو  
  

بـالا  فنا ز حملـة مـردان كشـد علـم      
  

، دل بود پرخونخونخوارز خوف خنجر  
  

ز بيم لشكر جرّار، جان شـود شـيدا    
  

برآيد به چشمة خورشـيدشعاع تيغ  
  

درافتد به گنبد خضـرا  صداي كوس  
  

بينــي روي هــوا پــر از آتــشز تيــغ  5
  

پراژدرهـا  يابي صـحن زمـين  ز رمح  
  

نفس ز سينه نيارد برآمدن بـي جـان  
  

اجل ز خانه نيارد بـرون شـدن تنهـا     
  

ز شخص كشته شـود راه پـردلان باريـك  
  

مركبـان ديبـا   ز خون تازه بود فرش  
  

بـرشود يـلان را چـون آب، زهـره انـدر  
  

فتد سران را چون بـرگ، لـرزه بـر اعضـا      
  

گـريختن گيـردسپاه خصم چو آهو  
  

منصـور مجلـس اعـلا    رايـت ز شير  
  

ــر  10 ــعاع خنج ــابش ــداو آفت را مان
  

زند تنهـاريكه چون مصاف دهد لشك  
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كسي كه دارد سوداي كين تو در سر  
  

ام در ايـن سـودا   چگونه زنده بود؟ مانـده   
  

چو چهره باد گشاده، دل مبارك شاه  
  

آسـا  عدو شكسته و بسته، چو زلف مشك  
  

يكي ز جملة اركان دولت تو حيـات  
  

يكي ز زمرة اعيان حضـرت تـو بقـا     
  

  
  

]5[1  
  

، آفتــابچــو آيــد بــه ســوي حمــل  
  

ــد شــباب    ــازه عه ــان را شــود ت جه
  

ــتان   ــردوار در بوســ ــبا بيخــ صــ
  

درربايـــد نقـــاب ز رخســـار گـــل  
  

نكهــت عــود خــامبــه گــرد چمــن  
  

ــة     ــايد صــبا ناف نــاب مشــك گش
  

ــي   ــود عيسـ ــاغبـ ــحربـ ــاد سـ ، بـ
  

شــود زيــور راغ، اشــك ســحاب     
  

خوش آيد در ايـن وقـت، كـردن صـبوح  5
  

ه آيد در اين فصـل، بـودن خـراب   بِ  
  

ــتوار   ــو اس ــيش ك ــان پ ــاري نش 2نگ
  

ــرد صــراحي    ــزد شــراب  بگي و ري
  

او مـي بـود در قـدحنه چـون لعـل  
  

بود در حجـاب  نه چون روي او گل  
  

ــه   ــه گيســو بنفش ــارونب ــد ن ــه ق ، ب
  

به خنـده گلسـتان، بـه روي آفتـاب      
  

لصواب است با او شدن سـوي گ ـ   
  

ناصــواب 3اگرچنــد گويــد بســي    
  

رويـــم كـــه اوچنـــان مـــاهغـــلام  10
  

ذاب     سراسر فريب است و سـاده عـ
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خندخنـدان و گفـتبيامد چو گـل  
  

ــطراب     ــام در اض ــز اي ز اي ــه خي ك
  

شده صـحن بسـتان چنـان پرسـمن  
  

ــو ا   ــين در خــلابت ــده چن ز آب دي
  

نـوش كـنايبه رخسـار مـن بـاده  
  

در شد چو چنگ ربـاب  پردهكه گل  
  

روي و مسـتي گـزينبتاب از خـرد  
  

چو زلفين من چنـد باشـي بـه تـاب      
  

چو جـانم ز جانـان بـه اميـد وصـل  15
  

ــد دادم جــواب از آن ســان كــرم   دي
  

ــاه   ــره م ــه اي از رخــت خي ــامك تم
  

مــذابلعــل 1ز عكــس لبــت طيــره  
  

ــن آرزو   ــر ايـ ــيدن بـ ــوانم رسـ تـ
  

رقـــابولــيكن بــه اقبـــال مالــك  
  

ــك   ــي ملـ ــد گيتـ ــلانخداونـ ارسـ
  

ــي     ــه آل افراســـ ــاه همـــ ابپنـــ
  

آراي لشكرشــكن صــفدريصــف  
  

ركـاب جمال است و ميمـونكه فرّخ  
  

ــل  20 ــدل او عق ــه در ع ــتلافن را اخ
  

او ملــك را انقــلاب  نــه بــا تيــغ    
  

دهد داد بخشش به دسـت چـو ابـر  
  

ــرد آبِ   ــغب ــه تي چــو آبدشــمن ب
  

ــغ   ــد اجــل را نصــيبچــو تي آزماي
  

چــو شــادي فزايــد امــل را نصــاب  
  

ــي   ــة هم ــن خيم ــد اي ــونكوش آبگ
  

كه در خـدمتش راسـت دارد طنـاب     
  

وارسزد گر جهان هـر دمـش خضـر  
  

 ــ   ــوان ده ــه آب حي ــلابهم د از ج
  

ــر آن كــه دوران چــرخ  25 زهــي در هن
  

نيـــارد نظيـــر تـــو در هـــيچ بـــاب  
  

اينشـاني كـه هـر لحظـهتو آن شـه  
  

كنــد روزگــارت بــه خــاني خطــاب  
  

ــي   ــود بيلك ــدن ش ــت پري ــو وق چ
  

ــاب    ــتد عق ــر فرس ســوي بيلكــت پ
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ســتتــو در صــفت گندنااگــر تيــغ  
  

چــرا نســل بــدخواه را شــد ســداب  
  

ــذر   ــخا درگ ــت س ــه وق ــا ب ز دري
  

1كرديش همچـون سـراب  آبكه بي  
  

ختمشرق تويي وز تـو سـاسپهدار  30
  

ــĤب     ــرق م ــراف مش ــارت در اط ام
  

كسـيبه هر دو جهان شـد معاتـَب  
  

ش عتـاب كه يك روز كردي به تـيغ   
  

نيـارد بـه دسـتچو تو دور گردون  
  

چو تو چشم عالم نبينـد بـه خـواب     
  

جناب تـو شـد مرجـع اهـل فضـل  
  

ــالي و ميمــون كــه فرخنــده   ــف ابجن
  

بــه خــدمت رســيد از عــدم نوبهــار  
  

ــل   ــه در ز گ ــزين ب ــا م ــاب ه خوش
  

شد از فرّ نيسان چو صـحن بهشـت  35
  

بـوس خـاص تـو يعنـي تـراب     قدم  
  

طرب جوي و مي نـوش و شـادي فـزاي  
  

جهان گير و دولت خور و كام يـاب   
  

  
  

]6[2  
  

مـن خـرابوساقيا صبح است و پرده راهوي  
  

 
رحم كن بر جان من درمگذران از مـن شـراب      

  

پـيش روي يـارمي چون شمعتا به سعي جام  
  

 
يك زمان بر خود بگريم بعد از آن گردم خراب    

  

                                                 
  ]تكرار قافيه(!) [سحاب : د.  1
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صـبحمي دمادم ده يكي ساعت كه مستان را به  
  

 
خـواب نيم وقت كوتاه است و حالت گرم و مطرب    

  

تا بنـالم بـي وصـالش عاشـقانه همچـو چنـگ  
  

 
ــاب        ــون رب ــه چ ــراقش بيدلان ــزارم در ف ــا ب ت

  

حالت مستي خود آن خوشتر كه دارد در صبوح  5
  

 
زآتش مي مست را گريان و بريان چون كبـاب     

  

چشـم ابـرشويد به آبِخاصه در فصلي كه مي  
  

 
گلاب 1پاي گلبن در ،باد مشكين، چون عروسان    

  

ــاغ   ــان بـ ــتلعبتـ ــران جنـّ ــويي دلبـ ــداَگـ نـ
  

 
ع     ر در  دست پر بنـد مرصـ بخوشـا  ، گـوش پـ

  

 زير هر شاخي يكي دلدار، خندان چـون چمـن  
ي يكي سرمست، گريان چون سـحاب پيش هر سرو    
ــل   ــاي بلب ــوانپ ــر درخــت ارغ  ســپرمرجــانب
يـاب  بوسـتان بيجـاده   2دست گلچـين در ميـان      
ــه  10 ــرِ لالـ ــوتدر بـ ــر كسـ ــيرواننظيـ  نوشـ
ــر      ــان افسـ ــبن نشـ ــرِ گلـ ــر سـ ــياب بـ افراسـ
 دانم چه سوختخوش نسيمي يافتم ليكن نمي  
نـاب  ، جگـر يـا مشـك   لالـهبوستان در مجمر    

                                                 
  .  2  حدود: خ. 2با                                               : خ. 1
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ســايد دلبــري دان در قبــادســتت ار بــر ســرو  
  

 
چشمت ار بر غنچه افتـد لعبتـي دان در نقـاب       

  

ســت گــويي در ســخن بــوي ســمنسارا عنبــر  
  

 
ــؤ     ســت گــويي در عــرق جــرم حبــاب لالالؤل

  

سـتلشكر مخدوم من گر نيست نيسان، چون زده  
  

 
انــدر طنــاب طنــاب گــرد صــحرا خيمــة لالــه    

  

1بيغو ملكشـاه آن كـه هسـتمجلس عالي ملك  15
  

 
 ــ     ــار آل بيغـ ــرووافتخـ ــك 2خسـ ــابمالـ رقـ

  

ــار   ــدين بختي ــقّ و ال ــام الح ــدعت، نظ ــامع ب ق
  

 
آن كه دارد بخت و دولت سوي درگاهش مĤب    

  

اضــطرار3جــاه از او چــون تربيــت بينــد نيابــد  
  

 
انقـلاب 4ملك از او چـون تقويـت يابـد نبينـد        

  

را بـا جـود او نقـدي نمانـد انـدر صـميمكوه   
  

 
غيب را بـا راي او سـريّ نمانـد انـدر حجـاب         

  

5در دايرهايو جان چون نقطهنزد وهمش عقل  
  

 
چـون ذره پـيش آفتـاب    پيش قـدرش آسـمان    

  

                                                 
  نبيند: خ. 3آل تيگين صفدر                      : خ. 2عالي الغ تيگين سپهسالار شرق            : خ. 1
  نقطه نزد دايره: خ. 5نيابد                                            : خ. 4

2  .  3  .  4  .  5  .  
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 و آزبـر خشكسـال حـرصدر جهان مكرمـت  20
ــا نبــارد دســت او حاجــت نيابــد فــتح بــاب      ت
 اي خداوندي كه در ملك جهان درخور تو راست  
سروري با بخت و دولت، بخت و دولت با شباب    
 فشـانت روز حـربطرفه ابري نيست دست در  
از يك قطره آبگيرد  جويي جهان ميكز جهان    
 مردمي هر ساعتي دست تو بوسـد چـون عنـان  
اي پاي تو گيرد چون ركـاب سروري هر لحظه    
 تو عالم چو فـرق خوبرويـان راسـت كـرد تيغ  
لاجرم بر موي بايد رفت بـا او چـون خضـاب       
ــارد تيــغ  25 ــدچــون بب ــو هســتي بنال ــر اجــلت  ب
بگريد بـر سـحاب   تو شيطانچون بخندد رمح    
 شرق و غربي داشت عالم ماحضر پيشت كشيد  
بينـد صـواب؟   راي پاكت در قبول آن چـه مـي      
 برخاســتهتــا بــه عهــد عــدل تــو رســم جــدل  
ــدا حاضــرجوابيــدر همــه عــالم نيا     د جــز ص
 چون تراب از خاك پايت شد مشرفّ پس چراست  
چشم من محـروم چـون هسـتم ز آل بـوتراب        
ــراض   ــت اعت ــي از ركاب ــت رنج ــدم زش  بازدي
ــاب        ــت اجتن ــاري از جناب ــخت ك ــودم س آزم
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هاست يك ساعت حيات من كه هستاز عجايب  30
  

 
لا       بزندگي بي خدمتت چون زهـر دادن در جـ

  

ــرا   ــر م ــم اينكــه دارد م ــو دان ــال ت ــه اقب هــم ب
  

 
در فراق بارگاهت چشـم و دل بـا آب و تـاب       

  

گــر بقــا يــاري دهــد آخــر بــه تشــريفي رســد  
  

 
    رت، چشـمم از خـاك جنـاب   كلامگوشم از د

  

ــع   ــادي منقط ــو و ش ــب له ــد از نوائ ــا نگردن ت
  

 
تـــا نبيننـــد از حـــوادث بســـته راه اكتســـاب    

  

كسب و كـارت كـام رانـدن بـاد دور از حادثـه  
  

 
حسـاب شمار و بخت و دولت بيلهو و شادي بي    

  

  
  

]7[1  
  

جانــت از جفــاي جهــان آمــده بــه لــب اي  
  

 
يك ره نشـاط كـن بـه سـوي عـالم طـرب          
 كـن و صـبحدم بـرسامشب به سـوز روز  
جايي كه نيست دردسـر هـيچ روز و شـب       

 

                                                 
  )29، 22، 18، 15، 12، 8، 6، 4، 3 -(، خ )29تا  23، 18، 12تا  1 -(د، ج : ها نسخه. 1
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ها    مهر ار به گرد صـدر تـو گـردد شـود سـ
ار سـوي جنـاب تـو آيـد شـود قصـب      ماه    

 

 انــدر ســر هــوا كــش از راســتي لگــام  
ــق آرزو     ــدر حلـ ــب كـ ــتي كنـ ن از نيسـ
دگـر گـزيناست خانـة عشـرتكوي غم  5

  

 
ــوان دار فنا     ــربت حي ــت ش ــب  س ــر طل دگ
ــردون   ــرهگ ــيمه ــت م ــاز غروري ــدب  ده
ــگ بو     ــه نيرن ــرّه ب ــاش غ ــر مب ــبآخ العج

 

 سـت در جـلابچو زهريدر دل عناي چرخ  
ست با رطـب  يجان فناي دهر چو خار1در    
چون عمر قطع كرد چه بربندي از خـروش  

  

 
چون دردسر رسـيد چـه برخيـزد از شـغب        
ــ2چنــدين    ة جمــادهــواي تــو بــه يكــي نال
نشـاط تـو بـه دمـي فضـلة عنـب      2چندين    

 

 كــشِ ســتورحــرصِ مــذلت3ّگــاه از بــراي  10
ــت      ــسِ ملام ــراي نف ــاه از ب ــب گ كــشِ جل
ــلا   ــزل ب ــن گســتريده كيســت؟ كهــن من اي

  

 
ــراپردة تعــب      ــيده چيســت؟ س ــن بركش وي

                                                 
  . 3  . 2  بلاي: د. 3تا كي                                         : خ. 2با                                         : خ. 1
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ــج   ــد رن ــنس موالي ــزار ج ــدين ه ــشچن  ك
كـُش عـزب   شوي بيوه و زيـن زن زين مرده    

 

 رسد بـه تـو ز ابنـاي روزگـارتلخي كه مي  
و مشـكاف هـيچ لـب    نوش چون پيالـه مي    
زخـم دسـت1روزي هزار چهرة گلگون به  

  

 
آبگـون سـلب   سـت زيـن فلـك   نيلي شـده    
 تيز است و شـاخ تـرعيش زمان چو خنجر  15
لهو جهان چو شربت گرم است و تاب تب    

 

 از لطف گرچـه هسـتكند فلكبا من چه مي  
هم علم با سيادت و هـم فضـل بـا نسـب،        
تا با كسي كند كه در ايـن ره چـو كودكـان  

  

 
نداند ز دسـت چـپ   از جهل دست راست    
 منـّــت خـــداي را كـــه ز تـــأثير لطـــف او  
شـد و نظمـم همـه غـُرب    نثرم همه طـُرف    

 

 دلـم ز زحمـت ديوانگـان ديــنخـون شـد  
مانــه نيســت ز ديــوانگي عجــبويــن در ز    
ــك  20 ــابآن از فل ــد عت ــن كن ــا م ــد ب بنال

  

 
اين از جهـان برنجـد بـا مـن كنـد غضـب          

                                                 
  ز: ج.  1
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 گــويگــاهم حكــيم خوانــد و گــاهي دروغ  
ــوتراب      ــروز بـ ــب  امـ ــر روز بولهـ و دگـ

 

 از بهـــر آنكـــه بيهـــده در گـــوش نايـــدم  
خـويش عيـدم و نزديـك او رجـب    نزديك    
ــي   ــد ب ــيآب ش ــن بل ــزد م ــرب ن ــان ع زب

  

 
ــان ادب       ــك جه ــگ ي ــي  از نن ــوز ب ادب آم
 دلـش از جهـل، تيرگـياين نور دين و يك  
روش عقـدة ذنـب   ملك و پيشوآن شمس    

 

 جــا رســدمــرد از لقــب بــه حــد بلاغــت ك  25
ــب        ــود لق ــردم ب ــاهر م ــم ظ ــر حك ــز به ك
مــــراد فايــــدة اوســــت گرنــــه او از زر  

  

 
نزديك من زر است و به نزديك تـو ذهـب      
 ، چــه ناطقــهنفــس را چــه روح بهيمــي بــي  
چـه مكتسـب   غريـزي،  قـل ديوانه را چه ع    

 

ــاري   ــقبيم ــاد خل ــد در نه ــل نه ــه جه  ي ك
نــي در عجــم عــلاج پــذيرد نــي در عــرب    
كنـي مگـويگويي كـه اعتـراض چـرا مـي  

  

 
اي همچو جان و ديده گرامي بـدين سـبب      
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سـتگر نرسد وصل، انتظـار تمـام ا  
  

يـار تمـام اسـت   غمزِ ور برود عمر،   
  

ريخــتن خــون صــدهزار چــو مــا را  
  

مستيِ آن چشم پرخمار تمـام اسـت    
  

نگـار چـه حاجـتزرحادثه را تيـغ  
  

يك نظر چشم آن نگار تمـام اسـت    
  

جان چه شتابد به آب چشمة حيوان  
  

ــل   ــدة آن لع ــدا خن ــام اســت رآب تم
  

سـتاز بوي او نسيم بسندهدر ختن  5
  

از روي او بهار تمام اسـت در چمن  
  

حـديث كنـار و بوسـة او كـرد عقل  
  

مكن كنار تمـام اسـت   گفتم شوخي  
  

گر برسد قسـم مـا جـواب سـلامي  
  

ــت      ــام اس ــوار تم ــرم آن بزرگ از ك
  

صيت جمالش جهان گرفت و در ايـن شـغل  
  

منصـور شـهريار تمـام اسـت    رايت  
  

كه حسامشدينخسرو اعظم حسام  
  

تمام اسـت  و ذوالفقار نائب صمصام  
  

جــو راآن كــه جهــاني ســپاه معركــه  10
  

از حشم او يكي سـوار تمـام اسـت     
  

گـه خسـروان و قبلـة شـاهان سجده  
  

ــام اســت    ــار تم ــه روز ب بارگــه او ب
  

جوادتمي از سحاب دستاي كه نَ  
  

ضامن ارزاق صد ديـار تمـام اسـت     
  

ــهخلــق زيــادت   طلــب شــدند وگرن
  

بي منتّ بحـار تمـام اسـت   جود تو  
  

اسـتعلّت ابر اندر اين ميان چه عقيلـه  
  

نثـار تمـام اسـت   ردست تـو ابـر گُه    
  

ــة باطــل  15 ــر گــو مــدان زمان حــقّ هن
  

گـزار تمـام اسـت    نعمت عام تو حق  
  

ــر درِ   ــعرا راب ــر ش ــو اگ ــلاي ت ار تمـام اسـت  خواندن اعتبوقت ثنا اع
                                                 

  خ: ها نسخه. 1
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وگر نيستورا همان محلّهست رهي  
  

هم به دعا گفتن افتخار تمـام اسـت    
  

ــي   ــداح ب ــق م ــادارون ــو ب ــمار ت ش
  

هست در شـمار تمـام اسـت   اينكه رهي  
  

عمر تو تا حشر باد و ذكر تـو بـاقي  
  

ذكر بدين طـرز يادگـار تمـام اسـت      
  

  
  

]9[1  
  

نتـوان گرفـتبـا او سـپرفلكچون بياشوبد  
  

 
كـاري دگـر نتـوان گرفـت    2با قضا الـّا رضـا    

  

ــار   ــره دم م ــراي مه ــپرداز ب ــوان س ــر نت ك
  

 
نـر نتـوان گرفـت    وز براي طعمه گوش شـير     

  

باد اگر گردد لطيف او را فرو نتـوان شكسـت  
  

 
باشد سليم او را كمـر نتـوان گرفـت   كوه اگر    

  

گر شفق بازي كند رنگ از شـفق نتـوان زدود  
  

 
ور سحر لطفي كند بوي از سـحر نتـوان گرفـت       

  

سـدره راخوانـد عنـدليبطـاووسگر خرد  5
  

 
نـر نتـوان گرفـت    داند كه آن طـاووس هم خرد    

  

                                                 
  )26تا  22، 16، 15، 12، 10، 9، 7تا  4 -( ، ج)21 -(د : ها نسخه. 1
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جسم اگرچه پاك باشد كي شـود همتـاي جـان  
  

 
بود او را ز سـر نتـوان گرفـت   اطلسار كلاه    

  

ــر حــال گــوهر   ــدهــر كجــا تقري انســان كنن
  

 
رفـت نتـوان گ  را در حسـاب بوالبشـر  اهرمن    

  

چارة ما از برون چون پرده بودن بهتـر اسـت  
  

 
نتـوان گرفـت   پرده بر چون ز مستورات غيبي    

  

يك زمان در خود سفر كن گر معالي بايـدت  
  

 
چون شنيدستي غنيمت بـي سـفر نتـوان گرفـت        

  

ا بگويرراحتاست ليكن شاهناصرت عقل  10
  

 
ــوان گرفــت      ــان از يــك نفــر نت لمعــة روحاني

  

تشـويش عـالم غـم مخـور     2دار و از 1نقد دانش  
  

  

نتـوان گرفـت   و نور از قمر كه بو از سنبل زان    
  

وليـك  مردم چشم است كز وي مردمـي آيـد  
  

  

نصيبي بي جگـر نتـوان گرفـت    طرفه اين كز وي    
  

است زير هر قدم ليكن چـه سـود   گنج قارون  
  

  

كĤنچه قسمت رفته باشد بيشتر نتـوان گرفـت      
  

                                                 
  .2  در: د. 2روشن                                  : د. 1
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ــاهزورق   ــر روي گــوهرم رودمــيار همــه ب
  

 
نتـوان گرفـت   گهر 2كاري، چون1جز نظاره نيست    

  

ــا  15 ــكاژده ــييي دان فل ــنج زررا، ب ــازي گ ني
  

 
ــا وجــود اژدهــا از گــنج، زر نتــوان گرفــت      ب

  

جان در خطر نه، وز خطيـران درگـذراشرفي  
  

 
كه مقدار خطيران بي خطـر نتـوان گرفـت   زان    

  

و دين نتـوان گشـادباب مقصد جز به دست شرع  
  

 
ملك باقي جز به تـرك آب و خـور نتـوان گرفـت        

  

جـولان كنـيبايدت تا بر فلكگر چو عيسي  
  

 
نتـوان گرفـت   طبـع خـر  در چراگاه سـتوران    

  

گـوين چون صبح صادق راسـتتا نباشي در سخ  
  

 
خصم را نتوان شكست و بحر و بـر نتـوان گرفـت       

  

هــر كســي را زادة خــاطر پســند آيــد وليــك  20
  

  

زيركان دانند كز هر ني، شـكر نتـوان گرفـت       
  

بــين از بــراي اقتبــاس چشــم هــر كوتــاه  
  

  

در نتـوان گرفـت   زآتش فكرت به سان شـمع     
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خـرد نتـوان شـمردرا نصـيب كـمگنج معني  
  

 
نتـوان گرفـت   1بصـر  از براي بينور خورشيد    

  

آب پي در پـي خـوريماز پي آن تا چو ماهي  
  

 
در دل آتش مقـر نتـوان گرفـت   چون سمندر    

  

رنج گر يابي عيـان و راحـت و احسـان خبـر  
  

 
خبر داري عيان را چون خبـر نتـوان گرفـت   گر    

  

گويي اندر آب ديده غرقه گشـتم چـاره نيسـت  25
  

 
نتـوان گرفـت   تا نگردي غرقـه در دريـا گهـر       

  

از مـدح گفـتن زيـن طـرازمختصر دركش زبان  
  

 
راستي بر قامـت هـر مختصـر نتـوان گرفـت         

  

  
  

]10[2  
  

اي خطبـــة ســـلطنت بـــه نامـــت  
  

ســـتان غلامـــت جهـــانشـــاهان  
  

ــلطان   ــاداسـ ــويي و بـ ــان تـ جهـ
  

ــت     ــه كام ــان ب ــا جه ــا روز قض ت
  

مطيـــع امـــرتقضـــاهـــم بـــاز  
  

اســـير دامـــت هـــم مـــرغ قـــدر  
  

گيرتشـــيرجـــان صـــيد كمنـــد  
  

ــه   ــلم ــتخــوش ســمند نع خرام
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صــد ملــك گرفتــه يــك رســولت  5
  

ــت     ــك پيام ــاده ي ــه گش صــد قلع
  

ــوب ســــكندران   عــــالممطلــ
  

تهـاي جام ــ يـك قطـره ز جرعــه    
  

ــب   ــردهشــ ــاي دراز روز كــ هــ
  

بـــه اميـــد بـــار عامـــت قيصـــر  
  

ناگفتــــه ثنــــا ملــــوك گيتــــي  
  

ــت     ــان احترامــ ــه زبــ ــا بــ الـّـ
  

ــا   ــت دري ــت اس ــوج خجال در م
  

ــ از پـــــاكيِ گـــــوهر   تكلامـــ
  

ــر اســـت خورشـــيد  10 در ابـــر تغيـ
  

1نيامــــت از صــــفوت كوكــــب  
  

ــرة نصـ ـ    ــر چه ــدرتب ــي ش آيت
  

ــغ   ــة تيــ ــل ديباچــ ــتنيــ فامــ
  

بســـــيار بقـــــاي جـــــاودان را  
  

ــتكامت ولــــيدل بــــرده    دوســ
  

رابســــــيار زبانــــــة اجــــــل  
  

ــت     ــدوي خام ــر ع ــوخته ب دل س
  

ــپهر   ــا بارگهــت س گفــتمــيب
  

در اهتمامـت  كاي صد چـو رهـي    
  

ــبحان  15 ــتااللهســ ــي نيســ ملالتــ
  

ــت    ــرة كرامــ ــك ذره ز چهــ يــ
  

جـوي گـرددتـو چـارهچون سهم  
  

ــتهامت    ــدوي مســ ــاره عــ بيچــ
  

ــرز   ــتاز گ ــا مخالف ــو ب ــرخ،ت چ
  

ــت     ــد انتقامـ ــو ببينـ ــد چـ ،گويـ
  

دهــد بــازتيــارب كــه چــه تو يــا«  
  

ــرمه   ــت  آن ســ ــدة عظامــ »كننــ
  

تا سال و مه است و صبح و شام است  
  

ــت،    ــل و دوامــ ـ ــر تجمـ از بهــ
  

ــدت  20 ــان روز عيــ ــد نشــ تأكيــ
  

ــه    ــا مــ ــاريخ بقــ ــيامت تــ صــ
  

ســــرماية ســــال بــــاد ماهــــت  
  

پيرايــــة صــــبح بــــاد شــــامت  
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  عثمان في مدح سلطان
  

روشن به روي و رايـتاي چشم پادشاهي  
  

 
ــپهر     ــغدســت س ــته تي ــان بس ــايتجه گش

  

نازدكه خضر2ساننازد جهان به عدلت زان  
  

 
يعنـي بـه خـاك پايـت     دائم به آب حيـوان     

  

نگـــارترگُههـــم داده داد نصـــرت تيـــغ  
  

 
ــرده آب     ــم ب ــرمه ــت ك ــا دس ــتدري نماي

  

جوينــــدة مــــرادتگردنــــدة صــــوامع  
  

 
خيزنـــدة ســـحرگه خواهنـــدة بقايـــت       

  

حصـارگيرترمـحبـاغِ نصـرتگه سـرو  5
  

 
درايـــتزره راه دولـــت تيـــرگـــه پيـــك    

  

ــد   ــتناهي ــة كلاه ــر گوش ــته ب ــه گش فتن
  

 
ــيد     ــةخورش ــده در تكم ــره مان ــتخي قباي

  

دركشــيدهزنجيــرماننــد چــوب نالــت  
  

 
ــا     ــت قض ــرايت دس ــيش درِ س ــك را پ مل
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هـر كجـا كـه باشـي1تو سـاية خـدايي تـا  
  

 
قفايـت 2باشد دعاي خلقي چـون سـايه در      

  

ت شـهزادگان مشـرقبـه پيش ـ همچون قلم  
  

 
    ــر خــط ــاده ســر ب ــتبســته كمــر، نه وفاي

  

 سـرفكنده چيـزي دگـر نـداردچون چنگ  10
نوايــتجــز روي پــرده كــردن بــدخواه بــي    
 مــر فتنــه را چــو مســتان انــدر ديــار عــالم  
ح سـرگرايت در سر گرانيـي هسـت از رم ـ      
ــا صــدهزار ديــده گــردون    نديــده هرگــزب
3تــر از لقايــت ونتــر از جنابــت، ميمــعــالي    

 3سـوزتست انصاف ظلمفزاي گشته دولت  
ــه     ــير  فتن ــادا شمش ــزاي ب ــان گ ــتج گزاي
ــردون   ــروان گ ــر خس ــدگ ــه آفتابن ــايم ب  ق
 ــ     ــتاينــك ملــوك عــالم ق ــور راي ــه ن ايم ب
ــمان  15 ــتزوار آســ ــاب رفعــ را در اكتســ

  

 
ــت     ــدسبي ــرشالمق ــاه ع ــد درگ ــايتآم س

  

بــا آنكــه روز هيجــا كــون و مكــان بلــرزد  
  

 
تو ناي ـاز بيم دار و گيـرت، ز آواز كـوس    
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نويســد در صــورت محقـّـقفلــك تيــر  
  

 
ربايـت جـان از خون در تيـغ »نصر من االله«    

  

تـو1بـدان خـدايي كـز بهـر حرمـت شاها  
  

 
چـون نـور كـرد جايـت    در ديدة سـلاطين    

  

بنـدي بـي زحمـت سـپاهتخصـمهم داد  
  

 
يــتهما 2هــم داد پادشــاهي بــي منـّـت       

  

ــي  20 ــت م ــر آرزوي بزم ــدهگ ــود اشــك بن ب
  

 
فزايـت جـان در جـام  چون گريـة صـراحي      

  

 كه گـردد3گفت بخت شورم چندان مكش مي  
ــت       ــف ز ماجراي ــي واق ــك روز راي اعل ي
ــال شــههســتن   ــالم ز اقب ــوانگرد خلــق ع  ت
يتبــر آســتان ببايــد آخــر يكــي گــدا         
 گــر در ثنــاي جاهــت تقصــير كــرد خــاطر  
شــكر اينكــه بــود بــاري ورد زبــان دعايــت    
تــا در حضــر نشــيني يــا در ســفر خرامــي  

  

 
ــدايت        ــين خ ــادا مع ــت، ب ــق بخت ــادا رفي ب

  

خواهــتســت، اجــرام نيــكبوافــلاك پــاي  25
  

 
ــكار     ــاف پيشـ ــتانصـ ــال رهنمايـ ت، اقبـ
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ــاددوران فلـــك   ــدة دوران ملـــك بـ بنـ
  

 
  

  

ــر ــرت گه ــرنص ــاد  خنج ــك ب ــرّان مل ب
  

گفتمسعود عماد الحق و الدين كه خرد  
  

 
  

  

ــاد   ــه در شــأن ملــك ب ــالي هم ــات مع آي
  

خم استاين شكل هلالي كه بر اين طاق به  
  

 
  

  

ــم يكــران عكــس رخ نعــل ملــك بــاد س
  

محاسب كه در اين ملك مشير استاين تير  
  

 
  

  

ملـك بـاد   در كسب شـرف نائـب ديـوان   
  

انگشـتاين لهوپذيرنـدة دلجـوي خـوش  5
  

 
  

  

ــين ــان كم ــاد مهم ــوان ملــك ب مطــرب اي
  

راسـتاندود كه ميدان فلكزراين گوي  
  

 
  

  

ــان  ــع خــم چوگ ــاد پيوســته مطي ملــك ب
  

شوخصفت)؟(ريز يناقوياين سرور خون  
  

 
  

  

افكن ميـدان ملـك بـاد    لشكركش و خصم
  

اين عالم عامل كه دعـاگوي قـديم اسـت  
  

 
  

  

ــر ــر منب ــاد   ب ــك ب ــاخوان مل ــلاك ثن اف
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ــاس   ــدد پ ــراي م ــه ب ــدوي ديرين ــن هن اي
  

 
  

  

ــوان فلــكزنچوبــك ــاد اي ســان ملــك ب
  

ملـــه بقـــايي كـــه فنـــايي نپـــذيرددرج  10
  

 
  

  

آمـــاده بـــراي مـــدد جـــان ملـــك بـــاد
  

رويآبي كـه بنوشـد ز كـف سـاقي گـل  
  

 
  

  

هر قطره يكـي چشـمة حيـوان ملـك بـاد     
  

قـانوننظـام اسـت و بـهاركان جهان تا به  
  

 
  

  

ــاد   ــك ب ــان مل ــدمت اعي ــب خ ــدر طل ان
  

ــردون   ــدة گـ ــي و نگارنـ ــدة گيتـ دارنـ
  

 
  

  

ــاد  ــان ملــك ب ــدار و نگهب ــا حشــر نگه ت
  

  
  

]13[1  
  

ت را دل در شـكار يابـدروزي كه نرگس ـ  
  

 
آرد تــا زينهــار يابــد جــان پــيش خــدمت    

  

ــ   ــردعمــر از نبــات لعل ت آب حيــات گي
  

 
نقــش بهــار يابــد چشــم از خيــال رويــت    
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خوبـان از آتـش غـم، آخـراي برده آب  
  

 
چندين مسوز عاشق تـا غمـزه كـار يابـد        

  

دل خون شد از فراقت آري يكي در اين غـم  
  

 
ــارِ     ــا ي ــد ت ــار ياب ــو باشــي بســيار ي دل ت

  

ها كه بي جمالت آتش فـروزم از دل شب  5
  

 
صـبح آبـدار يابـد    چشم مـرا چـو لعلـت       

  

آمد بهـار خـرمّ، بنمـاي روي چـون گـل  
  

 
به پـيش رويـت حـالي قـرار يابـد     تا گل    

  

گون طلب كن كامروز عاشـقان رامي لاله  
  

 
ــه        ــت در لال ــد فراق ــم كن ــا گ ــدزا ت ر ياب

  

بــا مــا موافقــت كــندر زيــر ســاية گــل  
  

 
ــا ســرو     ــلت ــرد، گ ــدر گي ــد ق ــار ياب اعتب

  

خواهدلالهاز تو خواستي جان از جام ههرچ  
  

 
از تو يـافتي چشـم از جويبـار يابـد    هآنچ    

  

ني ني به ملك بسـتان شاهنشـه ريـاحين  10
  

 
ــد       ــهريار يابـ ــاري از شـ ــور كامگـ منشـ

  

جهـان قـدرخانخاقان جلال دنيـا، شـاه  
  

 
شـمار يابـد   بس بـي  كز خادمان چو قيصر    
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در بارگــاه اعلــي صــف ملــوك بينــد  
  

 
ــد       ــار يابـ ــالي روي كبـ ــتان عـ ــر آسـ بـ

  

انـدر افتـدجويـد كيخسـرومرايش غـلا  
  

 
يابـــد خـــيلش اســـير گيـــرد اســـفنديار    

  

حاسدان را در خون غريق داردچون لاله  
  

 
ــد     ــدگان را خنجرچــون بي ــدبن ــذار ياب گ

  

او نشــانياز تيــغتــا زنــد تيــغخورشــيد  15
  

 
ــد        ــار ياب ــم در دي ــد، ه ــلاد بين ــم در ب ه

  

بارش بسته كمر به خدمت در پيش تخت  
  

  
ــاه     ــر پادش ــد   گ ــزار ياب ــد روزي ه جوي

  

م سـمند      چون اوج   شتـاز گـردد گـَرد سـ
  

  
ــة     ــك آيينـ ــد  فلـ ــار يابـ ــه در غبـ را مـ

  

ــو   ــايع او آه ــدل ش ــزالاز ع ــود راغ خ
  

 
ــير     ــا ش ــد ب ــزار ياب ــازي در مرغ ــت ب وق

  

رانــد تــا بدســگال بينــددر رزم تيــغ  
  

 
 ــ      ــا دوســتدار ياب ــال بخشــد ت ــزم م ددر ب

  

ــاها  20 ــدايگانا!ش ــت!خ ــحن بارگاه در ص
  

 
ــد        ــذار ياب ــه گ ــا را آنگ ــكند قض ــر بش پ
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  چين در ابـرو افكنـد از ايـن تمنـّافغفور 
  

 
تــا در ســراي بــارت يــك روز بــار يابــد     

  

ــدناي   ــتدر گن ــهتيغ ــت فتن ــروز ياف ام
  

 
ــد صــيت كــه مــردم در كوكنــارآن خا     ياب

  

جرعـة او1ست كينة تـو كـز بـوي جامي  
  

 
دشـمن در سـر خمـار يابـد    تا نفخ صـور    

  

، خصمتگر سروري فروشد همچون رباب  
  

 
در گوشـــمال اول ســـر در كنـــار يابـــد     

  

ــمن  25 ــاه دش ــت در حربگ ــا غلام  روز وغ
ــرو     ــد  س ــوار ياب ــا س ــر ج ــد ه ــاده دان پي
 چـينعالم چنان غني شد ز اقبال شه كه گل  
عيـــار يابـــد ار بجويـــد زرتـــا نـــرگس    
 غنچه نيست دشمن آخر بگوي تـا كـي! گل  
در سينه سـوز بينـد، در ديـده خـار يابـد         
 سرشـك خواهـدبيدلان را رنگينتا عشقْ  
ــا حســنْ     ــران را ســيمينت ــد دلب عــذار ياب
 سرشك بادا خصمت كه تا بجويـد رنگين  
پيوسته كـار ملكـت همچـون نگـار يابـد         

                                                 
  بيم: خ. 1
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]14[1  
  

بستان ز شـكوفه زيـب و فـر دارد  
  

ــر دارد     ــي دگ ــه طراوت ــر گوش ه
 

ــد ست صبا مگر كـه در گلشـن ماني   ــه بــ ــور داردهرگونــ ايع صــ
ــي   برخاست به وقـت صـبحدم بلبـل   ــت ب ــت مس ــا نوب ــر دارد ت خب
چون حامله گشت غنچه در بستان  

  

ــر دارد    ــكم پس ــه در ش ــد ك گفتن
 

ــارِ  5 ــة رادل اســت غنچــة گــلبــي ب ــر لالـ ــوخته گـ ــر دارد سـ جگـ
ــذر دارد   جـوي تـا بلبـلبـوي و سـماع گل   ــتان گ ــاحت بوس ــر س ،ب
ــي   ــردة راهــوي نم ــز پ زيبــدج

  

ــا گــل  ــردهب ــه جمــال پ در داردك
 

ــر   خنـددهمـيگلبن كـه بـر آسـمان   ــاخي يكــي قم ــر ش ــر ه دارد ب
ــاخِ   ــرِشـ ــمينتـ ــا راياسـ بـاده بـردارد ست كه شـاخِ رسمي رعنـ
هرسـيد مـي درديعني كه چو گـل  10

  

كــĤن پيــر بــدين جــوان نظــر دارد 
 

ــلِ   ــراد بلبـ ــت مـ ــاآن اسـ زآن حالت خوش كه در سـحر دارد  گويـ
ــاقيِ   ــا بـ ــامشتـ ــر دور ايـ بـه سـر دارد   گـل  در خدمت شـاه  عمـ
]آن[الـدينرمانده شـرق نصـرتف  

  

كانصـاف و كــرم كمــين هنــر دارد  
 

ــاه   ــرخآن ش ــه چ ــتانش راك ــر دارد  آس ــعادت بشــ ــر ســ از بهــ
ــي  15 ــك ذره هم ــد از رايــشي كه ملك بحـر و بـر دارد  خورشيد نياب
ــبحان   ــلامااللهســ ــين غــ اوكمــ

  

ــاجور دارد   ــان تـــ ــرّ ملكـــ فـــ
 

                                                 
  )35، 34، 29تا  10، 5تا  2 -(، ج )30 -(د : ها نسخه.  1
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ــة از همت اوست اينكـه در پيشـش   ــا خامـ ــاملان تـ ــر دارد عـ كمـ
شــادروانش چــو شــيرعلمــ شــير  

  

ــتح   ــمة فـ ــور دارد از چشـ آبخـ
 

بــرداردبيــد كــه بــه تيــغ  واالله گــر حــاجتش اوفتــد ســرِ دشــمن  
ــاچيز  20 ــاعتن ــو ذره درس ــد چ آن را كه هـواي شـور و شـر دارد    كن
ــاه   ــنانتاي ش ــر س ــتح ب ــه ف راك

  

از جــــان عزيــــز دوســــتر دارد 
 

ــه ســر دارد آن در سر دارد عدو كـه كـين جويـد   ــرد ك ــان ب ــاه گم گ
ــمنانْ    ــان و دل دش ــتج ــر دارد    ت را محن ــي بت ــد بس ــه ز ب ــا ك حقّ
بــا جــود تــو نقــد كــان و دريــا را  

  

ــيد  ــر دارد خورشـ ــراي ماحضـ بـ
 

ــوهر  راتــو صــحن عــالمابــر كــرم  25 ــا جـ ــغ بـ ــر تيـ دارد پرگهـ
ــاه   ــردوناي ش ــتانت را گ ــه آس ــعادت  ك ــير ســ ــر اكســ دارد بشــ
ت آفــرينش رابــر ســفرة جاهـ ـ   

  

ــر دارد  ــراي ماحضــ ــال بــ اقبــ
 

  ــد ــالمدارد قـ ــو عـ ــراي تـ ؟شرمش نايـد كـه ايـن قـدر دارد     ر از بـ
ــان ننهــد   ــو در مي ــا كمــر ت ــر دارد  جــز ب ــوه در كم ــه ك ــد ك ــر نق ه
 ــ   30 ــده در ثن ــه بن ــد ك ــوهرچن اي ت

  

نظــم تــر و لفــظ مختصــر دارد    
 

خــــاك در عــــالي تــــو ار دارد ، چـون بنـده، به عهد شاهيك شاه  
ــر از درر  بـود لـيكنبـه صـفت گـدا شاعر   ــو را پـ ــاب تـ دارد القـ
شكر ايزد را كه يـك دهـان خـالي  

  

شــكر دارد  بابــتاز شـُـكر تــو   
 

ــل ابـــدخرمّـــي يتـــا بـــاغ حيـــات   ــا نخ ــود ت ــر دارد  وج ــار و ب ب
ــد  35 ــامران بين چرخت همـه وقـت بـا ظفـر دارد     ملكــت همــه عمــر ك
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]15[1  
  

ــه   ــزار ز لال ــر داردگل ــب و ف زي
  

ــر دارد   ــي دگــ ــال طراوتــ امســ
  

بلبــلدمبرخاســت ســوي ســپيده  
  

ــي    ــت ب ــت مس ــا نوب ــر دارد ت خب
  

آن كـه چـون صـبا روزيمن بندة  
  

ــذر دارد    ــتان گ ــاحت بوس ــر س ب
  

ــاية بيـــد   ــميندر سـ ــدياسـ بويـ
  

ــردارد    ــاده بـ ــاغ بـ ــة بـ در گوشـ
  

ــر  5 ــاية چت ــك ذرهاز س ــت ي اوس
  

كه ملك بحـر و بـر دارد  خورشيد 
  

از جملة خيل اوسـت يـك خـادم  
  

كـه نفـاذ خيـر و شـر داردگردون 
  

آنجــا كــه وقــوف خــاطرش باشــد  
  

ــرون در دارد   ــدم بــ ــديرْ قــ تقــ
  

از غيــب اگــر خبــر تــوان دادن  
  

ــر دارد   ــان اثــ ــة او همــ انديشــ
  

اعلــيرايــتآن روز كــه شــير  
  

ــر  ــمةب ــور داردآب نصــرت چش خ
  

جــان، ديــدهز بــيمِاجــلشــاهين  10
  

ــر   ــهپر تيــ ــر دارد در شــ ـ تيزپـ
  

ــرزِ   ــدو آن دماز هيبـــت گـ او عـ
  

ــتر دارد    ــات دوسـ ــردن ز حيـ مـ
  

در سر دارد عدو كـه كـين جويـد  
  

وآنگه طمعـش بـود كـه سـر دارد     
  

ــاه   ــردوناي ش ــتانت را گ ــه آس ك
  

ــعادت   ــير ســ ــر دارد اكســ بشــ
  

ت آفــرينش رابــر ســفرة جاهـ ـ   
  

ــر دارد  ــراي ماحضــ ــال بــ اقبــ
  

ــالم  15 ــو عـ ــراي تـ ــدر از بـ دارد قـ
  

شرمش نايـد كـه ايـن قـدر دارد؟     
  

ســت بنــان تــو كــه گيتــي را ابــري  
  

ــو   ــا جـ ــغ هرتـ ــر تيـ دارد پرگهـ
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]16[1  
  

نــداردصــبا چــون زلــف تــو عنبــر  
  

نـدارد  چون اشـك مـن اختـرفلك 
  

كـــه بســـتان در بهـــارانبحمـــداالله  
  

ــدارد    ــر ن ــو دلب ــگ و روي ت ــه رن ب
  ف

ــت از آب   ــه دار2لب ــن نگ ــم م چش
  

كــــه در آب روان شــــكرّ نــــدارد 
  

مرا با اين چنين اشك و چنـين روي  
  

ــه ســيم   ــدارد و زر چــرا گــويي ك ن
  

ز تـــو دل برنـــدارم تـــا تـــوانم  5
  

ــدارد  كــه از جــان هــيچكس دل برن
  

ــو   ــدنِ ت ــواي دي ــدر ه ــر ان ــو اب چ
  

 ــ  ــدان گــريم كــه چشــم ت ــداردب ر ن
  

كسي را همچو خط پيچان كه از تـو  
  

ــرشــكايت  ــه صــد دفت ــا ب ــدارد ه ن
  

دهــد مســتان خــود رالبــت جــامي  
  

ــيِ    ــي م ــه آن معن ــدارد  ك ــر ن احم
  

اگر چشم تـو را عـزم شـكار اسـت  
  

بگـــويش تـــا مـــرا لاغـــر نـــدارد  
  

بنـــاميزد جهـــان در ســـير خـــوبي  10
  

ــن روي   ــه حس ــدارد ب ــر ن ــو ديگ ت
  

بخــور يكــدم غــم جــان مــن آخــر  
  

خور نـدارد  هيچكس غم 3كه جز غم 
  

4من از جـور تـو در عهـد خداونـد   
  

ننــالم زانكــه كــس بــاور نــدارد     
  

ــام   ــدينحس ــردي و راديال ــرِ م س
  

ــدارد   ــر ن ــان همب ــك جه ــه در مل ك
  

ـــد   ـــدخُلق، محمــــمحمـ 5ود ممجـ
  

كــه جــز اخــلاق پيغمبــر نــدارد     
  

ــي  15 ــه ب ــپهداري ك ــيغشس ــد ت جهـــان دارد ولـــي لشـــكر نـــدارد مانن
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نـدارد  و خـور ، ماهچو ذاتش، چرخ نبخشـدو زرچو دستش، مهر، سيم  
چون طبـع پـاكش نوعروسـي فلك  

  

نـــداردبـــه زيـــر آبگـــون چـــادر 
 

ــه   ــش در زمانـ ــا خلافـ ــاني بـ ــدارد    زمـ ــر ن ــاي دارد س ــو پ ــي ك كس
ــر  1به عـالم بـي نسـيم خُلـق نيكـوش   ــت عم ــدارد  درخ ــر ن ــرگ و ب ب
ــاتي  20 ــاك درت آب حيــ ــا خــ ايــ

  

ــكندر  ــد اس ــرواي ص ــه پ ــداردك ن
  

تــو آن دريــا دل و دســتي كــه دريــا  
  

نـــداردتـــر گـــوهر ز تـــو پـــاكيزه 
  

به پيش دسـت تـو هنگـام بخشـش  
  

نــــدارد خنجــــر وراي گــــوهر 
  

ــهم   ــف س ــدنحي ــت نبين ــو راح ت
  

ــغ  ــل تيـ ــدار  قتيـ ــر نـ ــو محشـ دتـ
  

ــك   ــد فلـ ــتيِبگردانـ ــهكشـ رامـ
  

نـــدارداگـــر از حلـــم تـــو لنگـــر 
  

ســـينة خـــارا بـــدردحســـامت  25
  

عجــب ايــن كــش غــم مــادر نــدارد 
  

حسودت چون زنـان گريـد ولـيكن  
  

ــي  نــداردســتري ســرِ معجــرز ب
  

ــير   ــزن شمش ــالفم ــرق مخ ــر ف ب
  

نــداردكــه كــافر طاقــت حيــدر 
  

عـدو از حلـم در ملـك2مكش بـار  
  

ــعِي كــه عيســ  ــار طب ــدارد 2ب خــر ن
  

بــدار انــدر بقــا و عمــر چنــدان  
  

ــدارد     ــر ن ــد اخض ــش گنب ــه ربع ك
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كـوي او نشـان گيـردز روي من چو سرِ  
  

 
ــوان ز شــرم، ياســمنش     ــگ ارغ ــرد رن گي

  

فـزاي شـد لـيكنغمش چو شادي راحت  
  

 
ــرد       ــان گي ــم مك ــا در دل ــانم آرد ت ــه ج ب

  

او ز ديـــدة مـــنبيمـــاربـــراي نـــرگس  
  

 
گيــرد گشــته نــاردان طبــق دل خــونطبــق    

  

دلگير نيست چون شب هجرزلفش كمند  
  

 
ــرد         ــتان گي ــان دلس ــه دل خوب ــرا هم چ

  

رحـمزدن بـر رخ مـن آن بـيگه طپانچه  5
  

 
فشــان گيــرد، راه نــايژة چشــم خــونوچــ    

  

ــمن   ــة س ــن گون ــت او رخ م ــديز دس اب
  

 
گيـرد  ز روي من كف او رنـگ زعفـران      

  

  از او بيــابم كــاماميــد نيســت كــه بــي زر
  

 
مگر زمانه بـر آن داردش كـه جـان گيـرد        
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ــه   ــد ب ــزد و نينديش ــم ري ــون دل ــد خ قص
  

 
ــرد       ــان گي ــوم، ناگه ــينة مظل ــوز س ــه س ك

  

به بوي وصل دل مـن گشـاده بـود امـروز  
  

 
خداي دانـد تـا بـاز بـر چـه سـان گيـرد           

  

او در جفــا نهــاد قــدمهمــين كــه نــرگس  10
  

 
ــرد       ــاتوان گي ــروح ن ــن مج ــت از م نخس

  

ترسـمگرفت خواب ز چشم مـن و همـي  
  

 
ــرد      ــاب خــدايگان گي ــاز خــاك جن ــه ب ك

  

قـدر، خاقـانجلال دين، شـه عـادل، الـغ  
  

 
و خـان گيـرد   كه وقت كينه سر از كيقبـاد     

  

مظّفــر احمــد كــه لمعــة تــيغش شــه  
  

 
بـه يـك تـاختن جهـان گيـرد     چو آفتاب    

  

 نفــس تابــدحاســد او را نفــسســپهر  
ــمن او       ــه دش ــانزمان ــرد  را زم ــان گي زم

 

 بينـــد آفــــرينش راايكمينـــه زاويـــه  15
ــتهمــاي     ــرد هم ــيان گي ــه آش ش آنجــا ك
ست ز عدلش جهـان بحمـدااللهچنان شده  

  

 
گيــرد بــه دســتوريِ شــبانشــيركــه بــرّه    
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خـــدايگانا يـــك دانـــه در ممالـــك تـــو  
  

 
ــان گيـــرد كبـــوتري     نتوانـــد كـــه رايگـ

  

ترَمـزاج آخـربه عهد عـدل تـو جيحـون  
  

 
بگــوي كيســت كــه او راه كــاروان گيــرد    

  

ــوزد   ــو ب ــلاف ت ــاد خ ــه ب ــار ك در آن دي
  

 
گيـرد  و سـنان  نهدش ـ ، گلبه سان سوسن    

  

بر آن كه جز بـه ثنـاي تـو كـامراني ديـد  20
  

  
چو دست يافت اجل، اولـش زبـان گيـرد       

  

تا از تو زيـب و فـر يابـد    كجاست خسرو  
  

  
تا از تـو نـام و نـان گيـرد     كجاست قيصر    

  

 تو را بـه آب آخـرچه جاجت است سنان  
ــرد كــه جــاي در دل هــر آبِ     ــاروان گي ن

 

 ز بــيم عــدل تــو در عرصــة ممالــك، دزد  
ــاد پاســبان     ــر ي ــه ب ــرد بســا شــراب ك گي
راخنـگ گـردونبراي كسب شرف، نقـره  

  

 
اي روي ران گيــردز عشــق داغ تــو ســود    
 منصـورتچتـرستبه روز حرب همايي  25
ــرد        ــان گي ــاية ام ــروان را در س ــه خس ك
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بر آن حصار كـه گـرد سـپاه تـو پيوسـت  
  

 
گيــرد بــان هنخســت مردمــك چشــم ديــد    

  

خواهـدتو هسـت مـيمز پردلي كه حسا  
  

 
كه چون كمر همه با خسروان ميـان گيـرد      

  

ــر   ــو گه ــادح ت ــزد م ــه ن ــدري ب ــدارد ق ن
  

 
به يك لطيفه چو صد گنج شـايگان گيـرد      

  

ــاب   ــأثير آفت ــه ز ت ــا ك ــه ت ــانهميش ، جه
  

 
كـران گيـرد   بـي  و زر ز بحر و كان، گهـر     

  

كمينه بخشـش دسـت گهرفشـان تـو بـاد  30
  

 
نصــيبي كــه بحــر و كــان گيــردز آفتــاب    

  

  
 

]18[1  
  

رسدهميجاهي كه در كنار خراسان  
  

رسـد  همـي  ز اقبال جاه احمد عثمان 
  

دينالملك شمسشرق منتخبدستور  
  

رسد كز لطف او اثر به دل و جان همي 
  

آن كز هواي خاك جنـابش مشـام را  
  

رسـد  لازم نسيم روضة رضوان همي 
  

ارآن كز براي خدمت جاهش حيات  
  

رسد هر دم سلام چشمة حيوان همي 
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اسـتده اولاد آدمبا لطف او كه دل  5
  

رسـد  دل را ز درد مژدة درمان همـي  
  

است مدت عمر حسـود اوعهد گل  
  

رسـد  يعني كه نارسيده به پايان همي 
  

تش   جايي رسـيده قاعـدة قصـر همـ
  

رسد دوران همي جا به وهم اختركĤن 
  

صفت مقرِّر انعام عـام اوسـت عيسي  
  

رسـد  لي كه از مشيمة اركان هميطف 
  

ساير او را كه زخم آنست كلك چشمي  
  

رسد همي و خاقان در روزگار قيصر 
  

گستر تو راسخناي آصفي كه كلك  10
  

رسـد  همـي  نونو پيام ملـك سـليمان   
  

جـود تـو آز رااز درِوي حاتمي كه  
  

رسـد  هرچند روز، نامة احسان همـي  
  

رود از شرم آن زمـانهميدر زمين خور  
  

رسـد  كز بهر خرج تو به سر كـان همـي   
  

پربار نيست جز ز كف درفشـان تـو  
  

رسـد  همـي  ابري كه از نواحي عمان 
  

برندكواكب هميوخكه چراياز سجده  
  

رسـد  هميچون بر جهان ز حكم تو فرمان 
  

سـعادتيرسـيد ز گـردوندشوار مي  15
  

رسـد  باري ز آستان تـو آسـان همـي    
  

دم به سوزاز كلبة عدوي تو هر صبح  
  

رسد همي كيوان بوي جگر به مجمر 
  

دل از بوي خلق تـورسد به زنده مي آن  
  

رسـد  صبا به گلستان هميكز عيسي 
  

وگوحسود تو را روز گفتگويي سرِ  
  

رسد همي از روزگار زحمت چوگان 
  

ست در توقّع توقيـع تـو كـزو لطفي  
  

رسـد  دل را نسيم طرّة جانـان همـي   
  

خاك پاي تـو دارد خجـالتياز عطر  20
  

رسـد  دستي كه او به زلف پريشان همـي  
  

چون چشم روشن است بر اعيان روزگـار  
  

رسـد  آن مردمي كه از تو به ايشان همـي  
  

گفـت بارهـاهمـيبا همت تو عقـل  
  

رسـد  اي آن كه از تو وهم به امكان همي 
  

)؟( رسـد همي بدخواه را حديث سقربان آخر چو ملك هر دو جهانت پسند نيست  
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و تختتا در بهار خسرو گلبن به تاج  
  

رسـد  بـاران همـي    قطـرة از اصطناع 
  

تـوكه از ابر كلـكبادت بقاي نوح  25
  

رسـد  هميبدخواه را مضرتّ طوفان  
  

  
  

]19[1  
   

آن روزگــار كــو كــه مــرا بخــت رام بــود  
  

 
ــو در       ــار چ ــارم ز روزگ ــود  ك ــام ب بانظ

  

جمـال داشـتهاي سـلاطيناز من بساط  
  

 
هــاي بزرگــان حــرام بــودبــي مــن نشــاط    

  

ــد   ــزاز دي ــا اهت ــه ب ــالتم هم ــد ح ــا دي ت
  

 
ــود         ــرام ب ــا احت ــه ب ــتم هم ــود رتب ــا ب ت

  

از لـبم طـراوت بسـتان خلـد يافـت جام  
  

 
ــود        ــلام ب ــت دارالس ــم خجال ــزم از دم ب

  

گر خيره گشت طبع من از فرط لهو گشت  5
  

 
بـود  ور مانده بود دست مـن از بـار جـام       

  

فروخـتنشاط من رخ مي بـر همـي 2بزم  
  

 
ديث مـن سـخن مـي حـرام بـود     پيش ح    
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ربخشدر مجلسي كه فكرت من شد بخو  
  

 
بـود  مسـام  گـردون  هاي مجمـر از چشمه    

  

ــب   ــرد روز و ش ــن ك ــعادت م ــارة س نظّ
  

 
نظر كه بر اين طـرف بـام بـود   هر مشتري    

  

كجــاتصــرّف مــن داشــت هــراقبــال در  
  

  
فـام بـود   بـوي و لـب لعـل   گيسوي مشك    

  

رسـيدهر لـذتّي كـه از لـب سـاغر همـي  10
  

  
نمود كه عالم به كام بـود خوش زان همي    

  

ــذتّي چِ     ــدم ور ل ــوتي گزي ــر خل ــگ مشَ
  

  
ــت     ــود منّ ــر صــبح و شــام ب ــذير هــم اث پ

  

شـكلحبـوبومسان و نج ـحلقهاز چرخ  
  

 
گذشـتم ارچـه قـوي دان و دام بـود    درمي    

  

نيافـتبي لطف طبـع مـن مـدد روح مـي  
  

 
كــه در نشــاط نصــيب كــرام بــودراحــي    

  

نـدادمـيمـن عطـربي گرد عطف دامـن  
  

 
ــه ســجده     ــاه خــاكي ك ــاه جب ــودا گ ــام ب ن

  

طـبعم نشـاط لهـووآنجا كـه كـرد زهـرة  15
  

 
ــتدام       ــرب مس ــتقيم و ط ــق مس ــود توفي ب
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ت   بريـدمـيمـن راهروزي كه قوس همـ
  

 
بـود  ف سـتام و طر طاسكو ماهخورشيد    

  

كمتـــر نبـــود خرمّـــي مـــن ز گلســـتان  
  

 
بـود  تا بـر سـرم ز دسـت كريمـان غمـام         

  

دشــمناندر مهــر دوســتان و معــادات  
  

 
ــاب      ــن آفت ــا راي م ــانم حس ــود مو زب ب

  

جــوي راطلــب نــامنــانروزي هــزار  
  

 
لفظ مـن سـبب نـان و نـام بـود     1تشبيب    

  

اكنون چنـان شـدم كـه بـه خـاطر نيايـدم  20
  

 
ــود         ــام ب ــرا انتظ ــار م ــيچ روي ك ــز ه ك

  

كنـد نكوسـتبا اين همـه مـداومتي مـي  
  

 
فـام كـه روزي مـدام بـود    اين اشك لعـل    

  

امبرگشت دور دولت و مـن خيـره مانـده  
  

 
كاينش چه واجب آمد و آنش كـدام بـود      

  

اين اختلاف چيست گر آن اتّفـاق داشـت  
  

 
آن مرحمت چه بود گـر ايـن انتقـام بـود        
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پرنگـاراين پير هنديي كه بر ايـن تخـت  
  

 
 ـ     ــته نمـ ــلام  طپيوس ــا را غ ــر م ــود دلب ب

  

جمع كـرد1ر من چهچندين هزار حادثه ب  25
  

 
تفريــق دوســتان چــو منــي را تمــام بــود     

  

  
  

]20[2  
   

روزي كه ظفر در صف پيكار برآيـد  
  

ــد جــرّار از هــر طرفــي لشــكر  برآي
  

چو دعاي شـب مظلـومرايتعكس مه  
  

برآيـــدربـــر گنبـــد دوااز كوكبـــه 
  

دمبر روح چنان تنگ شود عرصه كـه آن  
  

يافتــه دشــوار برآيــد از شــخص الَــم 
  

خـويشبا حملة مردان، اجل از بيم سـرِ  
  

برآيـد  در پاي كشـان ريشـة دسـتار 
  

مبـارز، تيـرچون غمزة خوبان ختن  5
  

آشوب و جگرخوار برآيـد دلاز جعبه 
  

المـوتملكح ز گردونز آسيب سر رم  
  

بي رنـج فـرود آيـد و افگـار برآيـد      
  

ز تن خصم درآمدچون غنچة پيكان  
  

بـا دل پربـار برآيـد    چون غنچة گل 
  

بود راسـتمعة شمشيردر گرد حشَم لَ  
  

چون شعلة آتش كه شب تـار برآيـد   
  

بوسه دهد پاي سـلاطينرهوار ظفر  
  

آن لحظه كه بر مركب رهـوار برآيـد   
  

دق خليفـهالصتاج الحق و الدين خلف  10
  

ــد   ــار برآي ــش آز گرانب ــذل كفَ ــز ب ك
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زنگيِ حسن آن كه ز شرم دل او ابـر  
  

ــم   ــدة ن ــا دي ــده درر ب ــددي ــار برآي ب
  

خرامـداست چو در آبخور شير مهر  
  

است چو با لشـكر بسـيار برآيـد   ماه 
  

ست كف او گه بخشش كه از آن بحر بحري  
  

شـهوار برآيـد   هر قطـره يكـي لؤلـؤ    
  

ست دل او گه بينش كه از آن برج برجي  
  

سـيار برآيـد هر نكته يكـي كوكـب   
  

روح استبا نكهت خلقت كه نسيم گل  15
  

؟شرم ندارد كه به گلـزار برآيـد  گل 
  

  ست كه صد بارستهدر مهر چنان مهر تو ر
  

ــد   ــوار برآي ــرانيش ز دي از در چــو ب
  

به حيل پيش كند هم كرمت راگردون  
  

وار برآيـد  تا سوي جنـاب تـو رهـي    
  

و كواكـبفرقي نتوان كرد ز خورشيد  
  

برآيـد  اشـعار چون مدح تو با گوهر 
  

من بنده در اثبات ثنـاي تـو بكوشـم  
  

ــر   ــن از دفت ــام م ــا ن ــرار ت ــد اق برآي
  

خـاطرنظري نيست كه مشّاطةصاحب  20
  

ــار برآيــد   گــرد رخ يــك لفــظ دگرب
  

با اين همه چشمي بنهم رنجه نباشم  
  

باشد كه يكي خوب خريـدار برآيـد   
  

در تربيــت جــاه تــو هســتند طبــايع  
  

كه به تيمـار برآيـد   يبهايچون چار 
  

سـيرگـرانچندانت بقا باد كه كيوان  
  

صد دور دگر با سر هـر چـار برآيـد    
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]21[1  
   

ايــن كــارگزاران كــه مــرا قــوت و مقــدار  
  

 
بـار  بـه يـك   2دادند به تـدريج و سـتاندند      

 

پيرنـد شـكاريهر يك به صفت كـركس  
  

 
ــار        ــر منق ــرا از س ــو م ــر عض ــه ه آويخت

 

مــن نــوربــرد از مشــعلة ديــدةايــن مــي  
  

 
ــار زنــد انــدر چمــنآن مــي     ســينة مــن ن

 

ايــن راغــب آن تــا ز چــه بايــد تــنم ارزد  
  

 
آن طالــب ايــن تــا ز كــه گــردد دلــم آزار    

 

بـه زهـرآبسـرِ تيـغ3نـدودهبيخورشيد  5
  

 
ــه مســمار      ــرجيس فروبســته درِ ســعد ب ب

 

 ـ   ردبهرام در آن زخم كه چون ذره شوم خُ
  

 
بر آن زخمه كه چون زير شـوم زار ناهيد    

 

گــويي كــه بــر آن صــفحة تعليــق زمــانم  
  

 
شده روزم چـو شـب تـار   عطارداز كلك    
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دسـتتهـيبـا دلـو،مجـروحم1سنبلهبا   
  

 
بـار  گـران  شـكلم و از ثـور  كماناز قوس    

 

شده پـردردي دل را همـه دم نـيشكژدم  
  

 
آبي جان را همـه تـن خـار   شده بيماهي    

 

دلــم آونــگهــاي تــرازواز ســنگدلي  10
  

 
ــوالعجبي     ــوز ب ــره ــار اي دوپيك ــنم افك ت

 

بنـالمسوي شـيرجاي است كه چون برّه  
  

 
است جگرخوار كه با خلق چو شيرزين برهّ    

  

شــد ره اميــد مــرا رنــجاز كاهكشــان  
  

 
صـفت روي بـه ديـوار   و كاهمن مانده از ا    

 

اي جـــان مســـافر مطلـــب تـــا بتـــواني  
  

 
ــدد از كوكــب      ــز ســاكن، م ــيار در مرك س

 

ــالم   ــزويج دو ع ــت ت ــود هم ــه ب آن را ك
  

 
ــرةّ       ــي ص ــد ز يك ــه برآي ــاري ن ــار ك دين

 

كن بـه طبيعـتست رهاتن مركب خاكي  15
  

 
دانـد و مـردار   تا چون تو برون راني سگ    

 

                                                 
  ]به معني متن با توجه[سينه : هر دو نسخه. 1
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ــل   ــر شــهپر جبري ــارزنشــين زانب ــه مب ك
  

 
گلين در صـف هيجـا نكنـد كـار    بر اسب    

  

طلبـي راه كـه مـردمبيخود شـو اگـر مـي  
  

 
انــوار بــا ديــدة اعمــي نبــود حــاكيِ    

  

ه شـوي بسـتة عنصـراز عالم قدسـي چ ـ   
  

 
ــك      ــجود ملاي ــادم مس ــزد خ ــارنس فرخ

  

ــرفي   ــداي اش ــيچ نياي ــيچ كســت ه از ه
  

 
شــده زنهــار زنهــار مخــواه از در هــر كــم    

  

باشخود جوي چو جد خود و مينام از درِ  20
  

 
چـو طومـار   مقبول چو دعوات و نكونـام     

  

همت ز كسي خواه كه بر وي نـرود ظلـم  
  

 
عزتّ ز دري جوي كه هرگز نشود خـوار     

  

رنگ طلب يار كه در كـوي دورنگـي يك  
  

 
ترساست كه او را نظري هسـت بـه زنـّار       

  

از غيــر بپرهيــز، زمــاني بــه خــود آســاي  
  

 
ــرا     ــود ز اايـ ــد نياسـ ــه خردمنـ ــاركـ غيـ

  

ــايند   ــت گش ــت دوس ــه درِ معرف ــا ك آنه
  

 
رنـگ بـود يـار    خود نيك شناسند كـه بـي      
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ــاجنس  25 از مــرگ مينــديش و بينــديش ز ن
  

 
ــار     ــرار  از مـ ــز ز اشـ ــز و بپرهيـ مپرهيـ

  

ذات تــو غبــاري ننهــد مــرگبــر جــوهر  
  

 
ــار     ــد ي ــاني نكن ــو زي ــال ت ــين كم در ع

  

ي بيهـده بنگـرپ ـة رنجـي چـه طَ  گر بسـت   
  

 
سـت گرفتـار   پر و طوطياست گشادهزاغ    

  

1مگشاي دهان بيش به نيك و بد و بنديش  
  

 
كه آواره شـد از صـحبت سـوفار   زآن تير    

  

ــرزد   ــادة غفلــت كــه ني مســتي مكــن از ب
  

 
صــد حالــت مســتي بــه پريشــاني دســتار    

  

ــام  30 هشـــيار همـــي بـــاش اگرچنـــد ز ايـ
  

 
ــار        ــده و تيم ــد ان ــيار رس ــردم هش در م

  

گريز ار مددي نيسـت در اجـرامدر عقل  
  

 
با شرع نشين گر كرمـي نيسـت ز اشـعار       

  

در راه خــدا دوســترت چيســت فــدا كــن  
  

 
آخر به همه عمر يكي دوست به دست آر    

  

                                                 
  دهان پيش بدانديش و بينديش: ج. 1
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حق آنكه به نـزد كرمـت نيسـتهب بيا ر  
  

 
آمرزش بسـيار چـو مـن سـوخته دشـوار         

  

خيري چه شود گر چو منـي را1تو واهب  
  

 
ــي     ــار  ب ــت اخي ــي خلع ــر ده ــطة خي واس

  

  
  

]22[2  
   

نه سرِ جان و دل اَستم نه تـنِ صـبر و قـرار  
  

 
ــار يــك    ــار بي ــاد كــرم كــن، خبــر ي ره اي ب

  

ي تـا نرسـي از بـرِ دوسـتعشّاق توي پيك  
  

 
نرسد جان به شكيب و نبـود صـبر و قـرار      

  

تا بخندد همه از گريـة مـن گـوي حـديث  
  

 
ة مـن دار بـه كـار          ،تا بخوانـد همـه از قصـ

  

لعبتــي ســخت فريبنــده ولــيكن چــو پــري  
  

 
دلبــري نيــك ســتمكاره ولــيكن چــو نگــار   
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يك لبش خنده، وز آن خنده جهاني گريـان  5
  

 
يك سرش فتنه، وز آن فتنـه ديـاري افگـار      

  

شوخ و از او فتنه ز شـوخي انصـافنرگسش  
  

 
گفتـار  ،دهنش تنـگ و از او خيـره ز تنگـي   

  

ــر   ــتة او سرتاس ــي خس ــاي نه ــا پ ــر كج ه
  

 
ــتة او زارازار       ــري كش ــت ب ــا دس ــر كج ه

  

پاي تا سر همـه دلـداري و سـر تـا پـايش  
  

 
   ــت ــواباب ــاز و ن ــارن ــوس و كن زش، ز درِ ب

  

مـونسجان سويِ او رود و من سوي جان بي  
  

 
غمخـوار دل غمِ او خورد و من غم دل بـي   

  

ديــدمش دســت بــه خــون دل خلــق آلــوده  10
  

 
1چون غلامـان شهنشـاه جهـان روز شـكار       

  

او چــون اثــر خشــم بــود مغزآشــوب رمــح  
  

 
گـذار  خن سـخت بـود سـينه   او چون ستير   

  

مــن چــه كــردم كــه فــراق درِ عاليــت مــرا  
  

 
داشت بيمار و درانـداخت چنـين در تيمـار      

  

                                                 
  . ظاهراً پس از اين، بيت يا ابياتي كه شامل نام ممدوح بوده، افتاده است .1
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چــه تــوان كــرد كــه آزردن مــن دارد رســم  
  

 
پيــرِ غــدار  گشــتة تــردامنِ ايــن جهــان   

  

ــوامَ، خســتة چــرخم مپســندخــادم   جــاه ت
  

 
 ــ    ــدة خ ــذار  بن ــرم مگ ــتة ده ــوامَ بس اص ت

  

تا همه راحـت روح و همـه آسـايش عمـر  15
  

 
رخسـار گوار اسـت و بـت گـلز مي نوش   

  

ســيمين نــوشهمــه در قــدحزرچــهبــادة   
  

 
عـــذاركمـــر ســـيم بـــا رخ دلبـــر زريـــن   

  

  
  

]23[1  
   

ــار   ــامران و كامك ــت ك ــو دول اي چ
  

ــار ذ  ــت بختي ــو نام ــت همچ ات پاك
  

فــروز عـالم  چـون خـرد   نـورِ رايـت  
  

شـكار  ت چـون هنـر دولـت   عزمبازِ 
  

گــداز تــوز تــو دشــمن كــين خنجــر  
  

ــاوك  ــن  ن ــو جوش ــدوز ت ــذار دل گ
  

ــاب  رايـــت   ــور آفتـ ــاب نـ ــو تـ تـ
  

تـــو خـــال روي روزگـــارپـــرچم 
  

لــك راكــس م در جهـان بــي يـاريِ  5
  

تو چـون فـرق يـار    راست كرده تير 
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ــمنت   ــد روز دولـــت دشـ ــر اميـ بـ
  

هـا چـون روز كـرد از انتظـار    چشم 
  

ــي چــرخ   ــو  ب ــا انصــاف ت انصــاف ب
  

ــار    ــع م ــرد از طب ــرون ب ــژروي بي ك
  

ــردون   ــگ گ ــني  خن ــال توس ــا كم ب
  

اختيـــارهـــم بـــه تـــو داده عنـــان 
  

بـين توسـت   در ممالك حزم غايـت  
  

حصــارراي را رويــين شــرع روشــن 
  

جهـان  چون قراري يافـت از تيغـت  10
  

ــرار     ــد برق ــر مان ــا حش ــين ت همچن
  

كنــد دســت تــو بــي مهرگــان پــرزر  
  

خواهنـده چـون دسـت چنـار    دامن 
  

ــود   پــيش نظــم و نثــر تــو حيــران ب
  

شـــــاهوار منثـــــور و درلؤلـــــؤ 
  

ت شـد پديـد  كه از دريـاي طبع ـ  در  
  

هـا گوشـوار   گردد اندر گـوش جـان   
  

دوش با حـوران نظمـت جـان مـن  
  

ــدر آمــد آن نگــار مــي  شكســتي كان
  

مــراد مــدتي در هجــر بــودم بــي  15
  

ــار   ــا گــرفتم چــون مــرادش در كن ت
  

گشـت انـدر زمـان    اشك من چون لالـه  
  

زار كه چشمم شد ز رويـش لالـه  زان 
  

ــاش   ــن نورپ ــر م ــر س ــره ب او ز چه
  

ــايش اشــكبار   ــر پ مــن ز شــادي زي
  

زلف او در گـردن مـن چـون كمنـد  
  

دست من در سـاعد او چـون سـوار    
  

ه بـود عهـدي كـرد   بس كه با من سسـت  
  

نيامــد اســتوار   چــون بيامــد مــي    
  

ــافتم  20 ــالش يـ ــال وصـ ــه اقبـ ــا بـ تـ
  

ــار    ــي كن ــيكن ب ــه ل ــب او بوس از ل
  

ــرس   ــوزده تـ ــتم زانـ ــان داشـ ترسـ
  

پيش او مـي چـون لـب او خوشـگوار     
  

ــاد   ــر لــب نه ــدان بســتد و ب خندخن
  

گسـار  مي آن همچـو مـي انـده   جام 
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بــاده رويــش برفروخــت 1تــا ز كــار  
  

در بهـار همچو مل در سـاغر و گـل 
  

گرفتـي گفـتمش   گفت بي مـن گـل  
  

ــرخ   ــار گلـ ــار اي يـ ــارزينهـ زينهـ
  

ــل  25 ــا گ ــام  ت ــق نظ ــدين خل ــود ال ب
  

نايـد بـه كـار    جز رخ تو هـيچ گـل   
  

ــال   ــيش صــدر اومجلــس ع ــه پ ي ك
  

ــرخ  ــار چـ ــد اعتبـ ــي را نباشـ اعلـ
  

ــك و قلـــم مالـــك ســـيف   بيغوملـ
  

گـزار  حـق  گـوي و شـاه  خسرو حق 
  

عمر خلقي بسـته در الطـاف اوسـت  
  

ــوردار دار     ــر برخ ــش از عم ــا رب ي
  

  
 

]24[2  
   

رمّ سـحرمي بده اي پسر كه هست از دم خ  
  

 
در صبح پـرده  ي، صوفيجوشاهد روح جام   

  

ها، مي ز سرشك چشم مـنارهپجرعه چو لعل  
  

 
بـر  ريخته بر كـف نشـاط از لـب يـار سـيم        

  

مـانرا شنو، راوي خفتـه را ب بانگ خروس  
  

 
خراب را مبين، شـاهد مسـت را نگـر   شمع   

  

                                                 
  از بخار: ج. 1
  خ: ها نسخه.  2
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غمزدگان عشـق را صـبر بگيـر و عشـق ده  
  

 
بــر سـوختگان مســت را بـاده بيــار و عقـل      

  

جان و جهان من تويي، بر دل و جان من نشـين  5
  

 
سر كوي مـن گـذر  روان من تويي، از سرو   

  

از همه حال من تو خود آگه و باز پيش تـو  
  

 
زري من خوانده غمت چـو آب زر قصة بي   

  

كنـدچـرا نالـه كـنم چـو مـياز بد آسـمان  
  

 
تـو بـه يـك نظـر     نـرگس كار هزار آسـمان   

  

رنـه چـرا كـه درد تـوامَ، وعاشق دردروزي  
  

 
بر همه عاشقان رسد، بر مـن خسـته بيشـتر      

  

و رو بنـهگر سر بنده نيستت سر به خط آر  
  

 
ــه    ــر درِ خواجــة جهــان، ن درِ ســيد بشــر! ب

  

عاقلة جهانيان، صاحب شـرق، فخـر ملـك  10
  

 
سـپر گشا، آن بـه قـدم عدو  جهانآن به قلم   

  

، آن كـه ز شـرم ذات اوعالم مجد و مجد دين  
  

 
شـود گهـر   ، آب همـي همي بود فلـك طيره   

  

ــي   ــا پ ــة قض ــة روض ــال او عرص ــپر كم س
  

 
ــالم قـــدر     بارگـــه جـــلال او ســـاحت عـ
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ش، حلق زمانه؛ انس و جـانمنتّحامل طوق  
  

 

ش، عالم كهنه؛ خشـك و تـر  نقطة خطّ همت   
  

گلــبن ســخااو بلبــلكلــكصــوت صــرير  
  

 

ــك    ــة مش ــطّ او ناف ــواد خ ــت س ــر تب بص
  

او فصــل بهــار را مــددكــرده نســيم خلــق  15
  

 

او بحـر محـيط را شـمر    خوانده سحاب دست   
  

دست او بود و هنـوز نارسـايك شبه چرخ  
  

 

و خـور  وشش سخت ماهورزش نيك بحر و كان، ك   
  

هستي هر دو كون را بخت به پيش او كشد  
  

 

كار سخاي او اگر راست شـود بـدين قـدر      
  

نشـانملـكاي به عنايت كفـت نـوك قلـم  
  

 

شـكر  جهـان  علـم  وي به حمايت درت شير   
  

سـروران ز تـو بـوده نصـير مملكـت رايت  
  

 

خســروان ز تــو گشــته خزينــة دررخنجــر   
  

تو در صف حرب دشمنانوهمديده هماي  20
  

 

پـر  شكسـته  كمـان  دم، زاغِگسسـتهعلـمبازِ   
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ــغ   ــكندران تي ــهبســي س ــز يافت ــت گري وق
  

 

تو را بر لـب چشـمة ظفـر   خضروشكلك   
  

گرچه به عهد عدل تو هست شكايت از جهان  
  

 

ختصـر ولي كم از صورت حال منيك سمج   
  

طلب، ذات تو در جهان و مـنخاطر تو سخن  
  

 

همچو سخا و صيت تو شهر به شهر و در بـه در    
  

گر تو نظر گماشـتي بـاز عزيـز شـد سـخن  
  

 

ــد هنــر        ــتي آه ذليــل ش ــو فروگذاش ور ت
  

تا سر زلف دلبـران هسـت بـه دلبـري مقـر  25
  

 

مر تا رخ خوب نيكوان هست به ني    كوي سـ
  

دلباد چو زلف دلبران حاسـد تـو شكسـته  
  

 

فـر  باد چو روي نيكوان ناصح تـو خجسـته     
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]25[1  
   

االله رحمه« سفيالملك محمد بن النّ ين نظامو له يمدح صدرالد«  
  

ز بـــوي بـــاده بيفـــزاي اي نســـيم ســـحر  
  

 
ــز و بخــور يكــي    ــرا ده دگــر بري ــز و م بري

  

به رنگ روي خودم ده شراب وقت صـبوح  
  

 
كه همچو موي تو بردم شـب دراز بـه سـر      

  

افقت سـوز مـن كسـي جـز شـمعرنه بر م  
  

 
افقت خواب من كسـي جـز خـور   ونه در م   

  

، خشـكز آه سينة من مانده جـرم گـردون  
  

 
ــامون     ــدة مــن گشــته روي ه ــرز آب دي ، ت

  

مرا ز وصل تو جز باد نيست هيچ به دسـت  5
  

 
بدان سبب كه همـي جويمـت بـه آه سـحر       

  

ز آب ديدة مـن درگـذر اگرچـه بـه لطـف  
  

 
تو گوهري و ز دريـات نيسـت هـيچ گـذر       

  

ــوبي   ــاية ط ــه س ــد ن ــو باي ــال ت ــرا خي م
  

 
ــواي    ــرا ه ــوثر  م ــمة ك ــه چش ــازد ن ــو س ت

  

                                                 
  خ: ها نسخه.  1
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چو هست چهرة تو كيست چشمة خورشيد  
  

 
احمـر  چو هست عـارض تـو كيسـت لالـة   

  

ز عاشقان تو در فرقت تو كيسـت چـو مـن  
  

 
تـو جگـر   كه خون كند دل و دارد در انـده    

  

كـرده چهـارنشسته بر سر كوي تـو چشـم  10
  

 
بــه بــوي آنكــه علــي رغــم روزگــار مگــر،   

  

كــرده بــه كــفبرآيــي هــلالچــو آفتــاب  
  

 
ــوي    ــراي گ ــر ب ــه و ش ــراي فتن ــه ب زدن، ن

  

چـون كوكـببه زير زخم تو گويي دونـده  
  

 
جهنده چـون صرصـر   به زير ران تو خنگي   

  

سـيرطلعت و خورشيدفرّ و گـردونخجسته  
  

 
ــزرگ    ــامونب ــأت و ه ــه هي ــذار و كُ ــر گ پيك

  

بـه نعـلبه شكل و ماهبه سرعت و زهره قضا  
  

 
به رانش و خارا به سم و خاره بـه بـر  خرد   

  

در هـاونزمين به قوت سمش چـو سـرمه  15
  

 
ــش     ــش نعل ــر ز آت ــه حج ــو پنب ــر آذرچ ب

  

اهي، مــبــه اختصــار مراحــل چــو در شَــمر  
  

 
ــازل     ــاع من ــه انقط ــك ب ــر فل ــو ب ــرچ ، اخت
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بــر گــردونتــو بــر فــرازش چــون آفتــاب  
  

 
 بشــرروان شــده ســوي درگــاه آفتــابِ   

  

ــران   ــدايگان وزيـ ــدرالدينخـ ــرق صـ شـ
  

 
ــل بصــر      ــاه اه ــادل، پن ــاحب ع ــتوده ص س

  

ـد   ـد بــن محمـ كــه در كياســت اومحمـ
  

 
ــد      ــت محمـ ــان نيافـ ــر جهـ وراي پيغمبـ

  

راي او خورشـــيدغيـــبمطيـــع نـــور دلِ  20
  

 
ســـاي او عنبـــر عـــرش درِخـــاكغـــلام   

  

ــه   ــون ايوانچ ــر دو ك ــت او ه ــيض هم ز ف
  

 
ــت    ــاغ رفعـ ــپهر ز بـ ــه سـ ــوفراو نـُ نيلـ

  

ــر   ــاهانچــو چت ــر ش ــر س ــمب ــاجور داي ت
  

 
ظفـــر ســـترد لـــواياو گهمـــاي دولـــت   

  

ــاب   ــر روي در نق ــد اگ كشــدعجــب نباش
  

 
ــدر       ــا و ق ــاحت قض ــب او س ــرد مرك ز گ

  

نـداَدار كـيگفتم كاين هفـت شـغلبه عقل  
  

 
منظـر  در اين سـراي مـنقّش، بـر ايـن كهـن        

  

چــرده يكــي پيــر هنــديي كــه گرفــت ســياه  25
  

 
ــد     ــائب او راي هن ــر  ز راي ص ــت و ف زين
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ــر   ــي وزيـ ــكزهـ ــيرتملـ ــرّ پادشاسـ فـ
  

 

ــزرگ    ــوب ب ــالِ خ ــب، نيكوخص ــير منص س
  

ــام   عقـــيم گشـــت ز مثـــل تـــو مـــادر ايـ
  

 

ــز نز      ــو هرگ ــل ت ــه مث ــادر از آنك ــد از م اي
  

  رــظ ز د ــهلف ــو پيراي ــت آوردت ــه دس اي ب
  

 

ــر    ــروس ده ــر آبگــون ع ــن زي ــادر در اي چ
  

صباست صيت تو كاندر جهـان از او خـالي  
  

 

نه شرق ماند و نه غرب و نه بحر ماند و نه بـر    
  

ه اطراف شرق و غرب جهانعطاي توست ب  30
  

 

رسنده همچـو پيـام و رونـده همچـو خبـر        
  

قـائمبـود عـرضهميشه تا كه بـه جـوهر  
  

 

، جــوهرهمــاره تــا كــه بــود قابــل عــرض   
  

  ــداث ــل اَح ــاد قاب ــرخمب ــوهرچ ــوج ت
  

 

كه قـائم اسـت وجـود جهـان بـدو يكسـر         
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يا رب چـو نيسـت وعـدة دلـدار دلپـذير  
  

 
يا صبر بخش يا ز غم عشـق دسـت گيـر      

  

يابمهر و وفاش جويم و اين هر دو تنگ  
  

 
ناگزيرجان و جهانش خوانم و اين هر دو    

  

دوسـتمن دل به باد داده چو گرد عبيـرِ  
  

 
ــاه       ــرد م ــه گ ــي ب ــر خطّ درآورده از عبي

  

:بي گناه مرا كشت، صـبر گفـتكهگفتم   
  

 
»بس نيست اين گناه كه كردي از او نفير«   

  

ريـز مـن سرشـكنوش يار باده و مـي مي  5
  

 
زار مـن چـو زيـر    قول دلبر و ميگويمي   

  

كنـد نثـارمـياز ديده خوشدلم كـه گهـر  
  

 
وزيـر  ليكن بـه پشـت دسـت سخاگسـتر       

  

، قبلــة آمــال، ركــن ملــكصــدورصــدر  
  

 
ــر آن    ــتحقّ افس ــرير  مس ــتوجب س و مس

  

  ــد ــر محم ــق رافخرالبش ــه خل ــد ك احم
  

 
اسـت بـه جـاه ابـد بشـير     همچون محمد   

                                                 
  خ: ها نسخه.  1
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مخدوم شرق، صاحب عادل، كه بـر درش  
  

 
اي اميـر ست بنـده و هـر بنـدههر صاحبي   

  

هنــر، شــهريار شــرقهپادشــادســتور  10
  

 
ــردون    ــابگـ ــمير آفتـ ــرق ضـ دل و مشـ

  

نگـاه داشـتشـكل طنـابشخيمهگردون  
  

 
بـــر اثيـــر اقبـــال پـــردةتـــا زد ســـراي   

  

راسوز چرخكه ترُك جهاناياي خواجه  
  

 
اسـير  ست بيم عدل تو چون هندوانكرده   

  

گــر بــر محــيط ســاية دســت تــو بگــذرد  
  

 
هر قطره را سـخاي تـو ابـري كنـد مطيـر        

  

ور در هـوا بـه چشـم عنايـت كنـي نگـاه  
  

 
شـود منيــر  هـر ذره در هــواي تـو بــدري     

  

شــكلپيازنگنجــد چــرخدر پوســت مــي  15
  

 
روزي كه بر عدوي تو كوبي رسد چو سير   

  

 ـ به در صدرا   و مسـتظهرم چنانـكمـدح ت
  

 
ــر       ــود حقي ــا ب ــزاين دري ــن خ ــك م نزدي

  

مانع ز مدحت تو جز اين نيستم كه هست  
  

 
بر قامـت جـلال تـو طـرز سـخن قصـير         
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ــاغ را   ــد صــدر ب ــار ده ــه نوبه ــدان ك چن
  

 
ــوش    ــان خ ــام ز مرغ ــي تم ــفيرآرايش ص

  

در باغ باده خور كـه بهـارت شـود نـديم  
  

 
بـود نصـير  بر صدر كام ران كـه خـدايت      

  

  
  

]27[1  
   

تمام2صحتكرمچون يافت آفتاب  
  

اي غـلام 3همي اندرد جام چون آفتاب 
  

  مزاجصفوت و پير جوانسيمزآن زر
  

نـام  وح شرابپرور و ر زآن آب روح 
  

كه لازم خبر دهدمشكبويزآن لعل  
  

و بويش ز عود خام رنگش ز زر پخته 
  

كرده مركبّ نسيم مشكبا رنگ لعل  
  

غام خاص و نسيمش چو مشك رنگش چو لعل 
  

از او بصـرنقّاشرنگين بود چو خامة  5
  

از او مشـام  عطاّر شود چو طبلةمشكين 
  

ست هر سـحربهار اباد صبا كه پيك  
  

برد پياماز رنگ و بوي او به سوي گل 
  

نمايد ز لطـف آبچون عكس آفتاب  
  

نمايـد ز جـرم جـام    آبـدار بي لعـل 
  

آرنـــدة نشـــاط و فزاينـــدة طـــرب  
  

ــام   ــايندة مسـ ــذا و گشـ زاينـــدة غـ
  

هم روح را به تقويت او فـرح مقـيم  
  

هم نفس را ز تربيـت او فـرح مـدام    
  

درجمله گر مدام حرام است نزد شـرع  10
  

، عمر حرام است بي مدامنزديك عقل 
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اي در هواي روي تو اسباب مي خـراب  
  

اي از فسون چشم تو تعويذ من تمـام  
  

زاي تـوفبا من صبوح كن كه لب جان  
  

فـام  ست لعل زحمت خمار شرابيبي 
  

يارب چه دلبري تو كه جويندة تو را  
  

، نرسد يك نفس به كـام صد جان به لب رسد 
  

بي خطّ راه زلف تو اي روز عاشقان  
  

در منزل سـحر نرسـد كـاروان شـام     
  

بر آسـتان مجلـس عـالي مـرا طمـع  15
  

لام  از  زلف تو جواب سلام اسـت والسـ
  

كه هسـتفهرست كامگاري خسروملك  
  

در دست امر نافـذ او ملـك را زمـام    
  

آن سروري كه فخر كنند از وجود او  
  

و آزاد و خاص و عام  خرد و بزرگ و بنده 
  

بازي نُه آسـمانباشد كم از جلاجلِ  
  

او را بـود مقـام   رفعـت  آنجا كه بـازِ  
  

قدرش برون مرتبـة آفـرينش اسـت  
  

تيزگام در قدر او چگونه رسد چرخ 
  

وار نعمت او در كمين توسـتصياد  20
  

درفتـد بـه دام  تا مرغ زيركي ز كجـا   
  

ــدور   ــدة ص ــف نوازن ــام او ز لط انع
  

ــرام    ــانندة ك ــاه رس ــه ج ــرام او ب اك
  

روگشته ز بـيم تـو راسـتچرخ اي تير  
  

مانده ز عدل تو در نيـام  فتنهاي تيغ 
  

بر كشتن مخالف جـاه تـو مـرگ را  
  

مهر لحظه تيزتر كند ايام چون حسـا  
  

خاص از براي مدح تو اي مـدح را سـزا  
  

را قــوت كــلام دادنــد نفــس ناطقــه 
  

تـر بـوددانم كه چنـد روزي آسـوده  25
  

انـام   خاك درت ز زحمـت پيشـانيِ   
  

يابد اي عجـبميجز بوي نعمت تو ن  
  

بشكند عظام چندين كه روزگار همي 
  

مبـارزانروزي كه موج چشمة تيـغ  
  

خاك زمين حرب كند چون برِ لجام 
  

ــه   ــاد حادث ــيم ب ــوطياز ب راروحط
  

ز انتقامتن همچون شكر شود قفس 
  

چون غمـام  چرخ گردد حجاب آينة طعن و ضرب خصم) ؟( دربه يلان ز بس آ  
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بود مفرش قـدومذات شريف اسب  30
  

سـهام  شخص لطيف مرد بود تركش 
  

بــر وليــت راهظفــربگشــايد آفتــاب  
  

بر عدوت كام اجل سان كه اژدهايزان 
  

اعدا شـود نگـوناز هيبت تو رايت  
  

وز حملة تو عيش بر اعدا شود حرام 
  

تو ملك عدو خرابمحگردد ز باد ر  
  

تـو كـار ظفـر نظـام     گيرد ز آب تيغ 
  

تو در صحن حربگاهاز كشتگان تيغ  
  

مركب به سر درآيد ما بين هر دو گـام  
  

به گرد عرصة ميدان نظم و نثر خادم  35
  

جولان نموده يافت به صدر تو احتـرام  
  

نـام تـو را منتشـر كنـدچون آفتاب  
  

يك روزش ار برآري در ظلّ اهتمـام  
  

تا در نشاط و لهو فزايد روان، طرب  
  

پذيرد جهـان، قيـام   و ماهتا ز آفتاب 
  

لهو به هر دل همـي درآيهمچون نشاط و  
  

خرام به هر روي مي و ماه چون آفتاب 
  

  
  

]28[1  
  

  سرِ سال عرب است اي مـه خوبـان عجـم  

ــي     ــتم  عجم ــاره س ــنِ بيچ ــر م ــن ب وار مك
  سال نو شد سحر از هجر كهـن گشـته مـرا  
در محـــرمّ نظـــري بـــاز مـــدار از محـــرم    
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  د تــو نالــد مــن و ناليــدن دلگــر دل از در  
ور غم از عشق تو خيزد من و پروردن غـم     
  چون سر زلف تـو در فرقـت تـو كـار مـرا  
تاب در تاب و گره در گره و خـم در خـم      
ــي  5 ــو هم ــندة عشــق ت ــك شناس ــدي   بشناس
دولت از محنت و نيك از بد و سور از ماتم    
  عشــق تــو قاعــدة عقــل مــرا كــرد خــراب  
گـردد كـم   عقل من كم شـده و عشـق نمـي       
  كيسة عمر تهـي گشـت بـه خـرج غـم تـو  
نقد اين كيسه كسي ديد فـزون از يـك دم؟      
  گشت مجروح دلِ تنـگ مـن از غمـزة تـو  
دان لــب خــويش كــن او را مــرهماز نمــك    
ــو نمــي   ــم شــرح جمــال ت ــه قل ــارم دادب   ي
كــه نشــد نقــش تــو آراســته از هــيچ قلــم     

  هـاهست بـر چهـرة تـو چشـم مـرا منـّت  10
ــاغ همــي     ــر در آن ب ــمكــه از ايــن اب ــد ن آي
  روز كين تيـغ وي از بـس كـه ببرّيـد گلـو  
 ـ  جانخاك را از تن بي     ر كـرد شـكر  شـده پ
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ــد   ــر آب ده ــغ وي اگ ــمة تي ــاغ را چش   ب
هر شب از بـيخ درختـان بدمـد شـاخ بغـم         
  حت نـه صـري  ي ـناكدر سمرقند بگـويم بـه  
ســخني گــر نكنــد شــرم زبــانم ابكــم         
  اي داشــتم آراســته چــون روي پــري خانــه  
بنـده در آنجـا نـه خـدم     لايق و در خور من    

  اين چه هزل است مرا بس نبود اين دولـت  15
كــه رســيدم بــه جنــاب تــو و رســتم ز الــم    
  برتر از ايـن چـون طلـبم بـر در تـواي پايه  
نه مـرا ملكـت جـم    ،نه مرا حشمت كسري    

  
  

]29[1  
   

ــاروانِ آدم   ــر كـــــ !اي رهبـــــ
  

ــل   ــت رحي ــد وق ــدم ،ش ــين تق !ه
  

ــي   ــه م ــت ك ــاپيدرد اس ــد پي رس
  

كشــي دمــادم رنــج اســت كــه مــي 
  

ــي   ــن تمنّ ــه اي ــب ك ــادي مطل ش
  

ــلّم     ــان مس ــد از جه ــس را نش ك
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ــار نشــد چــو رخ گشــاده   يــك ك
  

ــم    ــف دره ــو زل ــاز نشــد چ ــا ب ت
  

ــتا  5 ــام ســ ـ ــتايـ از رايند رايــ
  

ــام   ــت جـ ــرام گرفـ ــماجـ از جـ
  

خــردي نمانــد و گــردونصــاحب  
  

كنـــد كـــم خـــردي نمـــياز بـــي 
  

ــد   ــد باي ــون و چن ــه و چ ــي ك دان
  

تـــا خـــاك رســـد بـــه نـــور آدم 
  

قــــــدرتوآورده مــــــوكّلان  
  

 ــ   ــرد ز عـ ــر خـُ ــراهمهـ المي فـ
  

مقلــهدر خــط چــو هــزار ابــن  
  

ــن    ــزار اب ــو ه ــب چ ــريم در ط م
  

ــة  10 ــون آينـــ ــرچـــ زدودة عمـــ
  

ــدكي دم    ــه انـ ــردد بـ ــل گـ باطـ
  

اي روح مجـــــــرّد بهشـــــــتي  
  

ــنّم    ــن جهـ ــرآي زيـ ــك راه بـ يـ
  

ــل   ــاهد عق ــا ش ــوتب ــاز خل س
  

ــرع   ــادة شـ ــرمّ  وز بـ ــاش خـ بـ
  

داني كـه هسـت موقـوفچون مي  
  

تــــدبير بــــه اهتمــــام همــــدم  
  

ــرفي   ــق اشـ ــوت عشـ رادر خلـ
  

آخــــر نفســــي بــــدار محــــرم 
  

   
  

]30[1  
   

اعظــمتهــي كــرد از حســد گــردون  
  

لمعـــاكنـــار عـــالم از ســـلطان 
  

ــام   ــه ايـ ــدان كـ ــد خداونـ خداونـ
  

نيـــــارد مثـــــل او از نســـــل آدم 
  

بـــراهيمســـلطانشـــه عـــالم الـــغ  
  

،مســلّمكــه او را بــود از شــاهان 
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آزرهمـــــه دعـــــوات ابـــــراهيم  
  

ــه  ــم  همـ ــراهيم ادهـ ــات ابـ طاعـ
  

ــه  5 ــر نكت ــاش را ه ــوردل دان اي خ
  

اي جـــم در اعـــلاش را هـــر بنـــده 
  

چـو بـر مركـب يكـي جـان مصـور  
  

ــم   ــي روح مجس ــند يك ــو در مس چ
  

ــان   ــش ج ــركف ــان مظفّ ــش خان بخ
  

معظـّـــمدرش محــــراب شــــاهان 
  

ــرق   ــلاد شـ ــابش در بـ ــذخطـ نافـ
  

ــم   ــرب محك ــواد غ ــومش در س رس
  

اگــر عـــدلش بكوشــيدي ببـــردي  
  

ــمان   ــرم آسـ ــم  ز جـ ــون خـ نيلگـ
  

ز عالم شـد ملـول و جـاي آن بـود  10
  

چو ديـد احـوال عـالم نيـك درهـم      
  

سوي قصري خرامـان شـد كـه دارد  
  

ــيِ  ــريمگـــذر بـــر خانـــة عيسـ  مـ
  

ز فضل و رحمـتش ايـوان و مسـند  
  

ــارم     ــاه و ط ــتش درگ ــاز و نعم ز ن
  

ــاهي   ــر ذات شـ ــا بـ ــود فنـ روا نبـ
  

ــدم     ــد مق ــا باش ــر بق ــش ب ــه ذات ك
  

ــر خلــقفنــاي شــاه   روشــن كــرد ب
  

محـــرمّفنـــاي دهـــر در ســـلخ   
  

ــور  15 ــات منصـ ــت رايـ ــا رفعـ دريغـ
  

راهمكــــه آوردي ممالــــك را فــــ 
  

دگرســان گــردد اكنــون روي رايــت  
  

پريشــان مانــد اكنــون زلــف پــرچم  
  

از دردچــو مهجــوران بنالــد كــوس  
  

از غـم چو مجروحان بگريد خنجـر 
  

بــه خــاك انــدر بغلطــد ســاية چتــر  
  

شـد كـم   ظلّ شـاه  چو زو خورشيد 
  

جهــان را ســوخت ســوز مــاتم شــاه  
  

ــاتم    ــوزنده مـ ــي سـ ــاميزد زهـ بنـ
  

ــليمان  20 ــاهس ــي ش ــود گفت ــرقب مش
  

ز قـــد بنـــدگان بنمـــود خـــاتم    
  

يكي را سينه چون دوزخ شد از سوز  
  

ديده چون دريـا شـد از نـم   يكي را 
  

ز گريــه ابــر خــالي نيســت يــك دم فـارغ نيسـت يـك روزز ناله چرخ  
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جهان بيچاره گشـت و اختـران نيـز  
  

هــم زمــين مــاتم گرفــت و آســمان 
  

ــك   ــرخفلـ ــة چـ آواز داد از گوشـ
  

،اعظمكه بيش اي خسروان تا عرش  
  

ــد  25 ــز نيابـ ــت هرگـ ــان مملكـ جهـ
  

ــلطان  اعلـــمجهـــان واالله چـــو سـ
  

  
  

]31[1  
   

زهي ز خُلق تو عالم چو بوستان به نسـيم  
  

 
و تسـنيم نسيم خـاك درت رشـك كـوثر      

  

اوفتـاده در حيـرتبه وقـت حكـم قضـا  
  

 
اقلــيم تــو يعنــي قضــاي هفــتز نائبــان   

  

تـو آن كسـي كــه نيابنـد خسـروان عجــم  
  

 
و ديهـيم مگر به سـعي تـو منشـور افسـر       

  

ور هر شهي كه گرفـتمنصفراشت رايت  
  

 
آيت نصرت، چو كودكـان تعلـيم  ز رايت   

  

يمـنبراي كسب شرف هر زمـان سـهيل  5
  

 
هزار بـار بـه پـاي تـو درفتـد چـو اديـم          
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بـرينست با سـپهردرِ تو راست كه قولي  
  

 
ست با سخاي عميم كف تو راست كه عهدي   

  

دم آنچـه تـو دانـي تمـام هـر علمـيز مر  
  

 
كســي ندانــد، دانــد از ايــن خــداي علــيم   

  

رسد از طبع تو شكست چنينكلبه عقل  
  

 
ــديم       ــدگان قـ ــقّ بنـ ــد در حـ روا نباشـ

  

تر ز صيت سخاتنديده، جهان ديده خرد  
  

 
است و مقـيم كه همچو مردم ديده مسافر    

  

ز لفــظ تــو رونقــي داردنهــال شــرع  10
  

 
كـريم  چو بوستان امل از سـحاب دسـت   

  

اي ز دست و دلتچو بر زبان گذرد شمه  
  

 
سخن نگويد از آن پس مگر كريم و رحيم   

  

مـرادي كـرددهـر شـدم كاصـل بـي غلام  
  

 
حسودت چـو روز عيـد يتـيم   تشب برا   

  

سلامت سر خويشهر آن كه يافت ز گردون  
  

 
كنـد بـه قلـب سـليم     سلامت تو طلب مي   

  

ــاد   ــو ب ــع ت ــل افاضــل درِ رفي محــلّ رح
  

 
ــة    ــال و كعب ــة اقب ــه هســت قبل ــيمك تعظ
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كف تو تا به عـدو خلـق را تـوانگر كـرد  15
  

 
و سيم كز اشك و چهره چنان غرقه گشت در زر   

  

ــة   ــوف خام ــارد زدز خ ــه در ني ــو فتن ت
  

 
تو شهاب است و فتنه ديو رجيمكه خامة   

  

چو كردم عزمسوي صدر تو يعني فلك به  
  

 
ه مهـر چـون تقـويم   حال يكي سينشكسته   

  

به دولت تـو سـلامت گذشـتم از هـامون  
  

 
بــه پيشــم آمــد كــوهي سپهرســاي عظــيم   

  

داديبــه ژرفــي و بــه بلنــدي خبــر همــي  
  

 
سرش ز اوج ثريـا، تگـش ز قعـر جحـيم       

  

به دوريازي راهي چنـان و بنـده ضـعيف  20
  

 
به سرفرازي كـوهي چنـان و بنـده حلـيم       

  

ز نشـاط مـرا بهـره از مشـقتّ و رنـجنه ا  
  

 
نــه از حيــات مــرا لــذتّ از تهــور و بــيم    

  

﴾ياسين﴿به جاي نُقل و مي اندر دهان من  
  

 
﴾ميمحا﴿به جاي مدح و غزل در زبان من   

  

ز ديدن تو به راحت بدل شد آن همه رنج  
  

 
به سـان نـار كـه گلنـار شـد بـر ابـراهيم          
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تاخت در صحراي جاندوش دل مي  
  

ــر ران عشـــقاســـب  لايزالـــي زيـ
  

ــاب   ــازن آفتـ ــنش مرحبـ ــر يميـ بـ
  

ــارش   ــر يس ــوا«ب ــمان»طرِّق ــو آس گ
  

لديـد صـحرايي بـري از قيـل و قـا  
  

ــواني مصــون از ايــن و آن   يافــت اي
  

ني بياضش را ملازم وحـش و طيـر  
  

ني سوادش را مزاحم انـس و جـان   
  

مســــند او را ز عــــزتّ دســــتگاه  5
  

ســــدة او را ز حشــــمت آســــتان 
  

ــر روي بســاطش پــاي   كــوبروح ب
  

خـوان  در صحن سرايش مـدح عقل 
  

ــدوث   ــأثير ح ــارغ ز ت ــش ف درگه
  

ايمــن ز تصــريف زمــانحضــرتش 
  

گـاهجلـوهقربـتگفتم اي طـاووس  
  

ــيمرغ   ــتم اي س ــدت گف ــيانوح آش
  

درد را درمـــان نبايـــد بـــر اثـــر  
  

ــان     ــايد در مي ــق نش ــق را عاش عش
  

اي در بوي و سوزار نهكمتر از عود  10
  

شــمعدان اي در نــه كمتــر از شــمعي 
  

يـابي چـون خـرد2جان بده تا عمر  
  

ــاودان    ــاني ج ــده م ــا زن ــه ت ــر بن س
  

  بـاخود خـوب نبـود ايـن ببـين مرد
  

عشق بـا سـر راسـت نايـد آن بـدان      
  

عشق را آن خوش زماني دان كـه او  
  

زبـــان راز نگشـــايد مگـــر بـــا بـــي 
  

كي رسد هر عاجزي در صدر عشـق  
  

»كُن فكان«است از  3كه ميلي برترزان 
  

                                                 
  اوج: ج. 2  )39تا  16 -(د، ج : ها نسخه. 1
  . 3  بر سر : د .3



 ديوان اشرفي سمرقندي  160

است هست از خـود بـريكه را عقلهر  15
  

جان هركه را عشق است هست از خود به 
  

تو امان جويي و نشناسي كه هسـت  
  

ــان     ــامرادي توأمـ ــا نـ ــقي بـ عاشـ
  

بهاران جان نديـدي رنـگ عشـق در  
  

چـون مهرگـان  كه بارنگ آمـدي  زان 
  

ــا مــدح رئــيس شــرق   ــازعشــق ب ب
  

ــا چــو او معشــوق مــاني جــاودان   ت
  

كـه هسـتصدر دريادل ضياءالدين  
  

قــران قــرين صــاحب در مكــارم بــي 
  

چشـمة عـالم ابـوبكر آن كـه چشــم  20
  

ســان از جمــالش آب گيــرد چشــمه 
  

لــولي كارســازمهتــري چــون عقــل  
  

معطيي چـون صـبح صـادق مهربـان     
  

رايـش مهـر و مـاهاي از شـمع لمعه  
  

اي از ابر جـودش بحـر و كـان   قطره 
  

مادحــان را جــز عطــاي او كــه بــرد  
  

ــا  ــايگان   از ره ايطـ ــنج شـ ــه گـ بـ
  

ــاعران   ــايش ــز ثن ــه دادرا ج او ك
  

فشـان  چون لـب سـاغر زبـان جـان     
  

ــرام  25 ــع ك ــه در جم ــدي ك اي خداون
  

از دودمــان آمــدي پيــدا چــو شــمع 
  

ت راســت خنــگ بادپــايابــر جــود  
  

ــاد صــيت  ــكب رايگــانت راســت پي
  

سـاعتيروي تـو هـربخت يوسـف  
  

شـود از سـر جـوان    مـي  چون زليخا 
  

در نحيفــي بدســگالت را چــو جــام  
  

تــوان ديــدن روان در اســتخوانمــي 
  

هــر كــه را باشــد خــلاف تــو يقــين  
  

بد شود با او سـعادت چـون گمـان    
  

ــا از آب  30 ــمدردورويمكرمـ چشـ
  

ثروتـــي دارم چـــو دريـــا بيكـــران 
  

ــا   ــدم رنــگ زر ب ــروت ندي ــين ث چن
  

كمتـــرم شـــايد ز ســـنگ امتحـــان 
  

خونم خورد چون آب نـارگر فلك  
  

ــاردان   ــرد چــون ن ــم ب ــان آب ور جه
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ــراي ر   ــيؤاز بـ ــر ناخوشـ يـــت هـ
  

زد نتوان شـدن چـون طيلسـان   روي 
  

كوش مـننيست دردي در جهان هم  
  

هـا گـران   ورنه هسـتي بـر همـه دل    
  

ــي  35 ــم م ــراچش ــو م ــت ك دارم ز هم
  

سير گرداند چـو روح از آب و نـان   
  

و كـاستا بنوشم شـربتي بـي جـام  
  

خــوان اي بــي هفــت تــا بيــابم لقمــه 
  

تا دم عاشق به وقـت كشـف عشـق  
  

ــا هــم  نفــس يابــد امــان در ســخن ب
  

چون سخن بـادي همـاره دوسـتكام  
  

چــون نفــس بــادي هميشــه كــامران 
  

ــم   ــت ه ــا جناب ــداري ب ــابپاي رك
  

ــم     ــودت ه ــا وج ــامي ب ــان نيكن عن
  

  
  

]33[1  
   

اي گرفته عدل و انصـافت زمـين و آسـمان  
  

 
نشــان ، شــهريار شــه2بخشــيملــكپادشــاه   

  

چون بر احوال جهان چشم افكني هر بامداد  
  

 
ــاهان     ــين پادش ــتان  از جب ــي آس ــوده بين س

  

ملك رانـد در ديـارگر بكوشد يك وشاقت  
  

 
گردد بر جهـان  شاه ور بخواهد يك غلامت   
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كـام بـادريزت كه دشـمنخونت با شمشيرهس  
  

 
دولت اندر ظلّ و دين در حفظ و ملك اندر امان   

  

و هنـددر زمـين رومگر امان يابند شـاهان  5
  

 
تـو دارنـد از زمـين تـا آسـمان     منتّ از تيغ   

  

1انـدر مصـافنيلوفريـتتا نگريـد خنجـر  
  

 
در بوسـتان  نخندد همچو گلچهرة نصرت   

  

تـورمـحهر كجا گردان شود همچون پياله  
  

 
اندر خـون كشـد برگسـتوان   دامنچون صراحي   

  

اندر آن حضرت كه عدلت پاس دارد ملـك را  
  

 
در دل نشيند بانگ چوب پاسبانچون سنان   

  

اي بر ملـك مشـرق پادشـاهخسروا تا گشته  
  

 
ــ    ــياب نازش ــام افراس ــان ي دارد تم از دودم

  

ــربت لطــف  10 ــر  ش ــد اث ــا باش ــو را لازم بق ت
  

  

تــو را لابــد اجــل باشــد دخــان آتــش قهــر    
  

چـو آبـت روز و شـب    از نهيب آتش تيـغ  
  

  

روانباشد كـار خصـمت نـا    همچو آب تيغ    
  

                                                 
  حصار : خ.  1



 163  قصايد

چون به نزد خلق جان حاسدت را آب نيسـت  
  

  

شـويد ز جـان   مـي  پس چرا با آب ديـده دسـت      
  

اندر آن موقف كه در دل سر كند باد خدنگ  
  

  

سـنان  اندر آن موضع كه از سر بگـذرد آبِ    
  

جـوي  چو چشم يار باشد كينه هندي خنجر  
  

  

سـتان  چو خطّ دوست گـردد دل  خطيّ نيزة    
  

انجام باشد، مـرد را نبـود خـلاص جان تيغ  15
  

  

گير گـردد، روح را ندهـد امـان    خصم دامن    
  

هر كه را چشم آب گيرد گرَد موكـب توتيـا  
  

  

نـاردان  هر كه را صفرا برآيد اشـك خنجـر    
  

ز جانِ گشته گـردد دسـتگير   را كيوان چرخ  
  

  

ز خونِ خسته باشد ميزبـان  خاك را گردون    
  

خـلاف  در سرها نشيند بي تو چون عقل تيغ  
  

  

گمـان  ها گـذارد بـي   تو چون وهم بر دل تير    
  

ــح   ــلاه   رم ــابي ك ــاجور ي ــر ت ــة ه را از كلّ
  

  

را از قالــب هــر ســنگدل بينــي فســان تيــغ    
  



 ديوان اشرفي سمرقندي  164

ل و كسب ملـك خاصه اكنون كز براي عزّ خي  20
  

  

داسـتان  در خراسان شد حديث زخم تيغت    
  

بعد از ايـنكي عجب باشد اگر از خاك ايران  
  

 

گمـان  خيـزد بـي   شمار و لالهرويد بيسرو   
  

بنده در عهد تو عهدي كرد با يزدان كه بيش  
  

 

جز به مدح جاه تو در عمـر نگشـايد زبـان      
  

باري دور نيسـتشاهبا چنين درياي دست  
  

 

   آخــر زمــان مــدحت دامــنگــر كنــد پــرُدر
  

هنـرتا هنر نوري دهد در روي هر صـاحب  
  

 

قـران  تاجي نهد بر فرق هر صـاحب تا فلك   
  

بخشقراني، در سخاوت تاجدر هنر صاحب  25
  

 

بــاد ملكــت پايــدار و بــاد عمــرت جــاودان   
  

جاه با ذاتت ملازم، بخت بر صـدرت مقـيم  
  

 
نهـان  لهو با طبعـت موافـق، فتنـه از تيغـت       
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ديم وقت سحر در چمـنچون خوش و خرمّ ش  
  

 
ــن        ــا و م ــاقي زيب ــار، س ــا و ي ــبن رعن گل

  

كنـان آمدنـددوست سـجدهرويپيش گل  
  

 
ــوان    ــمناز طرفـــي ارغـ ، وز طرفـــي ياسـ

  

بـاربخش، جرعه چو من اشكباده چو او روح  
  

 
چو من در لگن و در نشاط، شمعصبح چو ا   

  

نگـرسـراي، سـوي گلـي مـيمن غزلي مي  
  

 
شـكن  فـزاي، شـاخ گلـي مـي    او طربي مـي   

  

ُپرآبحالت از اين سان و من همچو صراحي  5
  

 
گـران بـر دهـن    پـيشِ رو، جـام  جان جهان   

  

زنــان و نــوانان چــو بــاد نعــرهكــز در بســت  
  

 
ــل     ــد بلب ــتن اندرفكن ــي خويش ــتن ب خويش

  

جـا مقـيمبوي گلستان بيافت گشـت همـان  
  

 
جــا وطــن چهــرة جانــان بديــد كــرد همــان   

  

جنــگ فروداشــتند، ايــن غــزل آغــاز كــرد  
  

 
ــب لعــل    ــاي ل ــق ك ــده عقي ــو را بن يمــن ت
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خـواهلب و باده، نوشاگر هست مهر!مهري  
  

 
تـن  قدَ و سـيم ، سـرو اگر هسـت مـاه  !ماهي   

  

ــل  10 ــة لعـ ــوهرريختـ ــو جـ ــاتتـ آب حيـ
  

 
خــتن زلــف تــو نافــة مشــكســوختة   

  

اندروي تو و موي توست آن كه بر او گشته  
  

 
دران مـرد و زن  كنان خاص و عام، جامـه موي   

  

روانــم تــويي از تــو تــوان دور بــود؟ ســرو  
  

 
جان جهـانم تـويي بـي تـو تـوان زيسـتن؟         

  

خــونش بريــزتــو گفــت كــهغمــزة غمــاز  
  

 
ــخن      ــر س ــنوي آخ ــلحتي روي داد نش مص

  

ني آهسته بـاش جـرم چـه و كـار چـه؟ ني  
  

 
زمــن نوبــت انصــاف و مــا بنــدة شــاه   

  

ــپهرِ  15 ــكمهـــرِ سـ  جـــلال، عـــادل بيغوملـ
  

 
زن تيــغفلــك آن كــه ز تأييــد اوســت مهــر   

  

جهـان بختيـاردولت و دين را نظـام، شـاه  
  

 
زينــت حســن ملــوك، وارث ملــك حســن   

  

بخـشناصح از اقبال او كيست يكـي ملـك  
  

 
حاسد از آسـيب او چيسـت يكـي ممـتحن       
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  رــاي د ــاربقــ ــتظم روزگــ ــيش منــ ولــ
  

 
ــود    ــرغ وجـ ــابزن مـ ــر بـ ــدوش منتظـ عـ

  

تـــا اثـــر خلـــق او يـــار نشـــد بـــا صـــبا  
  

 
ــارونرخ مگشــاد ارغــوان    ، راســت نشــد ن

  

يش لازم حـــال وجـــودگـــر نبـــود بنـــدگ  20
  

 
عمــر نگيــرد جمــال، روح نيــارد ثمــن       

  

تـو جـان عـدو مضـطرباي شده از رمـح  
  

 
تـو ملـك جهـان مفتـتن    وي شده بـر تيـغ   

  

رنـگپيـروزهتو سـاخت خـاتمديده نگين  
  

 
فكــن تــو كــرد عــالم مــردم1چهــره زمــين   

  

ــغ   ــدروزي كــز تي ــون كن ــه گلگل ــو حادث ت
  

 
ــن       ــاك دم ــرة خ ــار، چه ــورت آب بح ص

  

ــزة   ــردان عصــا ني ــي در كــف گُ ــردان كن گ
  

 
ر بـرِ مـردان كفـن   كنـي د و خفتـانجوشن   

  

دهنــددر صــحن بــاغ بــاز خبــر مــي شــاها  25
  

 
ــل    ــاده ز لع ــه ز درب ــذاب، غنچ ــدن م ع
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مـيسـحر جـام، شـمععندليبمرغ طرب  
  

 
ــه    ــر لال ــيش نظ ــترن  زاپ ــدم نس ــر ق ر، زي

  

ابر هـم از خرّمـي گشـته ز چشـم اشـكبار  
  

 
ــه    ــالال ــرده قب ــرهنهــم از خوشــدلي ك پي

  

  بخـواه،صـبوحيسوي گلستان خرام وقت
  

 
   چو از جان بدن ربهاست جامزآن كه از او پ

  

انجمـــن آســـمانتـــا بـــود از روي مـــاه  
  

 
راست چنان دلگشـا كـز رخ سـاقي چمـن       

  

تــو بــاد زينــت هفــت آســمانپايــة تخــت  30
  

 
ــاه       ــاد م ــو ب ــزم ت ــاقيِ ب ــن  س ــزار انجم ه

  

  
  

]35[1  
   

آن چيست برفراشته بر يك قدم به پـاي
  

تـر از همـاي   و همـايون  تر از سپهرعالي 
  

حيران ز رشك گردش او سير آفتاب
  

خرمّ به زيـر سـاية او سـاية خـداي     
  

مـنم كـه داد مـرا بنـدگي شـاه شاها
  

سـتاي  سرشت و زبان ملكطبع ملك 
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در مدحت تو گوي ز اقران خويشتن
  

هـاي دلربـاي   ام به سخنحالي ربوده 
  

كسي مثل بنده هسـتگر در زمان شاه
  

تأخير شرط نيست بيا گو هنر نمـاي  
  

  
  

]36[1  
  اي گفته است در حقّ بزرگي، اين سه بيت از آن قصيده است قصيده

  .بيش بر خاطر نبوده 
  

اياي خطّ دلفريب كه بر مه دميده
  

ــر  ــدلان ملامــتزنجي اي رســيده بي
  

ايتــازه جمــال بنفشــهبــا ارغــوان
  

اي بر پرنيان سـاده خيـالي كشـيده    
  

ست ز خوبي و حسـن راخطّ تو آيتي
  

اي اي و بر او بر دميـده  بسيار خوانده 
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  طعاتق               
  
  





 

  
  
  
  
  
  
  

]1[1  
   

هست سـزا!ارباب فضل، شهصفي دين
  

اگر خداي رساند به عزّ و جاه تـو را  
  

به پرسشي ز تو دارم طمع، بپرس و متـرس
  

كه كردگار نپرسد بـدين گنـاه تـو را    
  

  
  

]2[1  
   

ــه ــتم ب ــد گف ــاي خداون ــوعثن ط
  

آبش خـراب بخواندي و كردي به  
  

دگر عرضه كـردم بـه بـوي قبـول
  

شنيدم كه كردي بـه آتـش كبـاب    
  

كــنم توبــه گــويم ثنــاي خــدا
  

كه آن را نـه آتـش بريـزد نـه آب     
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]3[1  
   

ــق ــش عشـ ــردآتـ ــري گيـ برتـ
  

ــب   ــده آب طل ــن ز دي ــي ك مردم
  

غــم خراميــد ســوي حجــرة جــان
  

طلـــباز پـــي پـــاي او گـــلاب 
  

وعده را نيك وقـت خـوش بيـنم
  

ديـده را گـو بيــا و خـواب طلــب    
  

ــرفي ــدياش ــو ذره ش ــا چ در وف
  

طلـــببـــاده از دســـت آفتـــاب 
  

  
  

]4[1  
   

ــي   ــلالقاض ــرق ج ــدينش ــاداال ــاقي ب ب
  

 
آن كــه رخســار مــرا بــر در او بــازار اســت   

  

اسـتمنهي عالم وحي است چو در تـذكار  
  

 
است چو در تكرار اسـت گلشن فضلبلبل   

  

مردمش نور بصر داند و صـورت پيداسـت  
  

 
دار اسـت  خواند و معنـي عاقلش جان خرد   

  

ــاني آرد   ــه در درج مع ــظ ك ــبعش آن لف ط
  

 
ــارم فلـــكگـــوهر    دوار اســـت درج چهـ
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بخشكريمش چو صبا شد جانخلق تا گل  5
  

 
ــرگس    ــتن ــار اســت از آرزوي نكه او بيم

  

بـه خـاك قـدمشدهر كه چون كفش نيازي  
  

 
اسـت  تـر از دسـتار كار او درهم و پيچيـده    

  

امـروزشكر حق را كه در اطراف خراسـان  
  

 
همچو او نيست اگرچند چو او بسيار اسـت    

  

ــودنظــر مــيدوش در خــوابم ســلطان   فرم
  

 
بـار اسـت،  كه تا روز قـدر در هم بدان لفظ   

  

شرع است به معني و اگر نيسـت چـرا شاه«  
  

 
   رشـهوار اسـت   سخن كه همه چيزش تا د«

  

  
]5[1  

   

ميرِ عالم تويي كه دولت و تخـت
  

بــه تــو هــر روز ســرفرازتر اســت 
  

بد دور از آنكه هـر سـاعتچشم
  

چشم مخدوم بر تـو بـازتر اسـت    
  

بــه خــدايي كــه لطــف او هــر دم
  

ــت   ــانوازتر اسـ ــان پادشـ در جهـ
  

را سـوي علـم او ره نيسـت عقل
  

وگرش هست بس درازتـر اسـت   
  

كــه ز جــور زمانــه در دل مــن  5   
  

ــان   ــو ج ــت  آرزوي ت ــدازتر اس گ
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]6[1  
   

او را به جاي ماسـتلطفي كه چشم كافر
 

آزار صدهزار مسـلمان ديگـر اسـت    
  

جويمش چو گلدر گلستان ديده چه مي
  

من ز گلسـتان ديگـر اسـت   قدكĤن سرو 
  

كـه در آرزوي اوباداش عمـر نـوح
  

استبر روي من ز هر مژه طوفان ديگر  
  

  
]7[2  

   
پرســدهــر كــه از مــن ز شــاعري

  

كنَي آن است گويم اي خواجه جان 
  

كه جان كنـدن و سـخن گفـتن زان
  

ــزد اربــاب عقــل  يكســان اســت ن
  

ــي ــعر م ــر ش ــاييآن دگ ــرد ج ب
  

كــه بــر او از وجــود تــاوان اســت 
  

اسـتشـبديزدر رهش گرد اسب
  

اسـت  بر درش گند ريـش دربـان 
  

 
]8[3  

   
االلهخذَلـَـــهاز ركــــن طبيــــب  

  

آزرد دلــي كــه جــانِ جــان اســت  
  

سـت، مـارفعليچـه طبيـب!حاشا  
  

كز وي همه خلـق را زيـان اسـت    
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سـتت وبـاي كلـّيدستش به صف  
  

ــت    ــت روان اس ــش آف ــي دم يعن
  

از جملــة علــم طــب مـــر او را  
  

كــلان اســت  و هــاون پرويــزن 
  

معلومم شـد كـه جـان در اجسـام  5
  

از بـــيم عـــلاج او نهـــان اســـت 
  

چنــان مهــراّشســت فلــك كــرده  
  

اسـت  م قلتبـانوين طرفه كـه خـا   
  

ــت   ــياي باب ــنمپ ــه بي )؟(زدن ك
  

اسـت  يعني به كـژي بـه از كمـان 
  

بـه شـعر اوگـه گُهكـي خـورد گه  
  

ــرده   ــه خُ ــداري ك ــا پن دان اســت ت
  

پرزاز شعر چو از حمـل   اسـتسـ
  

دهـان اسـت   از اسـد  از نظم چـو  
  

بد بينـد و صـورتش چنـين اسـت  10
  

بد گويـد و سـيرتش چنـان اسـت     
  

ــرفي   ــĤخر اشــ ــد كــ راننديشــ
  

هم دست و طبيعت و زبـان اسـت   
  

اي آن كــــه خيــــال بارگاهــــت  
  

ــمان  ــم آس ــوقة چش ــتمعش اس
  

اســتحلمــت گــره دل زمــين  
  

خشـــمت اثـــر دم زمـــان اســـت 
  

نيســت محتــاجذاتــت بــه طبيــب  
  

كو محـض بقـاي جـاودان اسـت     
  

ــور آب  15 ــت او مخـ ــار ز دسـ زنهـ
  

گمـان اسـت   زين روي كه زهر بي 
  

ــق   ــين خل ــو را چن ــد ت ــدنام كن ب
  

عيان اسـت  و مه وين رمز چو مهر 
  

نراننــــدرهرچنــــد كبــــار خــــ  
  

او را تو بـران كـه بدنشـان اسـت     
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]9[1  
   

ــه   ــرد ابل ــر زآن م ــرنج اي پرهن م
  

صدساله راه اسـت  كزو تا شاعري 
  

به وقت شعر خواندن پيش شـاعر  
  

دادخواه است چو بر درگاه سلطان 
  

ــاظ و م     ــد ز الف ــين دان ــانيهم ع
  

كه اين كاغذ سپيد و آن سياه است 
  

ــد   ــه دان ــوبي چ ــاية ط ــي از س بل
  

ش روضة رضوان گياه استكخري 
  

نه آن قصـر اسـت الفـاظ بزرگـان  5
  

كه در وي هر جمادي را پناه است 
  

ورد اسـتسخن از بوستان غيـب  
  

اسـت  مـاه عقـل  سخن از آسـمان  
  

اسـترخسار وحـيسخن پيراية  
  

ــنع الاه اســت   ــة ص ــخن ديباچ س
  

سخن گويد كه انـدر ملـك عـالم  
  

اسـت  و بهمان، پادشاه فلان، دستور 
  

ــتور   ــĤن س ــدانم ك ــين ــان راب زب
  

گويان چه جاه اسـت  ز آزار سخن 
  

گهي گويد كه لفظ اين ركيك است  10
  

گهي گويد كه طرز آن تبـاه اسـت   
  

فساد شعر هـم از حيـرت اوسـت  
  

ــه   ــره روي آيين ــه تي ز آه اســت ك
  

مفــاعيلن فعــولن نيســت حاجــت  
  

اداي شعر بر جهلـش گـواه اسـت    
  

تـا جـان كنَـد زاناشـرفيبمانش  
  

گداز و عمركـاه اسـت   كه نادان دل 
  

  

                                                 
  د، ج: ها نسخه. 1



 179  قطعات

]10[1  
   

روزگار اهل هنـر را پـيش از ايـن
  

ســت داشــته از كريمــان بــانوا مــي 
  

مهتــــران را از بــــراي كهتــــران
  

سـت  داشـته  روا مـي  حاجـت كعبة 
  

ا چـو نـورخاك پاي اهل دانش ر
  

سـت  داشـته  مـي  در دو ديده توتيـا  
  

پرسـتيا ايـن روزگـار خـسگوي
  

سـت  داشته اين خسان را بهر ما مي 
  

  
]11[2  

   
ــت   ــن و دول ــام دي ــدوم نظ 3!مخ

  

سـت  رسـيده  آسـمان  4قدر تـو بـه   
  

نـــوتـــو ســـعادتياز خامـــة  
  

سـت  زمـان رسـيده   در ملك زمـان  
  

ــو حاصــل بحــر   ــيد كــف ت بخش
  

سـت  وامروز به نقـد كـان رسـيده    
  

اســتانعــام تــو نــور آفتــاب  
  

سـت  يعني به همـه جهـان رسـيده    
  

حاصــل، ســخن ســخاوت تــو  5
  

ســت از نكتــه بــه داســتان رســيده 
  

ــه   ــكايت از زمان زشــت اســت ش
  

سـت  گرچه بـه سـر زبـان رسـيده     
  

5جز با كـرم تـو كـي تـوان گفـت  
  

ست به استخوان رسيده كاين كارد 
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]12[1  
   

چند گويي رنج و راحت را بهشـت و دوزخ اسـت
  

  
  

خود بهشت و دوزخ اي جان جهان حاجت كي است
  

ــي ــاور كن ــن ب ــر ز م ــايم گ ــالم نم ــدين ع ــم ب ه
  

  

نيك بين هر صورتي را صـد معـاني در پـي اسـت      
  

دلــي دادنــد جنّــت جــاي اوســتكــه را فــارغ هــر
  

  

هــر كــه را در نــالش آوردنــد دوزخ بــا وي اســت  
  

  
  

]13[2  
   

!و خــدايگان ســخنشــمس ديــن
  

ديدة ما تو راسـت جـاي نشسـت    
  

ــاده مــي ــو ب نوشــيمبــي جمــال ت
  

پرســـتبـــا جمـــال بتـــان بـــاده 
  

گر كرامـت كنـي و رنجـه شـوي
  

هسـت جز جمال تو هرچـه بايـد 
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]14[1  
   

كه حلّ و عقد جهان راست واسطه گردون
  

در حلّ و عقد بستة بنـد رضـاي اوسـت    
  

روشـن اسـتچو آيينـهبر دلبران چرخ
  

ــة  ــپهركĤيين ــودار راي اوســت س نم
  

در صدهزار شربت آب حيات نيست
  

آن مردمي كه در شرف خاك پاي اوست 
  

بــادا بقــاي او كــه قضــاي خــداي را
  

مقصود از آفرينش عالم بقاي اوست 
  

شناسـي در عـالم خـردگر تو سخن  5   
  

حق شناس كه در وي ثناي اوست هب اآن ر 
  

  
  

]15[2  
   

سخني هست مرا بـا تـو نهـان نتـوان داشـت
  

 
سـت  هـيچ سـخن ننهفتـه   كه ز راي تو خـرد  

  

ــار ــنم از صــدق نث ــا ك ــوي درت ت ــدم س آم
  

 
سـت  كه به مدح تـو ضـميرم سـفته   آن گهرها  

  

از پسِ در گفت كه او مسـت بخفـتدار پرده
  

 
ســت زآن ســخن طــبعم از آن لحظــه هنــوز آشــفته  
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عقـلتو كه بيداري چون دولـت و هشـيار چـو
  

 
سـت  خفته و مست ندانم ز چه رويـت گفتـه    

  

من مسـكين مسـت اسـتكه عقل،مستاي تو نه   5     
  

 
سـت  بخـت مـن مسـكين خفتـه    كه،خفتهايتو نه  

  

  
  

]16[1  
   

اي خواجه طمع مكـن بـه چيـزي
  

ســتكانــدر ازل آنِ تــو نبــوده 
  

آن را دگـــري نشـــانش كـــرده
  

ســت وقتــي كــه نشــان تــو نبــوده 
  

  
  

]17[2  
   

تويي كه هر سـاعت!ستوده مجد افاضل
  

جـويي نيسـت   طليعه منيرْخاطر تو بي 
  

راي تو تيغبه هر كجا كه زند آفتاب
  

رويي نيسـت  جز به خيره فلكطلوع شاه 
  

توهاي خادمكني و گفتهلطف مي تو
  

جز آنكه بنگري و درزمان بشويي نيست 
  

سـرايان رابدان خداي كه جان سخن
  

بر آستانة او جز همه نكـويي نيسـت   
  

كه پيش خاطر ادراك تو سخن گفـتن    5    
  

گـويي نيسـت   ادبي و كـلام وراي بي 
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]18[1  
   

ــوام حــق   ــان ق ــدينشــناس جه !ال
  

چون تـو عـالم دگـر نخواهـد داد     
  

بحر اخضر بـه صـد قـران گهـري  
  

تـــر نخواهـــد داد از تـــو پـــاكيزه 
  

همچو لفظ تو كاندر او ني نيسـت  
  

شـكر نخواهـد داد  ، بيش يك نـي  
  

اميـــد، بـــي عنايـــت تـــونخـــل  
  

لـــذتّ بـــار و بـــر نخواهـــد داد 
  

ــ  5 ــومقلـ ــت تـ ــي كفايـ ــز، بـ تيـ
  

رخصت خيـر و شـر نخواهـد داد    
  

ــر   ــه افس ــر آن ك ــه س ــاهانب ش
  

جز بدو زيـب و فـر نخواهـد داد    
  

كـــز تصـــاريف روزگـــار تـــو را  
  

بيش از ايـن دردسـر نخواهـد داد    
  

  
  

]19[2  
   

جهانبود درخواجه چنان به بخل سمر
  

كاندر ره خداي به كس يك درم نداد 
  

آن قلتبان چو مشرف درياي نيل شد
  

در عمر خويش آب بـه آدم دو دم نـداد   
  

با چشم خويش ديد كه گادند زنش را
  

زن را ز بيمِ دادن، دشـنام هـم نـداد    
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]20[1  
   

ــت   ــن و دول ــال دي ــده كم !فرخن
  

ابــــدنــــاقص ز درت كمــــال ي 
  

ــان   ــر بنـ ــون ابـ ــاردچـ ــو ببـ تـ
  

ــل   ــتان امــ ــد  بســ ــال يابــ نهــ
  

ــدد   ــو بخن ــال ت چــون صــبح جم
  

ــيد  ــد  خورشــ ــا زوال يابــ عنــ
  

ــود   ــه در ج ــو را زمان ــع ت ــر طب م
  

بـــي منـّــت و بـــي مـــلال يابـــد 
  

خـوش راجاه تـو حسـود دسـت  5
  

ــد   ــال يابـــ ــه پايمـــ از حادثـــ
  

بـه مـدحتشاد اسـت دل رهـي  
  

كشــي كــه مــال يابــد چــون رنــج 
  

كوشد تا چـو بخـت و دولـت مي  
  

ــد    ــال يابـ ــو اتّصـ ــه تـ روزي بـ
  

  
  

]21[1  
   

!عزيزكردة بخـت و بقـا عزيزالـدين
  

تويي كه عزّ تو هر روز بيشتر گـردد  
  

بسي نتيجة جان در جهان پديد آيـد
  

گـردد  تو حامل گهـر مةگهي كه خا 
  

جـوي  كينن اخسرو به هر كجا كه شود تيغ
  

سواد نامـه تـو را رهبـر ظفـر گـردد      
  

به فرّ خويش آراست ارسيد عيد و جهان ر
  

روا مدار كه بر من جهان دگر گـردد  
  

تـووگرنه چندان گـريم بـر آسـتانة   5    
  

تو بر حال بنده تر گـردد  چشم كلككه 
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]22[1  
   

ميمونـتپيش صدر!جهانعلاء ملك  
  

ــپهر  ــدد  س ــر بن ــد كم ــا اب ــبزقبا ت س
  

لفظ چو شهد توامَ كه عيش جهـان غلام  
  

كند چو خطّ تو شيرين و بر شـكر بنـدد   
  

سخن چو قطع شود بر لبت بدان مانـد  
  

ــاب  ــه آفت ــر  ك ــة قم ــر حقّ ــدد س بن
  

درخواسـتايتو يارهتيغز گوهر فلك  
  

بنـدد  حقيقت است كه بر ساعد ظفر 
  

ملك جهان به تو دربسـتقضا تمامت  5
  

ز بخت شرم ندارد كه اين قدر بنـدد  
  

اي و مژده تو راسـتعزم سفر كرده چو ماه  
  

بنـدد  تـو شـهرة قمـر    رايـت كه ماه 
  

بگشـايدهزار حلقه چو قصر سـپهر  
  

بربنـدد هزار دست چو دست زمانـه 
  

در اين نظر بنـددروي مروت ستاره  
  

در اين سفر بنـدد  سعادت زمانه رخت 
  

اميد بود كه در گلستان مـدحت تـو  
  

دگر بنـدد  اي به هر نفسي دستهرهي 
  

لش بر زمين نخواهد مانددريغ بار د  10
  

بدان زمان كـه خداونـد بـار بربنـدد     
  

بگوي خاك درت را كه اي مربي جان  
  

روا مدار كه خون دلـي جگـر بنـدد    
  

  
]23[2  

   
اي جســته ســلامت ســرِ خــويش  

  

مــــن نيــــز دل ســــليم دارم   
  

خـــاطرو تيـــرزبـــانبـــا تيـــغ  
  

آخــر ز كــه تــرس و بــيم دارم    
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كـــريم خـــواهم1نـــه مائـــدة  
  

نـــــه دردســـــر لئـــــيم دارم   
  

ــد   ــون برنجـ ــيم چـ ــبعم ز لئـ طـ
  

پـــس مـــن صـــفت كـــريم دارم 
  

ــت  5 ــدرتي هس ــر زرم نيســت ق گ
  

ــيم     ــو س ــع چ ــا دل ز طم دارم ت
  

ادمدرســت شــد كــه شــبــر عقــل  
  

بـــــا آنكـــــه دل دونـــــيم دارم 
  

ــيزيــن بــي   ــران ب خبردوســتخب
  

چشـــــم كـــــرم عمـــــيم دارم 
  

ــدم آزاد   ــر كننـ ــد گـ ــت آمـ وقـ
  

ــديم دارم    ــدگي قــ ــون بنــ چــ
  

ــالم   ــار عــ ــت نوبهــ ــي منـّـ بــ
  

يارب كه چـه خـوش نسـيم دارم    
  

گـويدلكـش سـخنصد موسـي  10
  

ــيم دارم   ــره گلــ ــر گــ ــر هــ بــ
  

كــوه اســتهرچنــد ز مــن كــلام  
  

ــيم دارم     ــفت كل ــه ص ــود را ب خ
  

ــه   ــه حــاجتم نيســتدر زاوي اي ك
  

هـــم جنـّــت و هـــم نعـــيم دارم 
  

ــوت   ــت2از خل ــت و قناع و عزل
  

آســـــــودگي عظــــــــيم دارم  
  

ــام پيوســت   ــدين مق ــارم چــو ب ك
  

مقـــيم دارم 3يـــارب تـــو بـــدين 
  

  
]24[4  

   
!مجد دين، خسرو كتُاّب جهان، ميرعبيـد

  

كس را ز هنر پيش تو جولان نرسـد هيچ 
  

با همه لـيكن بـه عـدوكرميآفتاب
  

نرسـد  بـه كتـّان   آن رسد از تو كه از ماه 
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بنده را تاب تب از پـاي درافكنـد آري
  

دستي كه به امكـان نرسـد   پاي كي دارد 
  

ست هنوز از گردوننالة من نگذشته
  

به سوي صدر رفيع تو همـي زان نرسـد   
  

كار اين بنده كه انديشة او مدح و ثناسـت    5     
  

چون بدانديش تو باشد كه به نقصان نرسد 
  

روح خالي كند از كالبد او چو جماد
  

ان نرسـد گر ز لطف تو دمي شربت حيو 
  

  
]25[1  

   

  .اي نويسد نامه به دوستي عيادت
  

شك نيست كه شمس دين و دولـت  
  

ــلال   ــة جـــ ــد در مرثيـــ باشـــ
  

ــرخ   ــون چ ــدومچ ــتان مخ ــر آس ب
  

ــد     ــال باش ــا كم ــت و ب ــا حرم ب
  

ــدة مردمـــــي و رادي   ــا ديـــ بـــ
  

ــوي  ــد  دلجـ ــال باشـ ــر از خيـ تـ
  

ــلامت   ــحبت و سـ ــة صـ در روضـ
  

زتر از نهــــال باشــــد سرســــب 
  

اسـتذاتش كه جمال سـال و مـاه  5
  

ــاه   ــمت م ــد  در عص ــال باش و س
  

ــادا   ــه هرگـــزش مبـ وآن رنـــج كـ
  

ــاه   ــر شـــ ــد بـــ ره زوال باشـــ
  

جان است و به قول اهـل حكمـت  
  

رنجـــوري جـــان محـــال باشـــد 
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]26[1  
   

ــدت   ــدة كمربنـ ــر بنـ ــه هـ اي كـ
  

ــين  ــي تكـ ــژاد يكـ ــداز نـ باشـ
  

ــت را   ــاتم جلال ــر خ ــه ه وي ك
  

باشــد نگــين گــون پيــروزهچــرخ 
  

ــرة روز   ــه چه ــوقفي ك ــدر آن م ان
  

چون شـب تيـره سـهمگين باشـد     
  

ــن   ــاندل آهــ ــنگينتنــ دلســ
  

ر ز كـين باش ـ     دخالي از مهـر و پـ
  

ــغ  5 ــوجتيـ ــاي مـ ــردددريـ زن گـ
  

باشــــدبــــاران آتشــــينتيــــر 
  

از منـــزل ســـران ســـپاهخنجـــر  
  

ــب  ــره بوالعج ــد  وار مه ــين باش چ
  

ــوتر   ــد كب ــر زن ــا پ ــر كج روحه
  

در كمــين باشــد  مــرگطغــرل 
  

ــو را در آن موضــع   ــر ت صــفدرا م
  

ــن  ــر زي ــه زي ــدبادي ب ــد تن باش
  

قـــــدرتت لازم يســـــار بـــــود  
  

نصــرتت راســت بــر يمــين باشــد 
  

تــــو ايمــــنز انتقــــام ســــنان  10
  

باشـــدنبـــود دشـــمن ار حنـــين 
  

ــه   كــه در پيشــشاياي درت كعب
  

روي بــر زمــين باشــد  آســمان 
  

كـه از مـوجشايوي كفت دجله  
  

ـر گــوهر    ثمــين باشــد  دهــر پـ
  

همتـــت چـــون ســـفر كنـــد اول  
  

مــين باشــد هفت منــزلش چــرخ  
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ــه ار هـــيچ شـــغل فرّاشـــت   وا نـ
  

ــين باشــد   ــاي حــور و ع ــي تمنّ ب
  

ز داغ عشـق تـو راگـردونخنگ  15
  

ــرين  ــت س ــه در نعم ــد غرق باش
  

ــيد   ــوروي خورش ــتش ت در پرس
  

ــه در  ــد  همـ ــين باشـ ــت جبـ منـّ
  

گـزار شـودخاطرت چـون سـخن  
  

نشــين باشــد  نفــس گوينــده ره  
  

ــل   ــوعق ــة ت ــم پخت ــب نظ در جن
  

باشـد  يكـي خامـه پوسـتينخود 
  

ختم شد بـر تـو نظـم و نثـر آري  
  

ــد    ــين باشـ ــي متـ ــخنت آيتـ سـ
  

كيست دريـا بـه پـيش دانـش تـو  20
  

ــارگي   ــا يكــي خشــك پ باشــد نت
  

  
  

]27[1  
   

ــد افاضــل ســابق !الــدينخداون
  

رو شـد        به مهـر جـاه تـو عـالم گـ
  

در عهــد تــو برتافــتنهــال عقــل
  

جهان كهنـه ز اقبـال تـو نـو شـد      
  

عقـلز عشق مدح تو چون جوهر
  

شـنو شـد   همه اعضاي مردم حـق  
  

سـابق آمـداز آن نامت ز گـردون
  

كه لطفـت مردمـي را پيشـرو شـد     
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]28[1  
   

ــالم ــل ع ــه اه ــويي ك ــي گ ــا ك ت
  

ــد    ــتي لئيمنــ ــتي و نيســ در هســ
  

ــدي ــان بري ــو طمــع از جه چــون ت
  

دانــي كــه همــه جهــان كريمنــد     
  

  
  

]29[2  
   

تـو راسـت!الدين علاء ملكنشان شرف ملك  
  

دلي كه نامـة اسـرار ملـك برخوانـد     
  

محيط را دل پربخش تو به جـوش آرد  
  

تـو بگريانـد   سحاب را كـف دربـار   
  

بود روشنتو چشم جهانبه روي كلك  
  

بنشــاندهكــه آب ديــدة او گــرد فتنــ 
  

زند نفسي بي هواي تـو كـه قضـا كه مي  
  

رانـد  هوامثال ز دهـرش بـرون نمـي    
  

كند به خلاف تو دل سياه چـو خـال كه مي  5
  

كه روزگار چو خطّش همـي نپيچانـد   
  

داند از سـرائر دلبدان خداي كه مي  
  

دانـد  نعمتي نمـي  كه بنده جز تو ولي 
  

ست او راسان فريفتهجناب تو نه از آن  
  

ــدكــه حلقــة درِ يــك پادشــاه  جنبان
  

كجا رود؟ چه كند؟ هم تو خـود دري بنمـاي  
  

ــوذ  ــااللهنع ــد  ب ــو درمان ــر از درِ ت اگ
  

سبب تو خـواهي بـوددر اين سراي نوائب  
  

كه از مذلتّ شعرش خـداي برهانـد   
  

به قياساي، او ابرپارهتو بحر فضلي  10
  

كه از تو جمع كند باز بر تو افشـاند  
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سـتعتاب تو كه بر اعدات باد آن بادي  
  

ــر كــرة خــاك را بگردانــد   كــه در اث
  

ــلاه   ــاهك ــدج ــار برباي ــرق كب ز ف
  

ز دسـت ملـوك بسـتاند    ملـكعنان 
  

كه خـاطر اوايكجا فتاده بدين بنده  
  

ــد     ــاب نتوان ــام عت ــنيدن ن ــي ش هم
  

كرامتي كن و بخشايش از بـراي خـداي  
  

كــه بــيش بنــدة رنجيــده را نرنجانــد 
  

  
  

]30[1  
   

دانــشچــرخبــدان اي آفتــاب
  

خوانـد كـو شـعر نيست آنكه دانا 
  

ست كاندر حلّ و عقدشسخن راهي
  

ــد كــل وجــود عقــل  ــران بمان حي
  

  
  

]31[2  
   

!، كــريم جهــانوجيــه ممالــك
  

ــرده   ــرين ك ــو را آف ــك ت ــد ملائ ان
  

هـــاي قـــدرِ تـــو رابـــراي قـــدم
  

ــي   ــماني زم ــر آس ــردهز ه ــد ن ك ان
  

بخـش تـوكرام از كمين لفظ جان
  

 رــودار د ــرده  نمـ ــين كـ ــد ثمـ انـ
  

پــروران در ثناهــاي تــوســخن
  

انـد  گـزين كـرده   سخن را از آن به 
  

خطايي كـه كـردم ز مـن درگـذار  5   
  

انـد  كه دايم كريمـان چنـين كـرده    
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]32[1  
   

ــي ــر هم ــوز گ ــر آم ــواهيهن خ
  

ــي  ــو را ب ــه ت ــودغمــي  ك ــد ب توان
  

ــران ــة اقـــ ــĤدمي در ميانـــ كـــ
  

ــود    ــد بـ ــي توانـ ــر آدمـ ــه هنـ بـ
  

  
]33[2  

   

مخدوم جهانمجلس عالي علاءالملك
  

اسلام را ناصر بـود  آن كه رايش رايت 
  

رحسودنظم د بنده را بشكست بر كف
  

بود گفتا هيچ دل مشكن علا كاسرعقل 
  

  
]34[1  

   

مادح تو چون تـويي بايـد بـزرگ
  

ــل   ــدة گ ــود گرچــه آراين ــس ب خَ
  

هر كه اين معنـي نـدارد بـر درت
  

خامشــي پيرايــة آن كــس بــود    
  

  
]35[3  

   
خواجه را چون با گرفتن دست طبع الفت گرفت

  

 
ن مشـكل بـود  نيز از او چيزي گرفتن در جها  
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 193  قطعات

ــق را ــيكن خلـ ــردد ولـ ــدل گـ ــاه دادن تنگـ گـ
  

 
كه هم دادن در آن حاصل بودعشوه ندهد زان  

  

چــون شــود وقــت گــرفتن در زمــاني چنــد بــار
  

 
خوشـدل بـود   1گر همه زن را بگيرد با كسـي   

  

  
]36[2  

   

ــت و درود ــزار كش ــدرين مرغ تيــره و خيــره چنــد خــواهي بــود ان
پرســــت دودانَــــدود دل آتــــش اشـتچند خواهي به نـاز در بـر د
ــه تيـــغ ريـزيروز و شب خون خود همي ــود تـــو بـ ــان زهرآلـ زبـ

چون نباشي تو، مال و ملك چه سود مال و ملك جهان تو را شـده گيـر
ــدازد  5    ــش انــ ــاني در آتــ ــرآرد دود  دودمــ ــعيفي ز دل بـ ــر ضـ گـ

كــه را بهــر مــال جــان فرســودهر سـتدهداند كه بـر زيـان بـو عقل
  

]37[3  
   

كبـود  گفت كاي كوژپشـت جامـه   بوييـــدمـــيبنفشـــهباغبـــاني
ــتي زود   در جــواني تــو را چــه پــيش آمــد ــته برشكسـ ــر ناگشـ پيـ
در جــواني شكســته بايــد بــود    گفـــت پيـــران شكســـتة دهرنـــد
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]38[1  
   

لطفبه وقت  !الدين شرف ي مكرمتدريا
  

رود تــو مــي  كــلام ز درآب گهــر 
  

ي توست سعادت كه روزگـار اخاص از بر
  

ــاه نعمــت عــام تــو مــي   ــدر پن رود ان
  

شـودتو ميصبحولي به صفوت شامِ
  

رود ميلمت شام توصبح عدو چو ظ 
  

كننــد كواكــب بــه بنــدگياقــرار مــي
  

رود تو مي چون بر زمين حديث غلام 
  

ي و هر سـال آفتـابجودتو آفتاب  5    
  

ودر در حمايـت نـام تـو مـي    يك ماه 
  

  
  

]39[1  
   

مشرق تويي آن كه چـرخسپهدار
  

به چهره چو دولت جناب تو سـود  
  

ــد ا ــاررز چشــم ب گــردش روزگ
  

ــو را  ــت زود زت ــي داد برداش حمت
  

ــاد ــو كــه هرگــز مب فــروغ تــب ت
  

بــرآورد چــون آتــش از خلــق دود 
  

از دل مــا طــراوت بكاســت فلــك
  

ــ  ــزودولـ ــو را درفـ ــاي تـ يكن بقـ
  

دردسـربسي شكر حق را كـه بـي  5   
  

به راحت بدل گشت رنجي كه بود 
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]40[1  
   

ــن ــر زم ــان و فخ ــريم جه !اي ك
  

ــي  ــت مـ ــاهيي ز شسـ ــودمـ 2بشـ
  

ــر ــار ســرخ دســتم گي ــه ســه دين ب
  

بشـود  كه حوري ز دست مـي !هين 
  

  
]41[3  

   
!سرِ افاضل عالم، اجل مهـذبّ ديـن

  

شـود  كمينه لفظ تو بر خلق پادشـاه  
  

در اين تمنّي چشمم سپيد شد كه مگـر
  

اي سياه شـود  به سوي بنده تو را رقعه 
  

شنوده آمد كز صلب پاك تو گهـري
  

را پنـاه شـود   نمود عـالم تـا تخـت    
  

وزين طرف دگري كرد ناگهان تحويـل
  

گنـاه شـود   به صدر عالي تـا شـافع   
  

كشـيد  چو اين بيامد و آن روي در نقاب   5     
  

شـود  ماهآري نقاب طلوع خورشيد 
  

  
]42[3  

   
درنرسـيد  به كنه خاطر پاك تو عقـل  !خداي و خدايگان هنـرشهاب دين  
ر نرسـيد   كه جبرئيل رســيد قاعــدة قصــر همتــت جــايي   در او با هزار پـ
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نرسيد تو شهوارتر گهر ز لفظ عذب به سمع هيچ شهي وقت استماع سخن  
اهل زمانـه برنرسـيد   كه دست دانش هزار ميـوة دل داشـتي وليـك دريـغ  
نصــيب بارگــه هــيچ تــاجور نرســيد چـو تـوز گاه آدم تا وقـت پادشـاه  5

ل بصـر نرسـيد  به جز ز تربيت او گُ بدان خداي كه انـدر حديقـة حدقـه  
نرسـيد سـحر بـه سـراپردة  شه فلك لواي قدرت او تا سپاه شب نشكسـت  
اي به سر نرسـيد  ز چار شاخ جهان ميوه محكم او تا در عـدم نگشـادقضاي  
رسيد اشكي و آن نيز بر جگر نرسيد كه در فراق جمـال مبـارك تـو مـرا  
نرسـيد به نور ديدة مـن غيـر نيشـتر روشـنز خاك پاي تو شد ديدة جهان  10
گناه من هنر آمد اگر به مـن نرسـيد   رسيد قسمت خلقي ز اهتمام تو جاه  
كه از زمانه مرا سر به دردسر نرسـيد  خويش تـا بياسـايدبگو به خاك درِ  
نرسـيد هنر به بر ز باغ مردم صاحب وقت خزانتو را چه عيب كه دست چنار  
به سوي طايفة فضل يك نظر نرسيد تو كم نكردي از تربيت ولـي از بخـت  
بلند كردي ليكن به گوش كر نرسيد سخن صد باربراي اهل هنر با فلك  15

  
  

]43[1  
   

و مورگر سپاه خصم گردد روز كوشش مار  
  

 
مارسانت مـور باشـد پـيش مـار    پيش رمح   
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 آتــش كــين عــدوكشــته دان از آب تيغــت  
حصار گر چو آتش روز هيجا سازد از آهن   
ــاب   ــدو آســمانت زان مســخرّ گشــتهآفت  ان
كĤســماني وقــت كوشــش، آفتــابي روز بــار   
 يـر رزمخسروا آن لحظه كز آسـيب دار و گ   
هم قضا حيرت پذيرد هم قدر مانـد ز كـار     
ــغ  5 ــوه تي ــيل ك ــد تندس ــگ باش ــدريارن  رب

خـوار  نيـل  گـردد اژدهـاي  شـكلافعيرمح   
 سـوزسـينهگاه باشـد نعـرة گـُردان سـموم  
شـكار  جـان  پيـران عقـاب  گاه گردد نـاوك   
ــغ   ــا تي ــانيمــانيمهــر ب  هــم نباشــد در ام
ــاه    ــانم ــار  در خفت ــد زينه ــم نياب ــي ه نيل
 زندر كـف همچـو مهـر تيـغتو براني تيـغ  
ــوار       ــبزخنگ راه ــت س ــر ران ــماني زي آس
 قدرت و تأييد پيش و يمن و پيـروزي ز پـس  
بخت و دولت بر يمين و فتح و نصرت بر يسـار    
ــاطة  10 ــد مشّ ــا كن ــاهت ــد از م ــام بع صــوماي 
آشــكاررخســارة عيــد از حجــاب آســمان   
 كه هستدر حجاب خاك بادا بدسگالت زان  
و روز عيدش سوگوار عمرش در محاقماه   
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]44[1  
   

راآن شـــنيدي كـــه مـــر ســـنايي  
  

گفت روزي يكـي كـه اي مشـهور    
  

چه شود گر به يـك دو بيـت مـرا  
  

ان همچو خود كني مـذكور در جه 
  

ــاقي را   ــر ب ــه ذك ــا ك ــه گفت خواج
  

ست بي توسط صـور  شعر حشري 
  

اي كز سخن بـود كـم نيسـت زنده  
  

كه دارد بهشت و حور و قصورزآن 
  

ــرو  5 ــا عم ــداي بس ــامعلومو زي ن
  

ــز  ــده در حيـ ــور مانـ ــدم مقهـ عـ
  

ــه   ــان نرفت ــر ايش ــمذك ــك غ در ي
  

ــوده در يــك ســور   ــاد ايشــان نب ي
  

ــاد   ــات و جم ــم از نب ــدگاني ك زن
  

كــم از وحــوش و طيــورســقطاني 
  

ــامجوي چــو چــرخ   ــردان ن ــاز م ب
  

گشته از حـال و همچنـان معمـور    
  

ــدرهمــه عــالي چــو آســمان   از ق
  

ــاب  ــو آفت ــدا چ ــه پي ــورهم از ن
  

ــعرا  10 ــاتش ــه آب حي ــب ك را طل
  

هســت نزديــك مــرد دانــا دور    
  

ــاعران   ــعيفدنشــ ــادران ضــ قــ
  

رنجـــورراســـت ماننـــد عيســـي 
  

حـــال مطيـــعسســـتپادشـــاهان  
  

ــج روح  ــان رن ــبور  بخش ــيش ص ك
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]45[1  
   

بر آستانة تو لايـق اسـت روي كـرام    !نصـيرالدين2انخدايگان كـرام جه ـ   
تـو گـردن اجـرام    مطيع طـوق مـراد   گــردوناســير بــار علــو تــو توســن  
انـدام  نشست تو همه با دلبران سـيم  زلـفمشكيننشاط تو همه با لعبتان  
باشد خـام  به پيش خلق تو دعوي عود دارد لهـوتو فتوي عقلبه نزد كلك  
به دست دل تو داده زمـام ازان زمانه قضا متابع دست و دل گشادة توست  5
اي كنم اعـلام  سزد كه بر دل تو شمه حاجت خويش3خلق است و من زدل تو كعبة  
ام   نه بر هواي دلم دست مي كند گردوننه از ديار خودم قطع مي   دهـد ايـ
كـلام  و لعـل  سرشـك  و درچهرهه زرب سـتز خوان ناله جهانم توانگري داده  
آرام از جهان بي ست كفافتوانگري چو من كسي را آخر كم از كفاف وليـك  
كي سلامت خويش و دگر جواب سلامي ز مهتران زمانه دو چيـز بـس كـردم  10
صـيام  حرام كرد مرا چون شراب ماه شراب اصل حرام است در جهـان اينـك  
نماند در همه كاشـانه از حـلال و حـرام    به جز حلال و حرامي كه قوت معهود است  
بهـرام  و خنجر چشمة خورشيدبه تيغ رابدان خداي كه آراست ملك گردون  
ابـرام  5مادر اين معاني هرگز نكـرده تو را با كمال شدت و رنـج4كه جز جناب  
مســتحقّ دوام 7كـه مســتعد بقــايي و  6دوام عمر تو باد و بقاي دولـت تـو  15
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]46[1  
   

افـزاي تـوبـي لفـظ جـاندر جهان
  

هست جان، ليكن سرِ جـان نيسـتم   
  

ــان ــت ج ــدگي را طلع ــرورتزن پ
  

ــتم نيـــك درمـــي  ــد و آن نيسـ بايـ
  

لهـــوانگيز تـــويادگـــار از كلـــك
  

افشـان نيسـتم  جز همـين چشـم در   
  

ــي ــان هم ــكدرد را درم ــابم ولي ي
  

ــي  ــتم ب ــان نيس ــيچ درم ــويي را ه ت
  

ــو  5    ــعار ت ــا اش ــه ب ــزد را ك ــت اي منّ
  

زحمـــت ترتيـــب ديـــوان نيســـتم 
  

بيش از اين گر حال من پرسي بدان
  

ــان حــال پريشــان نيســتم   جــز هم
  

  
]47[2  

   
!جهــان لفــظ و معنــيفريدالــدين  

  

غم هجرت ز سر بيـرون گذشـتم   
  

چو چشمم بي تو اندر گريـه آمـد  
  

گذشـتم همه بـر سـاحل جيحـون 
  

چو جانم بي تو انـدر آتـش افتـاد  
  

ــر شــاهراه خــون گذشــتم   همــه ب
  

ــادا   ــĤن مبـ ــت كـ ــام فراقـ در ايـ
  

ز انده عـيش، ديگرگـون گذشـتم 
  

ز مـــوزون نظـــم تـــو الحمـــدالله  5
  

هـاي نـاموزون گذشـتم    كز آن غم 
  

گذشتم در دلـت وآنگـه ز شـادي  
  

گذشـتم ونچو اشعار تـو از گـرد   
  

دانــم كــه بــا چنــدين گرانــي نمــي  
  

چـون گذشـتم   بر آن درياي معني 
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]48[1  
   

كه مـن خـوردم و سـزا ديـدم    زان ياركان در سـخن جگـر مخوريـد  
ــيدم   هيچكس حقّ رنـج مـن نشـناخت   ــر كوش ــم و نث ــه در نظ گرچ
ــان   لقمـــة جـــاهلان عـــالم شـــد   ــه از جـ ــيدمهرچـ فروتراشـ
ــت   ــي گش ــام گيت ــع ع ــاه روزي طب ــه از شـ ــل آنچـ ــدم عقـ دزديـ
بـــاز از آن گـــاه هجـــو ترســـيدم گاه از اين وقت مدح غـم خـوردم  5

ــتم   ــو بخــل پيوس ــي همچ ــه يك ــدم    ب ــود ببري ــو ج ــي همچ وز يك
در دمـــي چنـــد بـــار ناليـــدم حاصل از جنگ اين خسان چون نـاي  
بــه دمــي آب خــوش نيرزيــدم    عمر بـر بـاد رفـت و مـر كـس را  
ــرد   ــاس خ ــه التم ــتم ب ــدم  وآنچــه گف ــس پشــت دســت خايي ــاز ب ب
ــا  10 ــون دري ــع چ ــالم ز طب ــرد ع ــا  ك ــن گهره ــيدم  اي ــن تراش ــه م ك
ــيدم   د پيونــد جــان مــن بــه جهــانبــو   ــويش بخش ــان خ ــدقة ج ص

  
]49[2  

   

مــنِ بيچـاره چنــد!الـديندولـت صــلاح قـدوة 
 

ــت     ــتي رياس ــة مش ــورم   غص ــامردم خ ــوي ن ج
ــدمم ــدادي لاجــرمگن ــودي چــون ن ــوده ب  فرم

  

متو ز گندم نان خوري و من ز نـان گنـدم خـور   
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]50[1  
   

به خيره بستي دستي به روي طيبت شاها
  

نمـايم  برهان همي كز وي چو دست موسي 
  

نطقـمشرقي، مـن پادشـاهتو پادشاه
  

تو در سخا فزايي، من در سخن فـزايم  
  

مراست نـاطقتو راست قاطع، تيغ تيغ
  

دستي همي گشايي، ورنه زبان گشـايم  
  

  
]51[2  

   
ــي ــتي گنهـ ــد ز دوسـ ــر آيـ اگـ

  

ــايد آزردن    ــاهي نشــ ــه گنــ بــ
  

ور زبــان را بــه عــذر بگشــايد
  

ــوردن   ــرو خ ــم را ف ــد آن خش باي
  

كه نزديك عـاقلان بتـر اسـت زان
  

ــردن   ــه كـ ــاكردن از گنـ ــو نـ عفـ
  

  
]52[1  

   
!الـدينآل حسين و حسـن حسـامجلال   

  

به حسن خلق تو نازد روان پاك حسن 
  

صفاي راي تو محبوب مهوشان ملـك  
  

نسيم خلق تو معشوق دلبران چمـن  
  

كند خورشيدخداي داند تا خود چه مي  
  

زادگـان عـدن   ز شرم لفظ تو با پـاك  
  

به سوي صدر تو معلوم راي پاك تو بـاد  
  

سـخن كه چند نوبت اين بندة غريب 
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ست و شدهچو نيكخواه تو با شادي آمده  5
  

و حزن چو بدسگال تو با صدهزار گُرم 
  

وليك حاجتم اين است تـا بفرمـايي  
  

منتَ مسكن ةد سدنشو كه از چه مي 
  

تو را سخاوت آيين، مرا سخن پيشه  
  

نه من ز مدحت عاجز، نه تو ز پاداشن 
  

بردنـداز در تو ديگران گهربه دامن  
  

چون دامـن  مرا فكندي بر پشت پاي 
  

  
]53[1  

   
در فراق خـويشاجل مهذبّ دين صدر

  

آخر چه خواستي ز تـن نـاتوان مـن    
  

بعد از من ار نگاه كني در سواد خـويش
  

هاي تو باشد روان مـن  هم در لطيفه 
  

رسد از فرقتت مگرجانم به لب نمي
  

وقتي كه نظم تو گذرد بر زبـان مـن   
  

ز رنجه كـردن خـاطر هـر آينـه دانم
  

مقصودت اين بود كه فزايي مكان مـن  
  

  
]54[2  

   
گفتي، ندادي اي امير از لطـف حـقگندمم

  

 
كار من چون ديگران بگذشت بي تيمار تـو   

  

اياز تو گندم خواستن نهي است كĤن هر دانـه
  

 
ر همــان انبــار تــو  يــاد دارد دچنــد آدم  
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]55[1  
   

!الـدينو هنـر شـمسفضـلفلكآفتاب  
  

 
بـرد از راي ضياگسـتر تـو   غيـرتشمس   

  

هنـر اسـتده اهلكه فرمانخواجة چرخ  
  

 
ــو        ــر ت ــط دلب ــيرين و خ ــة ش ــدة نكت بن

  

كــردم در عــالم معنــي روزيطــوف مــي  
  

 
ــل    ــو  عقـ ــان درِ تـ ــدم از معتكفـ را ديـ

  

هر كجا راست كنـد خـاطر تـو لفظـي را  
  

 
پـرور تـو   سـخن  كژ نهـد ناطقـه را كلـك      

  

را در عجـزبخت ثـاني ندهـد مـر شـعرا  5
  

 
تــو د دو ســه بــار بــه گــرد درِتــا نگردانــ   

  

ت صد بـارسوختي خود دلم از آتش فكر  
  

 
گــر نبــودي دل مــن راوي شــعر تــر تــو    

  

ــرده   ــادم ك ــن و خ ــر م ــر آرياي ذك كهت
  

 
تـو  تـويي آن سـزد از گـوهر   معدن فضل   
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]56[1  
   

ــار دون ــدر روزگ ــد ان ــتچن پرس
  

ــالي   ــار عـ ــاخته  كـ ــان ناسـ همتـ
  

بنگـرمبس تفـاوت نيسـت چـون مـي
  

كــار مــا ناســاخته يــا ســاخته     
  

سـاز بـا هـر ناكسـيمـيگو فلك
  

چون نبد يـك روز بـا مـا سـاخته     
  

  
]57[2  

   
ــده ــو زن ــاد ت ــه ي اي دل و جــان ب

  

ــده     ــي و پاين ــو ح ــاني ت ــه ف هم
  

رت از هـر دلـي كـه سـر بـرزدمه
  

بدهــد جــان چــو صــبح در خنــده 
  

ــرم ــه ب ــو چگون ــام ت ــان ن ــه زب ب
  

بــــا چنــــين خــــاطر پراكنــــده 
  

ــذران ــويش درگ ــدايي خ ــه خ ب
  

ــده   ــرزد از بن ــه س ــايي ك ــر خط ه
  

  
]58[1  

   
خــدايآراي، شــمس ديــنســخن

  

ــي   ــرد م ــه دم از م ــه ك ــد گ ــه زن گ
  

ــر درِ ــهبـــ ــتان ديرينـــ دوســـ
  

ــر  ــي دردتبـ ــه  مـ ــد گـ ــه زنـ گـ
  

ــن همــيدر ســخن شــنومهــاي م
  

ــĤهن  ــي ك ــرد م ــه  س ــد گ ــه زن گ
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]59[1  
   

  در جواب وي گفته اشرفيسيد 
  

!الـــدينجهـــان شـــهابپادشـــاه
  

ــدادي     ــرد بي ــو ك ــو مح ــدل ت ع
  

بـــازوي سرافشـــانتازسوســـن
  

يـــك زبـــان دارد و صـــد آزادي 
  

بود كـز حديقـة طبـعاين چه گل
  

ــته  ــتادي  دس ــن فرس ــه م ــته ب دس
  

ــده ــر بنـ ــردهوز سـ ــروري كـ پـ
  

اي را خطــــاب اســــتاديبنــــده 
  

ــر از غــم را  5    حاصــل ايــن ســينة پ
  

ــادي   ــادمان ب ــه ش ــردي ك ــاد ك ش
  

  
  

]60[2  
   

كه هستالدينر بهاءپروجان صدر
  

بهــاي اشــرفي  او خــونهــر دمِ 
  

ريزد چو ابـرهمتش را بين كه مي
  

 رمكنـــون زيـــر پـــاي اشـــرفيد
  

ــاد ــا گش ــاب راي او دره ــتح ب ف
  

ــرفي   ــترد راي اشـ ــا گسـ ــا ثنـ تـ
  

ــاب ــايهآفت ــش اســت و س واردان
  

در قفــــاي او دعــــاي اشــــرفي 
  

داريا رب آن مخدوم را معصـوم   5   
  

ــرفي    ــراي اشـ ــت دوران بـ ز آفـ
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 207  قطعات

]61[1  
   

كه سعي كردم در خون شـادماني واالله تا دور گشتم از تو، نزديك اهل دانـش
زباني خوش چون زبان شيرين ليكن سرِ طويلـهنظمي با نثر همامَ بهپرسيدي

چون عشق در جواني ،چون مال در غريبي ترسان نگاه كردم ديدم به وقت خواندن
  

]62[2  
   

، خلف صدق خاندان اديببهاء دين
  

كه چون فوايد جد است سر به سر معني 
  

ر كانـدر هـواي خـدمت اوبداند آخ
  

تنم به مهر اسير است و دل به عشق فدي 
  

ز خاك درگه او بهره يـافتي چشـمم
  

نيستي غريب اعمي اگر به چشم خرد 
  

  
]63[1  

   
روي راه نــه ايــن اســت كجــا مــي رويمـياي كه پيِ حرص و هـوا

ــي   نيــك ز بــد بــاز نــداني همــي ــرا م ــز ف ــر چي ــي ه روي زان پ
ــي ــان م ــود زي ــع س ــر طم ــيب ــي   كن ــلا م ــه ب ــي راحــت ب روي از پ

روي دم به دم از خود بـه فنـا مـي    خويشـتننيستي آگـه كـه تـو بـي
روي چون به نمازي همه جـا مـي   در نمـازاييك جهتي تـا كـه نـه  5   
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]64[1  
   

ــدوة ــنق ــور دي ــال، ن ــراقب !پيمب
  

در صورت هست نور لطف خدايي 
  

كند ز حادثـه بـا مـنميآنچه فلك
  

ــيواالله  ــزار خطــايي  اگــر م ــد ه كن
  

سـتدي ز ره دور دوستيم رسـيده
  

نفس و گرم چون بتان سراييخوش 
  

ريزمريـز اسـتهرچه مرا در وثاق
  

ر نان و گوشت، بهـايي ام از بهكرده 
  

ام تا بـه سـوز سـينه بگـويم وآمده  5   
  

اي شـراب گـدايي   كز كه كنم پـاره  
  

  
  

]65[2  
   

مـردهتر از سبلتگنَدهدي شاعركي
  

اي بــرد بهــايي نزديــك يكــي مرثيــه 
  

ينـارو دو دو دستاربگرفت يكي جبه
  

بي آنكه هجا كرد و تقاضاي گـدايي  
  

من مدح به نزديك تو آوردم و خوانـدم
  

و ســنايي تــر از شــعر معــزيّپــاكيزه 
  

چيزيم ندادي تو و شـرمنده نگشـتم
  

از جمله سراي تو به يك نان سرايي 
  

ديشنزديك همه خلق يكي نيك بين   5    
  

سـتايي تا مرده سـتودن بـه يـا زنـده 
  

  

                                                 
  د :ها نسخه .2.              313 ، ص)651 ، مجلسيخطّ( سفينة سناافزوده از . 1
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  بند رجيعت               
  
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  

]1[*1  
  

مرا به دولت هجران يار چيست كه نيست  
  

به هر چه درنگري جز قرار چيست كه نيست 
  

به وقت ديدن رخسار او كه باقي باد  
  

بگو ز خرمّي نوبهار چيست كه نيسـت  
  

ــاند   ــرا ز حادثـــة روزگـــار ترسـ مـ
  

وراي حادثة روزگار چيست كه نيست 
  

تـنگم بـرون ز انـدازهنتيجـه بـر دل  
  

ز رنج و غصه و اندوه يار چيست كه نيست 
  

پرآب و سينة چاكپرآتش و چشمِ دلِ  5
  

بر اين قياسم از او يادگار چيست كه نيست 
  

اگر ز يار وفـا نيسـت از زمانـه مـرا  
  

به جز بقاي خداوندگار چيست كه نيست 
  

  

 زهي هواي جهان عمر تـو كـه بـاقي بـاد    
  

 و سرود و سـاقي بـاد  سوي رودهواي تو
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فتاده گيـر دل از گريـه در كنـار مـرا  
  

ست با نگار مـرا  كه نيك طرفه فتاده 
  

ترسـمز عشق يار قرارم نماند و مـي  
  

كه روزگـار بمانـد بـدين قـرار مـرا      
  

ز روزگار بـود رنـج عاشـقان لـيكن  10
  

بود كه يـار بمانـد بـه روزگـار مـرا      
  

ايت جان و دل خراب من استغمش كف  
  

خيره با طمع وصل او چه كار مـرا به 
  

چو گفتمش كه جفا كم كن از براي خداي  
  

شمار مـرا  كرم نمود و جفا گفت بي 
  

چه رسد درد عشق او بس نيسـت1به حقّ من  
  

فراق خدمت مخـدوم حقگـزار مـرا    
  

  

 زهي هواي جهان عمر تـو كـه بـاقي بـاد    
  

 و سرود و سـاقي بـاد  هواي تو سوي رود
  

  

دارمدلم شكست و ز دلبر خبـر نمـي  15
  

دارم حريف درد جـز آه سـحر نمـي    
  

ــرا دل داد   ــا م ــدار ت ــدن دل ــد دي امي
  

دارم به جان او كه جز آن دل دگـر نمـي   
  

دانـدز حال محنت من گر تـنم نمـي  
  

دارم نمـي  نداني يا رب كـه زر تو مي 
  

شديام داد به تلخي ز مي چو هارپي  
  

ــي   ــكر نم ــواب دادم آري ش دارم ج
  

ز دل كه بحر غم اوست درگذشتم ليك  
  

دارم ز دست مجلس عالي گذر نمـي  
  

  

 زهي هواي جهان عمر تـو كـه بـاقي بـاد     20
  

 و سرود و سـاقي بـاد  هواي تو سوي رود 
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كان تواند بودتويي كه دست تو دريا و  
  

در تو ملجأ خلق جهـان توانـد بـود    
  

ست در زمـان، آخـرتو كه بلايي حسام  
  

ز فتنه حامي آخر زمـان توانـد بـود    
  

تواند گشتريالثّز قدر تو تحت فلك  
  

جهان به عهد تو دارالأمان تواند بود 
  

غيب يك دلجوي 1ّبگوي هم تو كه در سر  
  

ز نور راي تو هرگز نهان تواند بـود  
  

كسي شود ز ثناي تو غرقه در گـوهر  25
  

همه تن زبـان توانـد بـود   واركه تيغ 
  

دريغ بنده ثنـاگوي بـود و خـدمتكار  
  

گر اين نباشد باري همان تواند بـود  
  

  

 هان عمر تـو كـه بـاقي بـاد    زهي هواي ج
  

 و سرود و سـاقي بـاد  هواي تو سوي رود
  

  
  

اگر سخاي كفت ضامن جهان نشـود  
  

جهان خزينة ارزاق انس و جان نشـود  
  

امان جويد و نينديشـدعدو ز تيغت  
  

مهربان نشـود  گرسنه بر برّهكه گرگ 
  

بخت جوان بـود از زمانـة تـو به فرّ  30
  

جهان پير عجب باشد ار جوان نشود 
  

نه عمر تو خواهند خاص و عام جهان اگر  
  

نشـود  دعاي كس ز زمين سوي آسمان 
  

ــم   ــو و دان ــدة ت ــنم بن ــاد م ــه اعتق ب
  

كه راي پاك تو در بنده بدگمان نشـود  
  

به يك گذاشتن خدمت خود ار گـويي  
  

نـي بگـوي آن نشـود    رم نـي فروگـذا 
  

  

 زهي هواي جهان عمر تـو كـه بـاقي بـاد    
  

 و سرود و سـاقي بـاد  هواي تو سوي رود
  

  
  

                                                 
  ستر: خ. 1



  ديوان اشرفي سمرقندي  214

تويي كه در تو چنان كĤن تويي ثنا نرسـد  35
  

نرسـد  به گرد موكب تو هـيچ توتيـا 
  

كجا روي كه تو را بخت بر عقـب نـرود  
  

ر قفـا نرسـد  كجا رسي كه تـو را فـتح د   
  

نبـودبه جز هواي تو در سينة فلـك  
  

نرسـد  به جز رضاي تو در گلشـن قضـا   
  

جسـتمبـازميكمال قدر تو از عقـل  
  

»خموش اين سخن تو را نرسد«:خشم گفتبه 
  

ست قصة مـنز جور حادثه ناگفتني  
  

ــه بارگــه عــالي شــ  ما نرســداز آن ب
  

رسد به جنـاب تـو روي مـن آري نمي  40
  

در آن بهشت كه طوبي رسد گيـا نرسـد   
  

به ذات پاك تو نزديك باد عزّ و بقـا  
  

كه بندگان را از دور جز دعـا نرسـد   
  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بند كيبرت               
  
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  

]1[1  
   

كنـدسبب جوري كه اين طاق مدور مـي بي  
  

 
كنـد  روز و شب بايد كشيدن تا كجا سر مي   

  

آشام و ما را روز و شـبگشت خونچون صراحي  
  

 
كنـد  در كف ايام سرگردان چـو سـاغر مـي      

  

هر كجا شادي نمود اين كوژپشت روزگـار  
  

 
كند ناگهان بيني كه غم چون موي سر بر مي   

  

با خاص و عامآخر زمانآن كه زد در دامن  
  

 
كنـد  خاك بر سر مي لاف استغنا، چو قارون   
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پرور كه روزش همچو شب بادا سياهدهر دون  5
  

 
ــا هنــرور مــياز جفــا تــا مــي    كنــد توانــد ب

  
  

ثبـات عدم باد اين جهان بـيبستة كتم
  

القضاتتا نيابد زو غباري خاطر اقضي
  

  

را ويـران كننـدكي بود كاين قلعـة فيـروزه  
  

 
كننـد  شـادروان  را اسـير شـير  گـردونشير   

  

سـترا كه ساكن جـوهريهستي اين گوي اغبر  
  

 
سـرگردان كننـد   چون گويگرد ميدان عدم   

  

ــام را   ــالم اجسـ ــان عـ ــر خاكيـ ــي تغيـ بـ
  

 
ــد     ــاكنان روضــة رضــوان كنن ــل س در تحم

  

ــتوري  10 ــة ارواح دس ــج را از خطّ ــدرن دهن
  

 
ــا      ــازار بق ــرگ را در چارب ــد  م ــان كنن قرب

  

ــا   ــوان بق ــيش ال ــازان پ ــوندپاكب ــرمّ ش خ
  

 
نـد جـولان كن  شهسواران گرد ميـدان رضـا     

  

نوربخشان سر كوي حقيقـت را چـو شـمع  
  

 
ــرار جــان    افشــان كننــد در ميــان مجلــس اب

  
  
  

ــا ــد انبي ــا ببينن ــالم معمــور رات ــر ع م
  

ــال يعنــي قــدوةقــدوة منصــور رااقب
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 ش درشكسـتشاخ وجـودآن كه از باد فنا  
دارش برشكسـت  ،ليكن ميـوه ميوة دل بود   

 

ت  15  نهـادبـر سـر كيـواناز تجمل پـاي همـ
شكسـت وز تحمل آرزوهـا بـر لـب كـوثر       
  رشخواست گشـتن گـوهردرياي معاني د

  

 
چون حوادث روي بنمود آن معاني درشكست   
 تا برفت آن نور ديـده، ديـده بـي ديـدار او  
شكسـت دريا برد و قدر و قيمت گوهرآب   

 

 گشـادها از فرقت او از مـژه جيحـون ديده  
شكستغيرت او در جگر خنجرها ازسينه   
ــل   ــرينش عقـ ــدار آفـ ــافتياز مـ ــر يـ برتـ

  

 
)؟( دريا برشكست تا رسيده با بلاغت جسم   

  

20 .....................................................  

 ...................................................1
  

ــوفري   ــد نيل ــتيگنب ــم جــان داش ــر غ  را گ
كي فناي عمـر او را سـهل و آسـان داشـتي       

 

 بـودي هـدفرا نخسـتين انبيـاورنه تيرش  
ــتي      ــا دلِ آن داش ــادي ي ــود او گش ــر وج ب
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 بـودي آن جهـان جـاه راگر جهان را عقـل  
ون بصر در ديده و چون لطف در جان داشـتي چ   

 

ــديم شــاه   ــور رايــش را ن  ســاختيانجــمن
خــاك پــايش را قــرين آب حيــوان داشــتي   
ــافتي  25 ــر ي ــه بهت ــدي آنچ ــراي او گزي از ب

  

 
پيش راي او كشيدي هرچـه امكـان داشـتي      
 همتش عالي فتـاد ارنـه زمانـه عـزم داشـت  
تا بدين قرص خورش صد سال مهمان داشتي   

 
  

  بسي دل ريش كرددر فراقش گر عزيزالدين

سود كي دارد چو بر دانش عزيز خويش كرد
  

 ايبا ديدة تـر مانـدهدر چمناي كه چون گل  
اي پيمبـر مانـده   بي پسر گريان چو يعقـوب    
 طلعت او آن چـو نـور جـان لطيـفآفتاب  
اي در كسوف افتـاد تـا بـا ديـدة تـر مانـده         
 چون هماره زيردست امر توسـتدور گردون  30
اي اندرين معني چرا زو دست بر سر مانـده    
  رم بمـالپاكت خيـرهگر اجل بر داي، در د 
ــده     ــزو درمان ــدارد ك ــا نپن اي گــوش او را ت
 شخص دلبند تو را ضـعفي رسـيده از اجـل  
اي پـرور مانـده   اي عجب تو ديگران را روح   
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 داري چرا فرزنـد رادوست ميچون مسيحا  
اي در ميان خاك تيره خوار و مضـطر مانـده     

  

ــاب ــنهآفتـ ــوذره]آن[گرسـ اي از راي تـ
  

فتد در پاي توگرچه مجرم نيست اينك مي
  

  

 جگرگوشه، جگـر بريـان مكـنزآتش هجر  35
عرش هم طاقت ندارد ساعتي افغـان مكـن     

 

 رخسار او را برگ اين بستان نبودچون گل  
بستان مكـن  لگر چون بلبخويشتن را نوحه   
واردر چاه ماند از چشم بد، يعقوبيوسفي  

  

 
ــة احــزان مكــن     ــوي دل را خان روضــة مين
 در حجاب ابر مانـدت از خجالـت آسـمان  
بي نهايت لطف داري آنچه او كرد، آن مكن   

 

 حيرت مياربه سير كوكبيچون تو گردوني  
نقصان مكـن  چون تو دريايي به ترك گوهري   





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اتزليغ               
  
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  

]1[1  
   

اي چون هـوا لطيـف و منـور چـو آفتـاب  
  

 
چشم بد از تو دور كه خوب آمـدي ز خـواب      

  

تاجـــداري بـــا كهتـــران بســـازجمشـــيد  
  

 
ــيد     ــاب  خورش ــاجزان بت ــر ع ــي ب نوربخش

  

ــافي   ــوفيص ــاطن ص ــري ز ب ــارت ــزار ب ه
  

 
در حلقــه اضــطراب صــافي كنــد هــر آينــه    

  

ز ســـــماع كـــــلام تـــــوارواح انبيـــــا  
  

 
رويان مستند بـي شـراب  چون چشم خوب    
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، هست مـدتينفس چو غنچة گلاي خوش  5
  

 

تا مـن ز دل در آتشـم، از ديـده در خـلاب        
  

تـــا در فـــراق دل دهـــد از دلبـــران پيـــام  
  

 

تا در نشاط خـوش بـود از دوسـتان عتـاب        
  

  
  

]2[1  
   

آزار اســتآن دليــك ســرم مغــزِ  
  

ــت    ــدار اس ــم آرزوي دل ــك دل ي
  

ــازارم   ــور او بيــ ــتم از جــ گفــ
  

بــاز گفــتم چــه جــاي آزار اســت 
  

حاصــل از عشــق او نصــيب دلــم  
  

گر همه اندك است بسـيار اسـت   
  

كـش لـيكنان سـختگو ببـر ج ـ   
  

دست بر دل منه كـه افگـار اسـت    
  

بخــش تــو چنــان افتــادلــب جــان  5
  

به جان خريدار است كه مسيحش 
  

كـــه از غايـــت گرانجــــاني زان  
  

بر جهـان از وجـود او بـار اسـت     
  

زيــــر ران مــــراد تــــو بــــاري  
  

ــار  ــق روزگـ ــوار اســـت ابلـ رهـ
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]3[1  
   

جان از تو دلم روزي امان خواست به  
  

ز جان نشان خواسـت اغم عشقت نخست  
  

ــه   ــر و بوس ــاني بگي ــن ج اي دهز م
  

بدان منگر كه ارزان يا گران خواست 
  

ــان را   ــو ج ــتن وصــل ت ــراي جس ب
  

ستاكردم همان خو ز تن بيرون همي 
  

ــد   ــن آم ــزد م ــبي ن ــو ش ــال ت خي
  

ز جان خوشتر چه بود از ديده آن خواست 
  

تو جاني از تو خواهم خواست ياري  5
  

كه از جان هرچه دل خواهد توان خواست 
  

  
  

]4[1  
   

سـتوصل رخ تـو محـال كـاري  
  

ــاري     ــيم ب ــو عظ ــة ت ــت انديش س
  

نمـــاييآنجـــا كـــه جمـــال مـــي  
  

سـت  در هر چشـمي يكـي بهـاري    
  

ما را غم تو چو جان عزيـز اسـت  
  

ســت يعنــي كــه ز صــبر يادگــاري 
  

ــر   ــم خـ ــادة چشـ ــرتدهافتـ گيـ
  

ــواري    ــدمي بزرگ ــر ق ــت در ه س
  

ديوانــــة روي چــــون نگــــارت  5
  

ســت در هــر كــويي يكــي نگــاري 
  

ـ ـ    ــي زيـ ــتاخ همـ د دل آريگسـ
  

سـت  كس كه دوسـتداري داند همه 
  

)؟(هاسـتگذاشتياين شيب فرو  
  

سـت  چه سـخت كـاري   االلهسبحان 
  

                                                 
  د: ها نسخه.  1



 ديوان اشرفي سمرقندي  228

]5[1  
   

بر سـما نيسـتچون روي تو ماه  
  

نيست در خطا چون زلف تو مشك 
  

يــك ذره وفــات نيســت بــا كــس  
  

ور هســت بــه روزگــار مــا نيســت 
  

روانـــانرفـــتن ســـوي ســـوخته  
  

ــت    ــر روا نيس ــو مگ ــذهب ت در م
  

ــاي   ــه پ ــن بن ــم م ــردم چش ــر م ب
  

تـو هسـت يـا نيسـت     گر خاك درِ 
  

هستت همه چيـز جـز وفـا ليـك  5
  

نتــوان گفــتن كــه آن چــرا نيســت 
  

گر نيست دل مـن از غمـت شـاد  
  

ــا نيســت      ــه عنايــت وف ــاري ب ب
  

ــو   ــت ت ــد دول ــه عه ــه ب در جمل
  

بنمــاي كســي كــه در بــلا نيســت  
  

  
  

]6[1  
   

كس نيست كه مشتاق لب چون شكرت نيست
  

 

ــرت نيســت     ــب خب ــيريني آن ل ــه ز ش ــا ك مان
  

ديگــرآشــوبيِكــردي بــه همــه شــيوه دل
  

 

ك شــيوه وفــا بــود نكــردي مگــرت نيســتيــ  
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هرچند كـه مـن هـيچ نـدارم تـو كجـايي
  

 

آخــر تــو كجــايي كــه دلــم بــر اثــرت نيســت   
  

ــاديم ــود نه ــو جــان ب ــدوه ت ــوة ان در جل
  

 

ــا نظــرت نيســت     ــه ســوي م ــكرانة آن را ك ش
  

لابـــد ز رخ خـــوب جفـــا بيشـــتر آيـــد
  

 

منــديش و جفــا كــن كــه ز لابــد گــذرت نيســت  
  

اند ز عشـق تـو غـم مـنجان بر نفسي م
  

 

ــت       ــترت نيس ــر بيش ــت اگ ــي نيس ــر نفس آخ
  

  
  

]7[1  
   

چـو يـار مـن نيسـتبريگر سيم
  

چه سود چو در كنـار مـن نيسـت    
  

گويي چـه كنـي جفـاش چنـدين
  

مــن نيســت ايــن كــار بــه اختيــار 
  

خود گويي در جهان غمي نيسـت
  

ــر   ــĤن ب ــن نيســت ك ــرار م دل بيق
  

ــي ــه م ــتمي ك ــور و س ــدج نماي
  

اندر خور كـار و بـار مـن نيسـت     
  

ــهســت كــه مــي لطفــي كنــد وگرن
  

آن لايـــق روزگـــار مـــن نيســـت 
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]8[1  
   

آن است كه در عشق تو فريادرسي نيست
  

 
ورنه چو من از سوختگان تو كسي نيست  

  

ــا ــاد دريغ ــو افت ــل ت ــوس وص دل را ه
  

 
بي هوسي نيسـت آري چه شود هيچ دلي   

  

چون بر دل نازك غم چـون كـوه نهـادي
  

 
بيچاره مرا گفت مخور غم كه بسي نيست  

  

نفسـي نيسـت دلـم را بـه غـم تـو گر هم
  

 
اين هست كه بي ياد تو باري نفسي نيست  

  

ــن   5     ــود دام ــر نش ــا پ ــن از درت ــدار م دل
  

 
ر كه مرا دسترسي نيسـت از ديده تو غم خو  

  

  
  

]9[1  
   

برگرفـتجفـاغم چو مرا بسـته يافـت تيـغ  
  

 
كــĤن بديــد دســت دعــا برگرفــتغمــزة دل   
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ــدرة   ــدب ــه دري ــو آن گ ــم ت ــاق را چش عشّ
  

 
ــو      ــر گرفــتچكــز هــوس زلــف ت نــگ براب

  

حريـفرد تو آن خـوشصبحدمي چون رسيد د  
  

 
ــام     ــاد، ج ــي نه ــدحي م ــت دل ق ــلا برگرف ب

  

كه به يك زخم خـويشغمزة خونريز توست آن  
  

 
چند كهـن خـون صـاف از دل مـا برگرفـت        

  

نداشـتدر من اگر چشم تو قصـد بـدي مـي  5
  

 
ــت        ــرا برگرف ــر چ ــان هج ــرا از مي ــبر م ص

  

ه سـاختت عشق كه را چاراز همه بيچارگانْ  
  

 
ــ    ت وصــل كــه را برگرفــتوز همــه افتادگانْ

  

افتاده است روي تو ليكن چو گـلخوش چمن  
  

 
ــا برگرفــت     ــر او دل نهــاد دل ز بق هــر كــه ب

  

  
  

]10[1  
   

ــواي روي   ــاد2ه ــر افت ــارم در س ي
  

بـــاز از ســـر درافتـــاد  دل بيچـــاره 
  

ــر   ــرد لاغ ــويي ك ز هجــرانم چــو م
  

ــ  ــاد  گن ــر افت ــه لاغ ــه كيس اهم اينك
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1به عمر خويش با من يك سخن كـرد  
  

ــاد   ــدر زر افت ــرد ان ــاز ك همــين كĤغ
  

تاخــتهمــي 2دلــم در عــالم زلفــش  
  

چو در شب تاخت جايي ديگر افتاد 
  

ها بود آن كه چشمش با جهان كرد چه  5
  

افتــاد كــه چشــم آن همــه بــر عنبــر 
  

اي دريغــاخواســت كشــتنمــرا مــي  
  

چه مانع شد كـه ايـن معنـي برافتـاد     
  

خورد هـر كـس ولـيكناز او بر مي  
  

ر افتـاد  بـي 3ما خـود  درخت بخت  بـ
  

  
  

]11[4  
   

يابــدجــان ز چشــمت امــان نمــي  
  

ــي    ــان نم ــلت نش ــد دل ز وص ياب
  

از لبت بوسـه يـافتن سـهل اسـت  
  

ــي  ــان نمـ ــم، راه دهـ ــدوهـ يابـ
  

ــه در   ــادي ك ــاد ب ــوش ــت ت ولاي
  

ــي   ــادمان نمـ ــك دل شـ ــد يـ يابـ
  

ــتان را   ــود صـــحن بسـ ــاد پيمـ بـ
  

ــرو   ــو س ــي چــون ت ــد روان نم ياب
  

بــي تمنـّـاي وصــل تــو هرگــز  5
  

ــان نمـــي  ــروح جـ ــد دل مجـ يابـ
  

ــرّه   ــرگ ب ــناز گ ــان ايم ــد چن ش
  

يابــد نمــي كــه بــه دارو شــبان   
  

ــاو   ــدج ــو هرچن ــر ت ــاد عم دان ب
  

ــي    ــاودان نم ــس ج ــر، ك ــد عم ياب
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]12[1  
   

خو بنگـردخوشديده چون در صورت آن ماه
  

 
از قدم تا فرق جان بينـد چـو نيكـو بنگـرد      

  

جان دو بايد بيدلي را كو به چشـم عاشـقي
  

 
دبنگـــرو بيغـــو در رخ آن زادة تيگـــين  

  

بقـاو مـن چنـين انـدكجوراو چنان بسيار
  

 
رحمت مخدوم بايـد تـا بـه هـر دو بنگـرد       

  

  
  

]13[2  
   

بگيـردز غم ار ببارم اشـكي دلـش از گهـر
  

 
به شب ار بـرآرم آهـي گـذر سـحر بگيـرد       

  

مــنم و دو چشــم گريــان ز بــراي ديــدن او
  

 
به طفيل خاك پـايش بـه بـرم مگـر بگيـرد       

  

درد او بگريم دل ابـر خـوش بسـوزد چو ز
  

 
چو ز روز خود بگريم شـب تيـره سـر بگيـرد      
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نزنم ز بيم هر شب مژه تـا سـحر كـه ناگـه
  

 
چو ز سـر برآيـد آبـم غـم او گـذر بگيـرد        

  

دل و جان و هرچه دارم به خيال او به رشوه    5     
  

 
بــدهم اگــر بــدانم ز مــن ايــن قــدر بگيــرد  

  

  
  

]14[1  
   

نگيـــرده ســـودا مـــيچـــرا دل را  
  

ــان  ــيعنـ ــا مـ ــار رعنـ ــرديـ نگيـ
  

ــلام   ــفغ ــان يوس ــدآن چن نباش
  

نگيـرد  مـي كه زلفـش جـز زليخـا    
  

لبش جان خواست از اشكم بپرسيد  
  

نگيـــردمـــي لالا مگـــر لؤلـــؤ  
  

دل و جاني كـه بـودم نقـد كـردم  
  

نگيـرد  هـا مـي خيالش گفـت ايـن   
  

بنـــاميزد بـــه وقـــت بوســـه دادن  5
  

نگيــرد دلـش ز امـروز و فــردا مـي    
  

ست و هرگزاي گشتهتنم چون ذره  
  

ــي در آن دل ذره  ــا م ــرداي ج نگي
  

او خشـــنود از آنـــمزلـــف ز دام  
  

ــرغ    ــا م ــه الّ ــي ك ــا م ــرددان نگي
  

همين عيب است چشم مست او را  
  

نگيــرد صــهبا مــي كــه بــا مــا جــام 
  

به طبع خوش دل از جان برگرفتم  
  

ــا مــي  ــردچــو او را هــيچ از م نگي
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]15[1  
   

در گلشــن نباشــدچــو قــدش ســرو  
  

ــاده در بهمــن نباشــد چــو لعلــش  ب
  

ــه رويــش انــدكي گــلاگــر مانــد   ب
  

ــرش  ــراهنعبيـ ــرد پيـ ــدگـ نباشـ
  

نيـك مانـدبه چشمش چشـم آهـو  
  

ــد   ــرفن نباشـ ــادو و پـ ــيكن جـ ولـ
  

اگــر وقتــي قضــا را بــاز جويــد  
  

ــد    ــيون نباش ــه در ش ــد ك ــه را ياب ك
  

كـــه را باشـــد تـــنِ بـــار فـــراقش  5
  

ا كـه جـان در تـن نباشـد    ر2مگر كُه 
  

ــابي   ــاني بيـ ــزو جـ ــي كـ دلا وقتـ
  

ــاري كــه آن از مــن نباشــد   ــان ب چن
  

  
  

]16[3  
   

كنـدمـيآنچه با جان لطف جانان
  

ــي   ــوان م ــر آب حي ــافرم گ ــد ك كن
  

خوشتر از باد است لطف سرسـريش
  

كنــد ليــك عاشــق را پريشــان مــي 
  

داند كه چيسـترنج من شايد نمي
  

ــي   ــا عل ــي  ي ــرا آن م ــمِ م ــد رغ كن
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]17[1  
   

ياري كه چون جهان همه قصدش به جان بود
  

 
عمــر اســت، اگــر وفــا نكنــد جــاي آن بــود   

  

طلب وصل او خوش اسـتدر كوي عاشقي
  

 
در ميـان بـود   در كـف و زر وقتي كه سـيم  

  

ست همه روز در غمـشايچشمم كه چشمه
  

 
ــا خ    ــب ب ــود  ش ــتان ب ــت او بوس ــال قام ي

  

گر جان به لب رسيد برش، گو گزيـر نيسـت
  

 
دل را ز يار، خاصه ز يـاري كـه جـان بـود      

  

  
  

]18[2  
   

رودجان ز تو گريان چو ابر گرد جهان مـي
  

 
ــل   ــه  لع ــو نوح ــداد ت ــي  ز بي ــان م رود كن

  

هاي تنـگچو گلزار توست مونس دل رويِ
  

 
رود سـوي تـو زان مـي    دل من مـدام هوشِ  
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گفتي كس در جهـان وصـل مـرا درنيافـت
  

 
رود ديده بر اين ايسـتاد، دل بـه گمـان مـي      

  

كه بـه وقـت نشـاطبس عجب آمد مرا زان
  

 
رود مــيســتان مانــده ســر كــوي تــو، لالــه  

  

گر همه در كان سنگ هست غم عشـق تـو   5    
  

 
  ــاز ــه نشــاجــان نفســي ن رود ن مــيده دل ب

  

  
  

]19[1  
   

در چشم يـار خـدمت مـا دردسـر نمـود
  

 
ــود       ــر نم ــودم او را دگ ــدگي نم ــن بن م

  

عمــرش دراز بــاد كــه چشــم پــرآب مــن
  

 
ــود     ــتر نم ــا بيش ــتر گريســت جف ــا بيش ت

  

قصدي كه كرد غمزدگان را حيات گشـت
  

 
تلخي كه گفت سوختگان را شـكر نمـود    
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]20[1  
   

 دتــا حاجــت يــك دل ز تــو دلــدار برآيــ
ــد       ــار برآي ــر ك ــرد س ــان گ ــدبار جه ص

 آشوب جهاني و جهـان بـا همـه شـوخي
در جــور كجــا بــا چــو تــو دلــدار برآيــد  

 صد نامه و زاري چـو فروخوانـد غـم تـو
ــد      ــن زار برآيـ ــام مـ ــي نـ ــر ز يكـ آخـ

 هر عاشق خسته كه به روي تـو فرورفـت
ــل    ــة گ ــون غنچ ــد  چ ــار برآي ــا دل پرب ب

 بر خاك سر كوي تـو چنـدان بـنهم روي   5    
ــد     ــار برآي ــو خ ــتة ت ــن كش ــاك ت ــز خ ك
 كه برگ ارچه لطيف استكن ستم اي ماه مي
ــد    ــتمكار برآيــ ــاق ســ ــر عشـّـ از دفتــ
  

]21[2  
   

ــي ــم درد برنمــ ــا دلــ ــدبــ ــار درنمـــــي آيــ ــدوز درم يـــ آيـــ
ــل ــيكن گ ــتن ل ــت خويش ــوب  نياراس ــش خ ــي  در رخ ــر نم ــد ت آي

آيــد بــي غمــم كــار بــر نمــي     بــس كــه در كــار خــود فرونگــرم
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]22[1  
   

ــار مــي گــل ــدچــو رخســار ي باي
  

ــل ز دســـت نگـــار مـــي  بايـــد مـ
  

نمايــد ليــكيــار لطفــي همــي
  

ــي  ــار مــ ــاري روزگــ ــديــ بايــ
  

ــپاه ــت س ــو دس ــاندارهمچ جه
  

ــزار مـــي دلبـــري حـــق  ــد گـ بايـ
  

  
  

]23[1  
   

بي دلبر مباشستتا يك نفس ماندهاشرفي
  

 
مبـاش  و زر در جهان بر عشق زن، در بند سيم  

  

دل ز پيري مشكن ار با دوست طبعت درشـود
  

 
در نشاط و خوشدلي از صد جوان كمتر مبـاش   

  

تا شرابي هست كس را بهتر و مهتر مخـوان
  

 
حريفي هست كس را بنده و چاكر مباشتا  

  

با رخ معشوق خوش زي كمتر از گلـبن مشـو
  

 
بر لب دلـدار بـرزن كمتـر از سـاغر مبـاش       

  

تا ز مي ديوانه باشي پند من بشنو چو جان   5    
  

 
مبـاش  بستة بند چهار اركان و هفـت اختـر  
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]24[1  
   

خون دل غمگـين را بـر چهـره جگـر يـابم  
  

 
تا وصل تو را روزي چون خوي تو دريـابم    

  

سوزم چو سحر بر تو روشـن نشـود هرگـز  
  

 
ــابم      ــام ســحر ي ــوي ســر زلفــت هنگ ــا ب ت

  

جان بود مـرا حاصـل بـر بـوي وصـال تـو  
  

 
ــابم     ــر ي ــو خب ــا از ت ــه صــبا دادم ت اينــك ب

  

تا هست خيالـت را در چشـم مـن آمدشـُد  
  

 
     ريــابم و گهــر پيوســته خيالــت را بــا د

  

شوسوز جگر افزون شد در عشق تو گو مي  5
  

 
چون با غم تـو گرمـي از سـوز جگـر يـابم        

  

روزي كه زني خنده بر كار مـن از شـوخي  
  

 
تا نگـذرم از كويـت بـر خـاك شـكر يـابم         

  

رپوشت يـك شـب ز سـرِ مسـتيگهبا لعل  
  

 
باشـد كـه ظفـر يـابم     چون خاك درِ خاقان   
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]25[1  
   

بــا تــو بنشســتم ز جــان برخاســتم
  

ــتم     ــان برخاس ــز جه ــذيرم ك درپ
  

تا شدي در كينة مـن، چـون كـلاه
  

ــتم     ــان برخاس ــد مهرب ــر ص از س
  

چــون بديــدم دســتبرد چشــم تــو
  

برخاســـتم در جفـــا بـــا آســـمان 
  

جز وصالت هرچه بود اندر جهـان
  

دانـي كـز آن برخاسـتم    هم تو مـي  
  

چون تو جاني با كسي منشين كه من  5    
  

بــا تــو بنشســتم ز جــان برخاســتم 
  

  
  

]26[1  
   

ــدم ــر ندي ــو دگ در حســن چــو ت
  

در عشـــق ز خـــود بتـــر نديـــدم 
  

بــــا لــــذتّ تلخــــيِ جوابــــت
  

ــدم   ــكر نديـ ــده در شـ بـــس فايـ
  

بــا روي تــو كــار و بــار خورشــيد
  

يــك ذره بــه چشــم در نديــدم    
  

از خـــاك درِ تـــو داشـــتم شـــرم
  

آن روز كـــه ديـــده تـــر نديـــدم  
  

گفتـــي كـــردي كنـــار، دريـــا  5   
  

ــدم   ــذر نديــ آري ز غمــــت گــ
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]27[1  
   

 چند براي ديـدنت زحمـت ديـدگان كشـم
بر درِ آن و اين دوم، طعنة ايـن و آن كشـم    

ــه ــم گفت ــر رح ــن روااز س ــي م  اي دردكش
جـان كشـم   درد تو را چو يافتم پس بكشم، به  

 با من اگر ستم كنـدچشم تو همچو آسمان
كشـم  آخر از او كشم ستم به كـه ز آسـمان    

 كه ز پيش چشم من زود روان شوي مـرا چون
روان كشـم  دل ندهد كه بي رخـت دردسـر    

 ايكشـيدهجفـابا دل من چنين كه تو تيـغ  5   
سخت عجب بود اگر بي تو يكي زمـان كشـم    
  

]28[2  
   

تـو باشـم هـواي تـو جـويم     غلام منم آن كه خود را براي تو جـويم
دهم مال و از وي بقاي تو خواهم

  

ي رضاي تو جويمدهم جان و از و 
 

چو جاني بيـابم بـلاي تـو جـويم     چو چشمي گشايم جمال تو بيـنم
مانم سراي تـو جـويم   چو از كعبه چو از جان برنجم ركاب تو گيـرم
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]29[1  
   

شرط است حاجت از لب دلدار خواسـتن
  

 
ــار خواســتن    از غــم فغــان نمــودن و زنه

  

ــاف   ــوش ي ــف قمرپ ــداد از آن دو زل تنبي
  

 
شـكربار خواسـتن   انصاف از آن دو لعـل   

  

گه اشك خوني از هوس دوسـت ريخـتن
  

 
ــتن      ــار خواس ــر ي ــده از نظ ــور دي ــه ن گ

  

از مــا وصــال جســتن و در رنــج زيســتن
  

 
خواســتن از دوســت نــاز كــردن و دينــار  

  

   
]30[2  

   
رآبلعلـتمستم ز جـام    تـر كـن، سـاغر پـ
بگشاي چشم مستت، در حال من نظر كـن    
 هگريان، ما را شراب دردصبح است و شمع  
نالان، ما را ز خواب بـركن روز است و چنگ   
 بـربستان عشق خود را از وعـده بـر فلـك  
ز بــاده بيخبــر كــنمســتان چشــم خــود را ا   
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 برآيـدچون كار وصل رويـت بـي زر نمـي  
كــن بــازي كــار مــرا چــو زربــا درد عشــق   
 گرفتـهبيمار توست جانـا ايـن جـان خـون  5

از روي و لب مر او را تـدبير گلشـكر كـن      
 كه ديـده دارد از وي بخـواه و بشـكن دري  
هره دارد از وي بخواه و تـر كـن  زري كه چ   
 تـرم همـه شـبدر فراقت سـوزاناز شمع  
زان تا چو من نسوزي از سوز من حذر كن   

  
]31[1  

   
ــي ثمــيندلــت بــه دراي موشـّـح   ــين  چمنـ ــة چـ ــا نگارخانـ يـ
ــن   شـناساز صحبت تـو خـُرده خرد   ــو روش ــدن ت ــر از دي ــين نظ ب
خطـّــة دلگشـــاي بـــاطن تـــو  

  

منـــــزل ســـــالكان عليّـــــين   
 

ــو   ــاطر تـ ــانفزاي خـ ــة جـ شــــكرّچين مجمــــع طوطيــــان عرصـ
ــوزا  5 ــر از ج ــي پ ــو ول ــي ت ــروين   چمن ــر از پ ــي پ ــو ول ــدفي ت ص

بخـت جسـت و نيافـتسرِ بيمارِ  
  

بهتــــر از آســــتان تــــو بــــالين 
 

وي كــلام تــو مهــر حــورالعين    اهللاي ســــلام تــــو انــــس روح  
هر كـه بشـناخت از يسـار، يمـين     يســار نمانــداز يمــين تــو بــي  
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]32[1  
   

اي حسن با جمـال تـو بـازار يافتـه  
  

ــه     ــو آزار يافت ــال ت ــه از وص انديش
  

ي و عكس جمال تـوحسنتو آفتاب  
  

هـزار خريـدار يافتـه    چون مشـتري  
  

تعويذ من تمام نكردي كه در سـماع  
  

يافتـه  در گردن تو دست چو طومـار  
  

جان مرا رخِ تو چو پروانـه سـوخته  
  

ار يافتـه        عشق مـرا غـم تـو چـو طيـ
  

چشمِ شوخ تو ديده به هر نظـرهر كس كه  5
  

در دل نشانِ غمـزة خونخـوار يافتـه    
  

دمباد صبا ز زلف تو در هـر سـپيده  
  

ــار  ــة عطّ ــزار كلب ــا خــود ه ــه ب يافت
  

هر كس كه با غم تو نكوشيده در جهـان  
  

از غم ز كار مانده و غـم كـار يافتـه    
  

تفصيل عاشقان تو را برشمرده عقـل  
  

انــدك شــمار كــرده و بســيار يافتــه  
  

ــم   ــد را دل ــو امي ــان ت ــة ده از نقط
  

يافتـه  در گرد نقطـة تـو چـو پرگـار     
  

تـوبه گـه وصـف لعـلمرغ طبيعتم  10
  

آب حيــات در ســر منقــار يافتــه    
  

بودم گمان و گشت يقينم كـه در جهـان  
  

جوينده هست و نيست كسي بـار يافتـه   
  

ابروي تو هر كه كـرد زودذكر كمان  
  

زه در دهان خويش چو سوفار يافته 
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]33[1  
   

نمـايسوخت جانم به چشم فتنـه  
  

كĤفريــدش بــراي فتنــه خــداي    
  

ــاب   ــكينروي او آفتـ ــطمشـ خـ
  

آراي آفتــــاب خــــط او مشــــك 
  

ــان گــويم   ــا دل خــويش هــر زم ب
  

نمـاي  جـوي عشـوه   كĤن بت عيـب  
  

ــد آه   ــرا بجويـ ــاي مـ ــر رضـ گـ
  

ور وفــــاي تــــو را نــــدارد واي 
  

خوردمي بـه يـاد رخـشدوش مي  5
  

افــزاي اي چــون وصــال جــانبــاده 
  

ــاه   ــن ناگ ــزد م ــه ن ــد ب ــه درآم ك
  

غرقه در خوي ز رنج سر تـا پـاي   
  

چون بديـدم چـه گفـتمش گفـتم  
  

درآي، درآي! مرحبـــــامرحبـــــا  
  

 
]34[2  

   
ــت ــل ب ــو اص ــتياي روي ت پرس

  

ــرگس   ــيوة ن ــك ش ــتي  ي ــو مس ت
  

ــي ــر نباش ــود اگ ــه ش ــا چ ــا م ب
  

ــتي   ــتي و هســ ــالم نيســ در عــ
  

جان بـود بـه لطـف خنـده بـردي
  

ــه زخــمِ غمــزه خســتي   دل بــود ب
  

تــا خســته و بســتة تــو باشــم
  

ــف بســتي   ــه زل ــن ب خســته دل م
  

ــا دل   5     ــدبيرب گفــتم كــه چيســت ت
  

دل گفت مجـوي وصـل و رسـتي    
  

ز پـايم افكنـدخواسـت فلـك مي
  

ــيش  ــرد پ ــو ك ــران ت ــتيهج دس
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]35[1  
   

خبر آرياي باد چه باشد كه ز يارم
  

جان بر تو فشانم اگر اين كار برآري 
  

با بوي دو گيسوش گذشتي ز در من
  

و درآريبـود اميـدم كـه درآيـيمي 
  

دهمت ليك بدان شرطست مرا مي نيجا
  

كĤن در سر زلفش بنهي و دگـر آري  
  

چون هست نسيم سر زلفش همه با تو
  

بس شرم نداري كه نسيم سحر آري 
  

گستاخ مزن با سر زلفـش كـه مبـادا  5   
  

ناگــاه بيــابي و مــرا دردســر آري    
  

كنم امروزجان با خبر دوست عوض مي
  

اگـر آري بر دست تو اين بيع برآيـد   
  

  
 

]36[1  
   

دل ديـــد ز تـــو هـــزار خـــواري
  

ــاري   يــك دوســت نديــد از تــو ي
  

خــوي بــد تــو و مــا و فريــاد
  

تـــو و مـــا و زاري دســـت غـــم 
  

ــي ــدم نپرســـ ــار برآمـــ از كـــ
  

ــاري    ــه ك ــه در چ ــر روزي ك آخ
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]37[1  
   

ز ديده ابـر بهـارم بـه گوهرافشـاني  
  

فشـانم لـيكن همـه بدخشــاني   گهـر 
  

گـوييدر انده تو همان بيدلم كه مي  
  

داني به ديدن تو همان عاجزم كه مي 
  

ام اندر هواي بخـت مقـيممنم كه مانده  
  

به گرد گيهان، گردان چو ابر نيساني 
  

  رلطيفدلم خراب و در او صد هزار د
  

ه دارد وطن به ويرانيبه سان گنج ك 
  

اگر نيافتم از كس عطا بـه قـدر هنـر  5
  

مرا بس است عطاهاي لطف يزدانـي  
  

ام آمـد وگرنـه بـود هبـاقبول، بهـره  
  

همه لطايف مسـعود سـعد سـلماني    
  

به سعي ممدوح آسايشي بـرد مـادح  
  

ست خاقـاني  ز لطف خاقان عالي شده 
  

  
 

]38[1  
   

زهي لطف كرده به جـاني جهـاني
  

ــاتواني     ــر ن ــم آورده ب ــاني غ جه
  

چو چشم تو بـا پادشـاهينه تيغي
  

نه ماهي چو روي تـو بـر آسـماني    
  

يكي روزگـاريچه چشمي كه الحق
  

چه رويي كه حاصل يكي گلستاني 
  

مرا آمده جـان بـه لـب در فراقـت
  

ه روان از بر من چو جـاني تو گشت 
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]39[1  
   

كنـيچند مرا به عاشقي گـرد جهـان سـمر  
  

 
تا همه روزگـار مـن بـي سـببي دگـر كنـي         

  

با رخ دلگشاي تو چنـد غـم جهـان خـورم  
  

 
كنـي  تنگ من چنـد حـديث زر  با دل دست   

  

ز چشم من، من به اميد ديـدنتايگم شده  
  

 
ام به ره بـاز بـود كـه سـر كنـي     هادهچشم ن   

  

اگـر زنـيبر دل مـن زنـي همـه تيـر جفـا  
  

 
با دگران كني وفا در همـه عمـر اگـر كنـي       

  

ار يك دم خوش زنـم بسـيبي تو نعوذباالله  5
  

 

چشم خود و زمانه را روز دگـر خبـر كنـي      
  

و ز تـو بـه كـسايحال مرا ز بد بتر كرده  
  

 

كـه از ايـن بتـر كنـي     كنم چـرا زان ناله نمي   
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]40[1  
   

چــه باشــد كــز درم ناگــه درآيــي
  

چو جان و دل زمـاني در بـر آيـي    
  

چه ماهي تو كه هر روزي فزونـي
  

كه هر سالي برآيـي  چه خورشيدي 
  

ــا ســر زلفــت كــه آخــر نگــويي ب
  

ها كه روزي در سـر آيـي  مكن اين 
  

ــم ــاده نوش ــايم ب ــويي بي ــرا گ م
  

ــي     ــر درآيـ ــتوارم گـ ــد اسـ نيايـ
  

ــي   5     ــده نوش ــراي بن ــي ب ــر نوش اگ
  

وگــر آيــي بــراي چــاكر آيــي     
  

تـو از لـب برتـر آمـدمرا جان بـي
  

)؟( هنوز آخر ز تو اي برتـر آيـي   
  

  

]41[2  
   

تــر از زيبــاييآينــدهاي خــوش
  

ــين مــيچشــمِ  ــد دور چن ــايي ب 3ب
  

م ريـزيدر سرت هست كه خـون 
  

ــي    ــه را م ــت ك ــافتي دس ــايي ي پ
  

سخت مجروحم اگـر رحـم كنـي
  

ــايي   ــر بخشــ ــم اگــ از در رحــ
  

بـر سـرم از تـو همـه خيـر رســيد
  

ــده  ــن مانــ ــوايي آه مــ ام و رســ
  

جور كن جور، كـه ايـن را شـايم   5    
  

ــايي     ــه آن را ش ــاز، ك ــن ن ــاز ك ن
  

ــو داداشــرفي ــه ت جــان گرامــي ب
  

فرمـايي اي چو جان هرچه تو مـي 
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]1[1  
   

صـوابتواي روي تو فرخنده و راي
  

ام بـه خـواب     مثل تو نديده چشم ايـ
  

ــبحان ــادااللهس ــه فت ــق ك ــي مواف زه
  

چو آببا دست چو درياي تو شمشير 
  

  
  

]2[2  
   

سـحابگشتهاي پيش سخاي تو خجل
  

دارد پايــاببــا جــود كفــت بحــر نــ 
  

خوابعدل تو چنان كرد جهان را كه به
  

جــز روز نشــاط تــو نيابنــد خــراب  
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]3[1  
   

پمطي ـغـداراي دل به جفاي چرخ
  

 ــ  ــه هــر كينــه و آزار مطي ــام ب پز اي
  

تا بشكند اين نفس كه جان بستة اوسـت
  

پامكان خلاص نيست بسـيار مطي ـ  
  

  

]4[1  
  

 ــ ــة دش ــناي كلّ ــيرتمن وط شمش
  

در بـدن شمشـيرت   ست گهـر جاني 
  

گيردشك نيست كه چون سوخته در مي
  

ــيرت    ــن شمش ــنگدلي ز آه ــر س ه
  

  

]5[1  
   

اسـتهر روز حوادث جهان بيشـتر
  

هر لحظه نوائب زمـان بيشـتر اسـت    
  

هستم ز وجـود خـود گريـزان آري
  

اســتدر زاويــة عــدم امــان بيشــتر  
  

  

]6[2  
   

 دگـر اسـتكفت از جود سـحابي شاها
ــرت    ــاية چت ــابي در س ــت  آفت ــر اس دگ

ــمن را ــي دش ــر نفس ــد ه ــاك نه  در خ
تو كه هر زمان بـر آبـي دگـر اسـت    تيغ  
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]7[1  
   

ــوش ــد خ ــرّة دلبن ــره ط ــتدل در گ  اس
ه آرزومند خوش استجان غمكش و ديد  

ــي ــد خوش ــارگوين ــادماني زنه ــت ش  س
همچون غم او نيست اگرچند خوش است  
  

]8[2  
   

 بسته خـوش اسـتجانا دل من به عشق تو
وآن رستة دندان تو خود رسته خوش است  

 پيوســـته كســـي خـــوش نبـــود در عـــالم
ابروي تـو پرفريـب پيوسـته خـوش اسـت       
  

]9[3  
   

 خـون اسـتهجرتبا آنكه دلم در غم
شادي به غم تـوامَ ز غـم افـزون اسـت      

 انديشه كنم هـر شـب و گـويم يـا رب
هجرانش چنين است وصالش چون است  
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]10[1  
   

 غمخـوارگي اسـتدل را طمع از نگـار
اسـت  گي جان كيست در اين ميانه نظّار  

 در جملـه طريـق عشــق آوارگـي اســت
چاره نيست بيچارگي اسـت از دوست چو  
  

]11[1  
   

 وي اسـتمي خواه سحرگاه كه پير تـو
ضمير تو وي است منديش كه خورشيد  

 مـي گيـرانديشه چو دست يافـت جـام
از دست منه كه دسـتگير تـو وي اسـت     
  

]12[2  
   

 چراســـتقلـــب تـــو ز معرفـــت عـــور
گـور چراسـت  بيني تو بر روي تو چـون    

ــيس ــتابل ــردك زش ــتي اي م ــر نيس  اگ
پس راست بگو چشم چپت كور چراست  
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]13[1  
   

پر بود و نبود آز را بـر وي دسـت   پيوسـتقناعتدستم كه به گوهر
مت بشكستروز دگرش غيرت ه مگر شبي عهدي بستبا دست طمع

  
]14[1  

   

بر مسند دل بـه كـامراني بنشسـت    بنشستعشق تو كزو تاب جواني
عشق تو به جاي زندگاني بنشست از من چو اميد زندگاني برخاسـت

  
]15[2  

   

ياري دارم كه در وفا زن به از اوست اوستحالي دارم كه زار مردن به از
  

افسوس كه عمر خويش ضايع كردم
  

كه دشمن به از اوست در دوستي كسي 
  

  
]16[1  

   

 خستة توسـتست كĤنما را ز جهان دلي
ــاني   ــت ج ــتة توس ــيمِ درد پيوس ــت مق س

ــارم ــايد كـ ــت بگشـ ــر زلفـ ــتم سـ  گفـ
او خود به هزار دل چو من بسـتة توسـت    
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]17[1  
   

 نشست غم توسـتدل چيست يكي جاي
جان كيست يكـي هواپرسـت غـم توسـت      

 ست غم توسـتكه مايوين عمر به حيله
روزي چند است و آن به دست غم توست  
  

]18[2  
   

ــام زمـــاني ســـر آزرم نداشـــت با بخت لطيف طبع را گـرم نداشـت   ايـ
خون كرد كه يك قطره ز من شرم نداشـت  صد بار دل همچـو منـي را بـه نيـاز

  
]19[1  

   

مه نقش عيادت تو بـر آب نگاشـت   بگذاشتگر بنده دو روز راه خدمت
بيماري چون تويي توان ديد نداشت ر از آن كرد كه چشمي كه بدانتقصي

  
]20[3  

   

كـه آورد ز دشـت   گفتيم كه اين لاله بگشـتدوش يك دوربر ما چو پياله
كĤمد برِ ما و دل تهي كرد و گذشت طشتمانا كه دلش پر شد از اين خونين
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]21[1  
   

خسته نيافتل كه ز دهر جز دلِئسا
  

هرگز در والايِ تـو را بسـته نيافـت    
  

ايام نريخت خون خصم تو چو گـل
  

دسته نيافت تو چو گل تا از سرِ تيغ 
  

  
]22[2  

   

ــت ــو گرف ــاي ت ــراوت ز لق ــام ط اي
  

دولت ز همه جهان رضاي تو گرفت 
  

اه تو يك چنـد كشـيددرد دل بدخو
  

دردش چو به جان رسيد پاي تو گرفت 
  

  
]23[2  

   

نگرفتكم بود شبي كه يك دلم غم
  

آوازة دردم همــه عــالم نگرفــت   
  

يك صبح به من نسيم مويت نرسد
  

تا نالة زار من بـه كويـت نگرفـت    
  

  
]24[3  

   

گفـتآمد دل و از خوبي جانـانم
  

زآن بودن در زلف پريشانم گفـت  
  

اي كجـايي آخـرگونـهگفتم كه چ
  

بيچاره همين گفت كه نتوانم گفت 
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]25[1  
   

  .خوارزمشاه گويد در مدح سلطان
ــاد...  ــو فتـ ــواب تـ ــل راي صـ امـ

  

چـو آب تـو فتـاد    تيـغ  درياي اجـل  
  

تــا آب حيــات را ســر خلــق نمانــد
  

زحمت همه بر خاك جناب تو فتـاد  
  

  
]26[2  

   

ــه دســتي دارد ــر زمان ــر اهــل هن ب
  

در هــر قــدمي ز رنــج پســتي دارد 
  

زآن است كه در رستة بـازار اميـد
  

قولي كه درست است شكستي دارد 
  

  
]27[2    

   

داردمـيجاني كه غم تـو شـادمان
  

دارد گر رنجه نداري چه زيان مـي  
  

از وصل تـواني كـه دري بگشـايي
  

دارد در سوي جان ميبر دل كه يكي  
  

  
]28[2  

   

بيـداري كـردبا ياد تـو دوش ديـده
  

از دست غمت جان همه شب زاري كرد 
  

خواست كه از ديده برون آيد دل مي
  

آمد غم و تـا بـه روز دلـداري كـرد     
  

                                                 
  د :ها نسخه .2                .391، ص2، جالالباب لبابافزوده از . 1
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 261  رباعيات

]29[1  
   

كاست نكـرديك ذره غم تو در دلم
  

سوداي تو آنچه طبع من خواست نكـرد  
  

تاز مــوي مــرا فــرق نكــردي و لبــ
  

چون فرق تو يك آرزويم راست نكرد 
  

  
]30[1  

   

نكـردتا دل سـوي آتـش تـوامَ تيـز
  

بر چهرة من يك مژه خـونريز نكـرد   
  

چندين كه دل ضعيف من خون پـالود
  

ــرگس  ــز نكــرد از ن ــو پرهي ــار ت بيم
  

  
]31[2  

   

كـاري زدبر دل غم تـو زخـم زد و
  

در عشق تو تن نفس به دشواري زد 
  

دست غـم تـو جـان آسـيمة مـناز 
  

در هر كه گريخت دست بيـزاري زد  
  

  
]32[2  

   

نرسدتشريف هواي تو به هر جان
  

نرسـد  ملك غم تو به هر سـليمان 
  

طلبـان ز درد تـو محرومنـد درمان
  

كاين درد به طالبـان درمـان نرسـد    
  

                                                 
  د، ج :ها نسخه .2د                  : ها نسخه.  1
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]33[1  
   

نرسـدمـيرسآزاده به هيچ دست
  

نرسـد  ك هوس ميچيزي به يوز بي 
  

ايام به ناكسان چنان مشغول اسـت
  

نرسـد  كز مشغولي به هيچ كس مي 
  

  
]34[2  

   

نشـدآخر دل من بـه وصـل پيـروز
  

ــحبت دل   ــتة ص ــد  شايس ــروز نش اف
  

دردا كه به عشوه روز عمرم ز غمش
  

شب گشت و شب فراق او روز نشد 
  

  
]35[3  

   

شـدتاتارياز بويش خاك، مشك
  

پيش جمالش به خريداري شدگل 
  

او رفت به بازار و به سوداي رخـش
  

بود بازاري شدبنشيني كه هر گوشه 
  

  
]36[4  

   

دانـدمـيدل در سر زلف تو يقين
  

جـان رنجانـد   هكو را غم عشق تو ب 
  

از حلقه به حلقه رفتنش بازي نيست
  

گردانـد از بـيم غـم تـو جـاي مـي 
  

                                                 
          .)977ديوان، ص( انوري همچنين منسوب است به د، :ها نسخه. 2        د، ج        : ها نسخه. 1
  د :ها نسخه. 4                .109، ص1، جالشعرا رياضافزوده از . 3



 263  رباعيات

]37[1  
   

مانــدگريــانرفــت، قلــممخــدوم قلــم
  

 

خط ره گم كرد و نامـه سـرگردان مانـد     
  

جان مانـدجاني ز جهان رفت جهان بي
  

 

اي جان منشين كه بعد از اين نتوان ماند  
  

  
]38[2  

   

ــان ــاران جه ــدي ــا رفتن ــده دريغ دي
  

رفتنـد  ،بودند شريك عمـر بـا مـا 
  

يار چو تواي مانده تو خوش باش كه بس
  

ــد     ــردا رفتن ــد و ف ــروز درآمدن ام
  

  
]39[3  

   

يار كنـدبا خودتره جوي كه عقل
  

در يــك نفســت محــرم اســرار كنــد 
  

رواز نفــس فــرود آي و مجــرّد مــي
  

كار كندكاين عقبه چنان نيست كه خرْ 
  

  

                                                 
  د، خ: ها نسخه. 3د، ج، خ                            :ها نسخه. 2د                        : ها نسخه.  1
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]40[1  
   

ــين ــروت آي ــر م ــه گ ــن طايف ــداي  نكنن
اين كه بخل را دين نكننـد ز ايشان نه بس  

 رفت آنكه به نظم و شعر احسان كردنـد
امـروز همــي بــه سـحر تحســين نكننــد    
  

]41[2  
   

ــود  نبـودافـروزصحبت دلخورِدل در ــروز نب ــتمند پي ــن مس ــر م زان ب
هرگــز شــب محنــت مــرا روز نبــود »خوش باد شـبت«:زآن شب كه برفت و گفت

  
]42[1  

   

بيــنم ســود كــز بــودن او هــيچ نمــي فرسـودغمنِست كه سيرم از ت ديري
يك لحظه چنان شود كه گويي كه نبـود  كبـودصد سال اگـر بپـرورد چـرخ

  
]43[2  

   

خواهـد چـرا مـي رنجوري او چرخ خواهـدميبه دعادست تو كه سايل
امبا دسـت تـو زيـن درازدسـتي ــياز ايـ ــا م ــادن م ــاي درافت ــدپ خواه

                                                 
  د :ها نسخه .2ج                       : ها نسخه. 1
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 265  رباعيات

]44[1  
   

بخشـايدگر چشم تـو بـر ديـدة تـر
  

جگـر بگشـايد   بايد كه بر اين خسـته  
  

آخر به همه جهان كجا خواهد يافت
  

بخشــودنيي چــو مــن اگــر بخشــايد 
  

  
]45[1  

   

آيـدچو دلت در صف تدبير شاها
  

ــد     ــدير آي ــالم تق ــدد از ع او را م
  

نيستتو جهان گرفت، آري شك تيغ
  

آن را كه تو بركشي جهـانگير آيـد   
  

  
]46[1  

   

آيـدمـياز نظر تو در طـرب عقل
  

آيـد  در آرزوي تو جان به لب مـي  
  

تا دور شدم زآن لب چون آب حيات
  

آيــد از زيســتنم نيــك عجــب مــي 
  

  
]47[1  

   

آيـدميوصل تو كه از سنگ برون
  

ــة  ــال در كوكب ــي خي ــد چــون م آي
  

گويد از اين رهگذريبا هجر همي
  

آيـد  دانم كه بوي خون مـي من مي 
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]48[1  
   

نرسـيدشد عمر و زمانه را جوادي
  

ــيد   ــوادي نرسـ ــة آرزو سـ وز نامـ
  

بـرديمقناعـتدستي كه به دامـن
  

مـرادي نرسـيد   دردا كـه بـه دامـن    
  

  
]49[2  

   

آن بــاد كــه آرد گــذر از طــرّة يــار
  

خندد هميشه بر بوي بهارچون گل 
  

هر صـبح كـه آرد خبـرِ آن دلـدار
  

بـار  يا مست خراب يابدم يا خـون  
  

  
]50[2  

   

مگـرسـتچشم تو براي فتنه زاده
  

ست مگريا چشم بر اين كار گشاده 
  

ن عمـر مـن اسـتدر بند برانداخت
  

سـت مگـر با قامت تو راست نهاده 
  

  
]51[3  

   

هـيچ نيـازاي آن كه نداري به جهان
  

ــق و مجــاز   ــالم تحقي اندرگــذر از ع
  

خوش باش كه اين نفس عزيز است عزيز
  

مي نوش كه اين قصه دراز اسـت دراز  
  

                                                 
  ج :ها نسخه. 3د                              :ها نسخه. 2د، ج                           : ها نسخه.  1



 267  رباعيات

]52[1  
   

كـسبا دشمن اگر به دوستي سـازد
  

با دوست به دشمني حرام است نفـس  
  

تو دشمن آني كه تو را دارد دوسـت
  

تو را ديدم و بس دوستانْمن دشمنِ 
  

  
]53[2  

   

باشميكشاي پرخرد از جهان ستم
  

بـاش  مانند شـرر بـر سـرِ آتـش مـي      
  

يك ذره به گفت اين و آن غرّه مشو
  

بـاش  آن كن كه تو را به آيد و خوش مي 
  

  
]54[3  

   

حاصـلبـييا دوست مرا و يـا دل
  

ــبحان  ــكل   االلهس ــاري مش ــاد ك فت
  

گر كوشم سخت بس نيايم با دوست
  

ــا دل    ــايم بـ ــوزم زار برنيـ ور سـ
  

  
]55[4  

   

امبرداشـتهكه رخـتايهر مرحله
  

ام از خون جگر مرحلـه تـر داشـته    
  

ــز ــادم هرگ ــر وصــل مب ــو خب از ت
  

ام گر بي تو ز خويشتن خبر داشـته  
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]56[1  
   

كــردمتــو ديــده را تــرتهديــد غــم
  

كـردم  خـود معـدن گـوهرتا دامـن 
  

گفتم كه كنم چشم به ديدار تو خشك
  

او خشك نگشت و عالمي تر كـردم  
  

  
]57[1  

   

بـرمانديشـهاي ترك بيـار آن مـي
  

خبـرم  انديشه مـدار اگـر كنـد بـي     
  

مجگـردل تفسـانسـوزانمن آهن
  

ــرم     ــد گه ــد ناي ــدهي پدي ــم ن آب
  

  
]58[1  

   

ــفرم ــاح س ــر جن ــرده وداع ب اي ك
  

تا دست فـراق كـرد زيـر و زبـرم     
  

زد ز بـرمشد و جان نعره همي او مي
  

ك تاز كـه مـن بـر اثـرم    رَتَكĤهسته 
  

  
]59[2  

   

سـوختنماز جگـرگفتم كه بدانـد
  

امروز نظـر گماشـت بـر سـوختنم     
  

پرسيد كه بر آتـش عشـقم چـوني
  

گفتم كه به اقبـال تـو در سـوختنم    
  

                                                 
  .392، ص2، جالالباب لبابفزوده از ا. 2      د        : ها نسخه.  1



 269  رباعيات

]60[1  
   

زين كه مـنمتراندوختهكس نيست غم
  

تـر زيـن كـه مـنم     با درد تو آموختـه  
  

اي به عشق در، پخته هنـوزگفتي كه نه
  

تر زين كه منم خامي چه كني سوخته 
  

  
]61[2  

   

آنــم كــه همــه حريــر پوشــيد تــنم
  

ــكّ    ــدن ش ــود ز خايي ــنمناس ر ده
  

رتهنمامروز بـه دلـق و لقمـه اي مـ
  

؟اي گردش روزگار كوري كه منم 
  

  
]62[1  

   

ميان برداريموقت است كه زحمت از
  

اين بند گران ز پـاي جـان بـرداريم    
  

3گيـريمطراوتخندان چو گل خندان
  

مگريـان دل از جهـان بـرداري   گريان 
  

  
]63[4  

   

سر بر خط فرمـان تـو دارنـد سـران     نگـراناي ديدة شـاهي بـه جمالـت
چو به شاهي دگـران  5شاهي به تو نازد خوش باش كه در دور جهان گذران

                                                 
  خندان ز دوستان درگذريم خندان: ج. 3د، ج، خ              :ها نسخه. 2د، ج               : ها نسخه. 1
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]64[1  
   

آزردناي شــيوة تــو همچــو جهــان
  

ــرون آوردن  ــان ب دم دادن و دل ز ج
  

هجران تو كـردم چـو خيـالي لـيكن
  

ــوان آ   ــالي نتـ زردناز تـــو بـــه خيـ
  

  
]65[2  

   

ــدن دل ــرزرق ش ــار پ ــتة روزگ بس
  

يا شيفتة بقـاي چـون بـرق شـدن     
  

انـدر گـردابچون مردم آشـناور
  

دستي زدن است و عاقبت غرق شـدن  
  

  
]66[1  

   

زنمياي دل به هواي دوست راهي
  

زن عشـّـاق نــوايي مــي   بــر پــردة   
  

ــيم اي در غــم اوكشــتهامــروز كــه ن
  

زن ست دست و پايي مي تا جان باقي 
  

  
]67[2  

   

كــناز مــن خــوندل پيالــهاي مــاه
  

چون دور به من رسد شراب افزون كن 
  

من هيچ مينـديش و تمـام4از هستيِ
  

هشياري را از سـر مـن بيـرون كـن     
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 271  رباعيات

]68[1  
   

گوي زميناي حلم تو گوي برده از
  

ثنـاگوي زمـين   با صـدر تـو آسـمان    
  

ــر ــز گه ــد ك شمشــيرتنزديــك آم
  

شود روي زمـين  آسمان چون چهرة 
  

  
]69[2  

  .گويد مي] خوارزمشاه سلطان[هم در مدح او 
آيـد از او3تو كه ملك در امان كلك

  

كه دشمن به زيان آيد از او4ستتيغي 
  

هر ذره كـه از خـاك درت بـرداري
  

جهــان آيــد از او بــويِ ســر شــاهان 
  

  
]70[1  

   

تـوعمري بـودم بـه بـاد بـردادي
  

در عمر دري ز وصل نگشادي تـو  
  

كه كردم از آب دو چشملبا چندين گ
  

مــن شـبي نيفتــادي تــو  هرگـز بــرِ  
  

  
]71[5  

   

ــوري ز كســي كــزو نياســاييد هبِ
  

هدر صــحبت او عمــر نفرســايي بِــ 
  

دل خواهي بـوداز همنفسي كه رنجه
  

ــاالله   ــ ب ــايي بِ ــار تنه ــزار ب ــه ه هك
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]72[1  
   

است همـهاين گفت كه كار، عدل و داد
  

رياضت كه گشاد است همـه آن گفت 
  

من گويم اگر حديث من گوش كني
  

خور كه باد است همهخرّم زي و باده  
  

  
]73[2  

   

د  پايي راهنمـاي3كه مـرا نـزد تـو بـ
  

دستي كه بدان خواستمت من ز خداي 
  

مرا چنين بيفكنـد از دسـت4آن پاي
  

مرا چنين درآورد از پاي 5وآن دست 
  

  
]74[6  

   

برنهديگر همت من دل به جهان
  

نهـدي  طبعم به ذخيره گنجِ گـوهر 
  

ونم قـدم انـدر نهـديدر بخت نگ
  

جود كف من جهان ديگـر نهـدي   
  

      
]75[1  

   

خـرياي دل تا كي ز معطيان نـاز
  

ــخن   ــردان س ــري  آوازة م ــاز خ س
  

ــا را ــاني م ــه زم ــواني ك ــر نت آخ
  

بـازخري جگـر فـروختن  از خونِ 
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]76[1  
   

ــدادگري ــرددت ز بي ــير نگ دل س
  

چشم آب نگيردت چو در من نگري 
  

وين طرفه كه دوستر ز جانت دارم
  

با آنكه ز صد هـزار دشـمن بتـري    
  

  
]77[2  

   

رسـيدستآزاده چو يافت بر جهان
  

گر فوت كند برنجد از عمـر بسـي   
  

انصاف ز باده خواه در هـر نفسـي
  

كانصاف نيافت از جهان هيچ كسي 
  

  
]78[2  

   

ــده در نَ  ــرون آم ــع ب ــامياي طب ظّ
  

آيدم از كـار تـو هـر دم خـامي    مي 
  

ــي ــي آرام ــرا هم ــر چ ــو بنگ نيك
  

چون نيست كسي طالب نيكونامي 
  

  
]79[3  

   

تو نياي در عالم چو روي نيكوي
  

آسايش جان جز به سر كوي تو نـي  
  

ريــزيخــون دلــي مــيااللهســبحان
  

كز ديده گذر دارد، از روي تو نـي  
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]80[1  
   

؟بينــيجانــا دل شــوريدة مــن مــي
  

؟بينـي  ز ديدة من ميبر رخ ز تو و 
  

هر شبدهدم ديده به دامن در مي
  

؟بينـي  ديـدة مـن مـي    اين مردمـيِ  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها راكندهپ               
  
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  

]1[1  
   

رابــاز گــره تــازه كــرد زلــف دوتــا
  

ــا را    ــدة م ــك دي ــايد سرش ــا بگش ت
  

با چنان قد و رخسارگفتمش اي ماه
  

»شما را«:خاص كه رايي؟ به لطف گفت 
  

  
  

]2[2  
   

ل كـنماي ريزي و من بحخون مرا به غمزه
  

 

  

اه راچــون بــه ميانــه آوري خنــدة عــذرخو
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]3[1  
   

هـااي نام همايونت سـردفتر ديـوان
  

هـا  بي رقعة فرمانت باطل همه فرمان 
  

و بتخانه بر ياد تو مشـتاقاندر كعبه
  

هــا تــا عــرش رســانيده آواز گريبــان 
  

سوري ديدن نتوانسـتيخود رنگ گل
  

هـا  به گلستان گر بوي تو نشنيدي بلبل 
  

  
]4[2 

   

عاشق سرمست را در صـبحدم يـك دم شـراب
  

 
دان و نعمـــت افراســـياب دولـــت جمشـــيد  

  

هر كـه بـا رخسـار دلبـر بـادة روشـن گرفـت
  

 
 ـ مرحبا وقتش كه هم در گـل    ود هـم در گـلاب  ب

  

دلربـاخاصه آن ساعت كه پيشش كـرده باشـد
  

 
، روي گلگون از شرابدست پرخون از صراحي  

  

  
]5[3  

   

شـدمعجب آن نيست كز تـو دور
  

بي جمال تو زيستن عجـب اسـت   
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]6[1  
   

اسـتدلبر همه ناز و كبـر و كـين
  

شده دان اگر چنين اسـت دل خون 
  

ــا را ــار مـ ــو روزگـ ــرد چـ رد كـ
  

خــود شــيوة روزگــار ايــن اســت  
  

  
  

]7[1  
   

پاي توسته را نوري كه هست از لطف خاكديد
  

 
افزاي توست روح را قوتي كه هست از لفظ روح  

  

اول يابد آن لذتّ كه از دانش تو راسـت عقلِ
  

 
باقي دارد آن معني كه در سيماي توستجانِ  

  

  
  

]8[1  
   

نيسـتبي تو دلم را سرِ جان بيش
  

تلطف تو با من به زبان بيش نيس 
  

كــرد ميــان تــو تــنم را چــو مــوي
  

گرچه ز يك موي ميان بيش نيست 
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]9[1  
   

نداشـتيار مـرا بـي غـم هجـران
  

وصل طمع كردم و امكان نداشـت  
  

ــود ــتي نمـ ــاميزد سسـ ــبر بنـ صـ
  

ــداالله  ــان نداشـــت درد بحمـ درمـ
  

از ســـر رعنـــايي افشـــاند زلـــف
  

هــاي پريشــان نداشــت يــا ســر دل 
  

  
]10[2  

   

نداشـتكاري به كار مـنفلك تا
  

هيچ كس ياري چو يار من نداشت 
  

  
]11[1  

   

گرفـترزاصحن عـالم چـو لالـه
  

گرفــتبهــار دســت دل دامــن  
  

ملــك بســتان بــه ســعي بــاد صــبا
  

ــل   ــاه گ ــر شهنش ــرار ب ــتق گرف
  

  
]12[3  

   

ــت ــواي كوي ــان ه ــن ج اي گلش
  

همخانـــة جـــان خيـــال رويـــت 
  

ر نشـد هـيچچون جام شكسته، پـ
  

ــك   ــا[از راوق اشـ ــبويت] مـ سـ
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]13[1  
   

ملــك در ســاية امــان تــو بــاد
  

رايگــان تــو بــاد صــيت تــو پيــك 
  

ــت ــرد اس ــه بيخ ــر گرچ ــالم پي ع
  

ــاد      ــو ب ــوان ت ــت ج ــق دول عاش
  

  
]14[1  

   
بـادشـاهشـاهانعقـلراي پاكت بر سرير

  

 
ت بر دو كون از حلّ و عقد آگاه بادوهمپيك  

  

چون هوا لطف عميمت ساير اطراف هست
  

 
م افـواه بـاد  چون سـخن ذكـر جميلـت لاز     

  

ضـميرت خـرمن دانـش نهـدهر كجا مـاه
  

 
خـواه بـاد   دويـِك  با كمال مكنت آنجا عقـل   

  

  
]15[1  

   
اسـتغم بمانم جاي شـكر اگر بي

  

غمــي را ســود دارد كــه بيــدل بــي 
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]16[1  
   

زيــن آتـــش دل عجـــب نباشـــد
  

ــعله  ــر شـ ــد گـ ــان برآيـ ام از دهـ
  

  
]17[2  

   
ــدة ــداروعـ ــددلـ ــتگير نيامـ دسـ

  

لطف بسـي كـرد و دلپـذير نيامـد     
  

آتش عشقش ز بيم سوختن خـود
  

دي به تكلفّ سـوي ضـمير نيامـد    
  

  
]18[2  

   
اسـتزندگاني اگرچه نيك خوش

  

آيــد بــي تــوامَ هــيچ خــوش نمــي 
  

  
]19[2  

   
رض رسيد آنجاغصاحبمگر كه چربك

  

ــل آفتــاب  ــه گ ــروار ب اندايــدكــه اب
  

گيـردنشين اسـت راه مـيجماد ياوه
  

خايـد  مـي  زبان اسـت ژاژ بستهستور 
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]20[1  
   

گر به جانان ميـل داري از سـر جـان درگـذر
  

 
هرچه غير دوست بيني جهد كن زآن درگـذر   

  

اي راحت پاي كشرنج تن خوش منزل است از ر
  

 
درد دل خوش عالم است از كوي درمان درگذر  

  
  

جانـان يـاد نيسـت   مرد را با درد عشق از جـان و
  

را با سوز خويش از وصل و هجران ياد نيستشمع
  

  
]21[1  

   
نگارشچو خطتّ سبز شد بر گل

  

چو چشمت مست شد بر من گمارش 
  

كـرداري بسـيخيالت دوش دلـد
  

ــده دارش    ــين پاين ــر هم ــدايا ب خ
  

  
]22[2  

   
چنان خواهم كه تا من زنده باشـم

  

باشي و من بنـده باشـم   تو سلطان 
  

بزن آبـي بـر ايـن دل ورنـه بينـي
  

كه آتـش در جهـان افكنـده باشـم     
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]23[1  
   

درسـپارمنه ممدوحي كه خـود را
  

نه مخدومي كه خود را درفروشـم  
  

  
]24[1  

   
ــار مــن دي طلــب كــردم نيامــد ي

  

ــن    ــدا آزار م ــد اي خ ــد جوي چن
  

كاردانان بـا غمـش حيـران شـدند
  

عشق آن بت نيست باري كار مـن  
  

  
]25[2  

   
گـاهخواهم كه چوب تير شـوم تـا تـو گـاه

  

 
بر حال من بـه گوشـة چشـمي كنـي نگـاه       

 

 
]26[1  

   
ــي ــو ب ــده ت ــر ان ــت بح ــار اس كن

  

ــي   ــه ب ــكي بوس ــتي  كاش ــار اَس كن
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]27[1  
   

و هنر عام در خردمنديز عقل! زهي
  

چو علم و سخا فاش در نكوكاري!خهي 
  

رود در بـاغسرافكنده مـيوار بنفشه
  

اري  به عهد عدل تو نرگس  ز شرم عيـ
  

قاطع تو هر كجا خرابـي ديـد حسام
  

رود به معمـاري  ميان مي بستهچو رمح 
  

  
  

]28[2  
   

روا نداريغميك لحظه عاشقان را بي
  

از غم چو شاد باشند اين هم روا نداري 
  

  
  

]29[3  
   

ــو داري ــازنين تـ ــد نـ ــا قـ جانـ
  

ــين    ــانِ چـ ــازار بتـ ــو داري بـ تـ
  

ــار قصــب ــا ت ــو ســازيب ــان ت مي
  

ــمن   ــلّ س ــرين وز ت ــو داري س ت
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  قصايد
  

1  
نـور و   :ضـيا ./ كنايـه از خورشـيد   :پيـرزن ./ كنايه از دنيا :چارطاق )17

  .روشنايي
  .زنگ زدودن دادن و قليص ابزار :مصقله )35
  .خلوت :خلا )40
  .مكدر و غمگين شدن :شدن تيره )41
45( كودكي :باص.  

2  
  .اشد كه، اميد كهب ،از ادات تمنّا: اَندي كه )2
  .دلير :باجگِر )3
 نيـازي بـه آن   اعتنايي و بي در اينجا در معناي بي :برگ چيزي نداشتن )6

  )1006/ 2 ،يانور وانيد( ← .زن بدكاره :غرَ./ به كار رفته است چيز
ــرامچرخــا زحلــت نحــس ــا به ــر اســت ي  ت

ــره   ــام  زه ــه ن ــرور ب ــتريت مغ ــر و مش ت غَ
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 بـر  كـودك  دو شكل به را آن كه كريدوپ يفلك صورت توأمان، :جوزا )7
  .اندكرده تصور ستادهيا يپا
  .رماهيت مطابق هگاندوازده بروج از چهارم برج سرطان، برج :خرچنگ )8
  .گانهدوازده يهابرج از پنجم برجاسد، برج  :آسمان شيرِ )9

 ـ شـكل  هب را آن كه يفلك ةگاندوازده بروج از ششم برج :سنبله )10  يزن
  .دارد دست در ياخوشه هاند ك دهكر تصور

  .يفلك ةگاندوازده بروج از هشتم برج :عقرب )11
 سـتارة   هفـت  و  ثوابـت   فلك ، قديم فلاسفة  اصطلاح در :آباء علوي )12

  چهارگانـه  عناصـر  گذاري بـر تأثيربا   كه ...)ماه، عطارد، زهره و (  گردنده
 و  تـري  ، سـردي  ، گرمـى (  چهارگانـه   بـايع ط و  )آتـش  و باد ، آب ، خاك(

  .شوند مى ) حيوان و  نبات ،جماد(  باتمركّ  پيدايش  سبب  )خشكى
3  

  .، ناگزيراجتناب رقابليغ :ناگذران )2
 .بودن يميصم و مهربان هم با سخت :دنينگنج تن دو انيم در يمو )6
 )212/ يكتياخس رياث وانيد( ←

كــرم انيــم و تــو فيــلط طبــع انيــم گنجـد يدرنم ـ يمـو  ،يبد چشم مباد

  )1758/ 4 ،حكم و امثال( ← زين
  .نژاد و اصل :تخمه )16
 :زاغِ كمـان ./ كردنـد  شكل باز كه بر روي علـم نقـش مـي    :بازِ علم )17



 291  تعليقات 

  )346/ 7 ،شاهنامه( ←. گوشة كمان
برنهــــاد زهه بــــ را كمــــان زاغ دو

 

اديــــ كــــرد روزگــــريپ زدانيــــ ز  
  

5  
1( ل برج :لحمكـه  ثـور  از شيپ و حوت از پس گانهدوازده بروج از او 
 الشـّرف  تي ـبو در نجـوم كهـن    كردنـد يم تصور يابرّه صورت به را آن

  .شود است و آفتاب هنگام بهار وارد آن مي ديخورش
  .گوار خوش :عذاب./ آلايش پاك و بي :ساده )10
  .خشمگين :طيره )16
  .، مهتر و سرورگردنان صاحبِ :قابر مالك )17
  .نصيب و بهره :نصاب )22
  .دارد ييدارو مصرف شتريب و سازند گلاب و قند از كه يشربت :جلاب )24
  .هنپسر يكانيپتير با  ينوع :بيلكي )27
ان كه اقسام مختلفـي  يدابس ةريگياهي از ت :سداب/ تره يسبز :گندنا )28

  .سقط جنين بوده است درمصارف طبي آن دارد و يكي از 
  .بازگشت يجا :مĤب )30
  .شده سرزنش :معاتَب )31
 و نيفـرورد  بـا  برابـر  بـاً يتقر و يانيسـر  ميتقـو  از هفـتم  ماه :سانين )35
  .بهشتيارد
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6  
 از بعـد آن را  نـواختن  كه زمـان  يقيموس مقام دوازده از يكي :راهوي )1

  .)115/ عطّار ديوان( ← .اند دانسته طلوع
ــا ــول مطربـ ــو يقـ ــو از بگـ يراهـ

 

ــو راه راه،   ــت يراه ــدر س ــبوح ان ص
  

  .كردن رد، دادن عبور: درگذراندن
شان يها خانه كه است ستاره دو اتصال ينجوم اصطلاح در :فتح باب )20
 يعنهاي آنها ي خانه كه شمس و زحلمانند اتّصال  باشد گريكدي مقابل در
 نزول نشانة را منجمان چنين حالتي و است واقع هم مقابل در دلو و اسد
  ).552/ ينجوم اصطلاحات فرهنگ( ← .دانستند مي برف و باران

ظـاهراً در   :نبر موي رفت./ اصلاح كردن، سامان دادن :راست كردن )24
  .نهايت احتياط رفتار كردن

7  
 چشـم  بـا  را آن كـه  يصـغر  النعّشبنات در خرد و زير ياستاره: سها )3
در انديشـة قـدما   . نرم و تنك كتان :قصب/ .ديد توانيم دشوار رمسلحّيغ

  )59/ الاسرارمخزن( ←. نور ماه موجب از بين رفتن كتان بوده است
ــ ــاه آنة فتنــ ــه قصــــب مــ دوختــ

  

ــه خــرمن   هســوخت قصــب چــو را م
  

  . تابند از گياهي به همين نام مي كه يسمانير كنف، :كنب )4
  .باز شعبده :بوالعجب./ فتنيفر :غرور دادن )6
  .غوغا و شور :شغب )8
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فضـلة  ./ سـاز  كنايـه از آوازِ  :نالة جمـاد ./ ميل و خواهش ،هوي :هوا )9
  .كنايه از شراب: عنب

  .جمعِ غريب :بغرَُ./ جمعِ طرفه :فطرَُ )18
  .)ع(يعل حضرت يةكن ابوتراب، :بوتراب )21
  .اعتبار شدن ارزش و بي بي :دنش آب بي )23
هـر  در اصطلاح نجوم كهـن،   :عقدة ذنب/ .زبان همراه و هم :دل يك )24

البـروج بـه   منطقـة يك از دو نقطة تقاطعي كه از فلك مايل هـر سـياره و   
شـود، تقـاطعي كـه در نيمـة شـمالي       آيد گره يا عقده ناميده مي وجود مي

البـروج  منطقـة در نيمة جنوبي البروج باشد عقدة رأس و تقاطعي كه منطقة
  ).172/ ينجوم اصطلاحات فرهنگ( ←. شود باشد عقدة ذنب گفته مي

 ـ نفـس  ،يواني ـح نفس :يميبه نفس )26 در نفـس  :ناطقـه  نفـس ./ ارهام 
  .كند ادراكرا  يمعان كه يروح كمال، مرتبت

8  
  .انبرّ ريشمش :صمصام )9

  .ماية گرفتاري :هعقيل )14
9  

اند كه مار قدرت شنوايي  ظاهراً قدما اعتقاد داشته. مار اي گونه :مار كر )2
  )821/ ديوان خاقاني( ←. ندارد

ــدان از ــك ب ــذر ني ــه دار ح ــد ك ب
  

ــژدمِ   ــي ك ــارِ و اعم اســت اصــم م
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به نوعي مار اشاره كرده است ) 14ص ( چهارمقالهنظامي عروضي نيز در 
  . ».كه گوش ندارد و او را مارِ كر خوانند«
  .آزار به كار رفته است ، در اينجا در معناي بياحمق و دل ساده :سليم )3
 هفتم آسمان يبالا را آن مفسران كه كنُار درخت ،يالمنتهسدرة :سدره )5
  .انددانسته مردم اعمال يمنتها و

  .روشني، پرتو :معهلَ )10
  .اندوه و رنج از هيكنا :جگر )12
  .فيشرزرگ و ب :خطير )16
نوعي پنبة نسوز كه از چين قديم به شهرهاي يونـان و روم،   :سمندر )23

و نيز ميان اعراب وارد شـده اسـت و چـون از ماهيـت ايـن مـاده آگـاه        
هـا و   انـد و تعريـف   نـوعي جـانور دانسـته    انـد، آن را پـر يـا پشـمِ     نبوده

شــرح لغــات و ( ←. انــد هــاي گونــاگون بــراي آن قائــل شــده خاصــيت
  .)195/ لات ديوان انوريمشك

10  
  .رانيح و سرگشته :مستهام )16
  .ها استخوانظم، جمعِ ع :عظام )18
 ق586اين عبارت به حساب ابجد مطابق است با سـال  : صيامت مه) 20
  از تـاريخ بقـا در ايـن بيـت، اشـاره بـه       اشـرفي  مقصـود   ممكن اسـت و 

  .باشدهمين سال 
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11  
  .حجاب به يرو دنيپوش :وي پرده كردنر )10
  .نابودكننده، كننده سركوب مجازاً :سرگراي )11
 ابـداع  كه گانه شش خطوط جمله از :قمحقَّ./ عطارد ةاريس :فلك تيرِ )17
  .اند داده نسبت مقله ابن به را آنها دادن سامان اي

12  
  .لياص اسب :كراني )3
و تنظيم دفترهاي مربـوط   ي كه رسيدگي به امور ماليمستوف :محاسب )4

  .استبوده دار  به آن را عهده
 از سـوم  ةاريس ـكنايـه از زهـره،    :انگشت لهوپذيرندة دلجوي خوش )5

  .دانستنديم فلك مطرب را آن گذشتگان كه ارهيس هفت
  .كنايه از خورشيد :گوي زراندود )6
 پـنجم  ةاريس ـ خ،يمرّكنايه از : شوخ صفت )؟( سرور خونريز يناقوي )7
  .جنگاوران ةاريس و اصغر، نحس قدما اعتقاد در و ارهيس هفت از
 ةاريس ـ ،مشـتري كنايـه از   :عامـل  عالمِ./ يواني ـدمتصدي امور  :عامل )8

 و انيقاض ـ ةسـتار  و اكبـر،  سـعد  را آن قـدما  كـه  سـبعه  اراتيس از ششم
  .دانستنديم بانيخط

 كهـن،  نجـوم  در و ارهيس ـ هفـت  از هفتم ةاريس زحل، :ديرينه هندوي )9
 همچـون  يالقـاب  بـا  كـه ...  و غلامـان  دهقانان، ران،يپ ةستار و اكبر نحس

  .شد يم خوانده فلك يهندو و خادم پاسبان،
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13  
 از هي ـكنا دي ـب خنجرِ ./كند جنگ خنجر با كه يجنگمرد  :خنجرگذار )14

  )236/ اوماني اثير ديوان( ←. است ديب بلند و كيبار يهابرگ
كشد دشمنت پي ز خنجرش نه ار بيد

 

چنـار  پنجـة  بكنـد  بـن  ز صـبا  بـاد  
  

  .هاي آن استپرتو خورشيد مراد از تيغِ )15
كـه  ) پسـر : پـور (فور ) + خدا: بغ(كلمة فارسي مركبّ از فغ  :فغفور) 21
اند لقب پادشاهان چين بوده است و در ادبيات فارسي گاه در معناي  گفته

  .مطلق پادشاه به كار رفته است
. اسـت  آن درون خشـخاش  يهـا  دانـه  كه خشخاشغلاف  :كوكنار )22

 هــاي تصويرســازيآور بـودن آن دســتماية شـاعران در    خاصـيت خــواب 
  )131 /سنايي وانيد( ←. شاعرانه بوده است

خواب را در دو چشم خلـق از امـن
  

قــــوت كوكنــــار خواهــــد كــــرد  
  

14  
زن نوعي ظرف شراب كه از شاخ حيواناتي چون گاو و گو :شاخِ باده )9

  .اند ساخته مي
  .آويختند مي ملوك وانيا و خانه درِ شِيپ كه يبزرگة پرد :شادروان )18
  .دامنه و قلّه نيب كوه انيم :كوه كمرِ )29

16  
  .دادن بيفر الوفت دفعه ب، فتنيفر دروغة وعده ب :پيچاندن )7
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  .مخالفت :خلاف )18
  .بتيه :سهم )23
  .واژگون كردن :گرداندن )24

17  
  .يليس :طپانچه )5

 :داغ./ كنايه از خورشـيد  :خنگ گردون نقره/ .اسب سفيد :خنگ نقره )24
و بـه نـوعي    كردند ات نقش ميوانيحران  برغالباً  تفته آهن با كه اي هنشان

  )258/ يخاقان وانيد( ← .به مالك آنها دلالت داشت
ام كـرده  خـنگش  نقـره  بـوده  شبرنگ من بخت

  

  
ــه پــس   ــام ب ام آورده ران داغ شــرعش اهشــ ن

  

18  
 از را سـبا  سِيبلق تخت اندگفته كه مانيسل ريوز ا،يبرخ پسر :آصف) 10
 حاضـر  مانيسل شگاهيپ در زدن هم بر چشميك  از كمتر به دوماهه يراه

 ←. روديم ـ كـار  بـه  ري ـوز يمعنـا  بـه  توسعاً يفارس اتيادب در. ساخت
 )48/ ين اسماعيلالد وان كماليد(

ــده« ــم عن ــببا» عل ــف صــفت دي ــا آص هش
 

 

باشـد  نادان كه خواجه آني آصف كند چون  
 

  .آن ليذ يزيچ نوشتن اي و فرمان و نامه كردن امضا: عيتوق) 19
  .خود و نيكويي كردن در حقّ او براي يكس دنيبرگز :اصطناع )24
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19  
  .نمودن ييروتازه و ييروگشاده از هيكنا آمدن، جنبش در :اززاهت )3
  .زير يهاسوراخمنافذ و  :مسام )7

  .مخففّ دانه :دان )12
  :يعرب مشهور تيب نيا بهاشاره  :نصيب كرام /.شراب :راح )13

نَصيبرامِالك كأَسِ منِ للارَضِو جرعةً الارَضِ عليَ اهَرَقنا و شرَبِنا

  .هاي مردم پيشاني :جباه انام )14
  .برقرار و استوار :مستقيم )15
 هي ـتعب آن يرو بر علم پرچم كه كوچك يطاس علم، ةماهچ :طاسك )16
  .است شدهيم

  .ابر :غمام )17
  .زيت رِيشمش :حسام/ .يدشمن و عداوت :معادات )18
دمة قصـيده كـه   در اصطلاح شعرا، مق توصيف جمالِ زنان، :تشبيب )19

  .شد معمولاً در توصيف عشق و جواني سروده مي
  .كنايه از سيارة زحل :پيرِ هندي )24

20  
 از كـه  آن جـز  و نيشميابر و يا پنبه يتارها ،دستارة طرّ :ريشة دستار )4

  .باشد انتهاي دستار آويخته
  .داشت و حسن تربيت نگاه :تيمار./ متيرقپ، بها گران :بهايي )22
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21  
  .ضربت: خمز )6
كـه   رِقاع و عيتوق خط از برگرفته ده،يچيپ و تودرتو خط ينوع: تعليق )7

  .اند زده نيتخم ششم تا چهارم قرن نيبپيدايش آن را 
 ـ را آنكه گانه  دوازده بروج از برج نيازدهمي :دلو )8  يمـرد  صـورت  هب
 گرفته يا كوزه دست كي به كه اند كرده متوه دهيكش يها دست با ستادهيا
 بروج از نهم برج :قوس./ زدير يم شيخو يپا بر آب و كرده نگونسار و

  .يفلك
 بـروج  از دوازدهـم  بـرج بـرج حـوت،    :مـاهي ./ برج عقـرب  :كژدم )9

  .يفلكة گان دوازده
 صـورت  :دوپيكر./ گانهدوازده بروج از هفتم برج زان،يم برج :ترازو )10
  .توأمان يِفلك
  .انهگدوازده بروج از اول برج :برهّ )11
  .كننده تيحكا :حاكي./ نابينا :اعمي )17
  .بتخانه: فرخار )18
  .، كنايه از انسان فرومايهافتهي نقصان :شده كم )19
  .دعاست معني به كه ةدعو جمعِ :دعوات )20
  .زخم چشم :كمال عينِ )26
  .كردن آرامي گشتن، بي مضطرب :طپييدن )27
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  )102 /معنوي مثنوي( ←. يادآور بيت مولاناست ...: مگشاي دهان بيش) 28
اي كــĤن جســت ناگــه از زبــان نكتــه

  

از كمانآن همچو تيري دان كه جست   
  

  )295/ نيريش و خسرو( ←. ة نيكوييبخشند :واهب خير )34
ــه ــه يقيتصــد ب ــد راهــب دارد ك ري

  

 ري ـخ واهـب  بخشـد  كـه  يقيتـوف  به  
  

  .برگزيدگان :اخيار
22  

  .بودن درخور و سزاوارِ آن :بابت چيزي بودن )8
24  

  :نيز آمده است) 256/ 2(جامي در شعر » صوفيِ صبح« )1
ابداع منينش از صبح يِصوف كه سحر

  

شـعاع  لسـان يط كـوه  كتـف  بـر  فكند  
  

  .شدن فرمانبردار :سر به خط آوردن )9
 ناطقـه  نفس بر گاهكه  ناطقه نفس يقوا از يتقو ،هيملك تقو :عاقله )10
  .شود مي اطلاق زين

  .سياهي :سواد./ نوشتن هنگام قلم يصدا :ريصر )14
  .ريآبگ :شمر )15
  .ناخوشو زشت  :سمج )22
  .مشهور بودن :سمر بودن )25

25  
  .سرد و سخت باد :صرصر )12
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  .قطع كردن، طي كردن :انقطاع/ .كوتاه كردن :اختصار )16
 خـود  ذات بـه  قـائم  آنچـه  :هرجـو ./ باشد ريغ به قائم آنچه: عرَض )31

  .در اصطلاح فلسفة قديم مفعول و منفعل :قابل/ .باشد
26  

  .ناله و افغان :نفير )4
  .هواست ةكر يبالا قدما ةديعق طبق كه آتش ةكر :اثير )11
12( كنايه از خورشيد :چرخ سوزِ جهان ترُك.  
  .بارنده :مطير )13
  .ضربه و آسيب :كوب )15

27  
  .ريناگزقطعاً و  :لازم )3
  .رهيت :غام )4

  .شراب :مدام )10
برخـي   گـردن  بر و دوختند مي چرم بر كه ردخُ يها زنگوله :جلاجل )18

  .آويختند حيوانات مي
27( به كار برندآنچه زنان به وقت حيض  :جامل.  
  .شمشير زدن :ضرب./ زدن زهين :طعن )29
  .ريت سهم، جمعِ :سهام/ .تيردان :تركش/ .پيكر ظريف :شخص لطيف )30
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29  
  عبـداالله   بـن )  حسـن / (  حسـين   بـن   علـى   بـن  دمحم  ابوعلى : مقْلهِ بنا )9

 خطــوط  مبــدع و مبتكــر ، خوشــنويس ، اديــب ،)ق328 -272(  بغــدادي
  ).ع(حضرت عيسي  :مريم ابن/ . عباسيان وزير و  مختلف

30  
  .ماه آخرِ :سلخ )14
 و بافتنديم وگا اي اسب دم يمو از معمولاً كه ييهارشته :زلف پرچم )16
 و زلف طرّه، به آن از غالباً شاعران و ختنديآويم زهين اي علم سنان ريز در
  .اندكرده ريتعب سويگ

31  
  .بهشت در اي چشمه :تسنيم )1
/ .شده دباغت پوست :مياد/ .جنوب جانب در روشن ياستاره :ليسه )5

  .دانستند مي ليسه وكبِك تابش اثرِرا  مياد رنگ قدما
  .رندهيفراگعام و  :عميم )6

كـه مسـلمانان آن را گرامـي     شـعبان  مـاه  پـانزدهم  شب :شب برات) 12
 از پـانزدهم  شـب  و«: نويسد ابوريحان دربارة وجه تسمية آن مي. دارند مي
 اين پندارم، همي و خوانند »برات شب« را او و است بزرگوار شعبان، ماه
 آورد، جـاي  بـه  نيكـي  و كنـد  عبـادت  انـدرو  كه هر كه است آن قبيل از

  ). 252/ ميالتنج عةصنا لاوائلالتفهيم ( »دوزخ از يابد بيزاري
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  .غش و غلّ يب :ميسل )13
  .منزل و مسكن :رحل )14
بيت تلمـيح دارد بـه آيـاتي از قـرآن كـريم       ...: كه خامة تو شهاب )16

شـيطان بـا شـهاب    كه در آنها به راندن ) 9: ؛ جن18: ؛ حجر10: صافات(
  .اشاره شده است

 در انگـور  ةخوش ـ ماننـد  دهيتن درهم ةستار شش ن،يپرو ةخوش :ثريا )19
  .دوزخ :جحيم./ )قمر منازل از سوم منزل( ثور كوهان

غـافر،  (در آغاز هفت سـوره از قـرآن   اي كه  عهمقطّ حروف :حا ميم )22
مجمـوع   و بـه  آمده است) فصلت، شّوري، زخرف، دخان، جاثيه، احقاف

  .شود مي گفته »حواميم«آنها 
32  

گروهي از چاكران شـاه  اصطلاحي كه  .ديشو كسوي د،يده راه :طرِّقوا )2
بـه كـار    مردم هشدار دادن بهبراي  كردند يم حركت او شيشاپيپپياده كه 
  .بردند مي
  .آستان و شگاهيپ :سده )5
  .تغيير و دگرگوني :تصريف./ حوادث :حدوث )7

  .موجودات عالم از كنايه .شد پس شو :كنُ فكان )14
  .بخشنده :معطي )21
 حـرف  كـردن  هي ـقاف(ايطاء، از عيوب قافيه كه به دو نوع جلي : ايطا )23
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در  تكرار كلمـة قافيـه  (و خفي ) جان و مردمان مانند ياصل حرف با زائد
و  ازممت ـ. 1) ايهـام (: گانيشا /.شود تقسيم مي) تركيب مانند آب و گلاب

  .جمع» ان«قافيه كردن . 2 .شاهانه
  .اناردانة  :ناردان )32
 دوش بـر  انيقاض و بانيخط كه ردا از ينوع تالشان، معربّ :لسانيط )33
  .انداختنديم

  .نبرد حريف و هم :كوش هم )34
33  

  .بچه غلام :وشاق )3
 آنجـا  سـاخت  ةزي ـن كـه  نيبحر در يشهر ،»خط« به منسوب :يخطّ )14

  .است بوده مشهور
/ 1، سعد مسعود وانيد( ←. كُشنده، رساننده آخره ب جان :انجام جان )15

199(  
سـتاند ملـك   گشايد كشور، همي همي

  

انجام و به گـرز عمراوبـار   به تيغ جان  
  

 كبـد  از كـه  تلـخ  ةمـز  بـا  يسـبز  به ليما زرد يعيما زردآب، :صفرا )16
 كـاهش انـار موجـب    كـه  يپزشك ةنكت نيا به دارد اشاره تيب./ تراود يم

  )150/ 3 ،يخوارزمشاه ةريذخ( ← .شوديم صفرا
  .ديترديب :خلافيب )18
  .كنند زيت را آن مانند و كارد آن با سنگي كه :فسان )19
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34  
  .كنند كباب آن بر گوشت كهسيخ  :زن باب )18
  .مفتون :مفتتن )21
  

  قطعات
  

4  
2( در اينجـا در معنـاي يـاد     .ياد كردن چيـزي  :تذكار./ خبردهنده :نهيم

  .كردن خداوند به كار رفته است
7  

/ 1 ،يانـور  واني ـد( ←. يادآور قصيدة انوري در مذمت شاعري است )1
454(  

يشــاعر و شــعر ز يرمــز يبشــنو بــرادر يا
  

 

...ينشمر مردم به را كستا ز ما مشتي گدا  
  

8  
  .خداوند او را خوار كند :االله خَذلَه )1
  .كامل :كلّي )3
  .مزد به زن كشخان،: قلتبان./ پخته كين :مهراّ )6
بيت اشاره دارد به بـدبوييِ دهـان شـير در    ./ طحال :سپرز./ برّه :حمل )9
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  )1021/ 2 ،يانور وانيد( ←. انديشة قدما
حـرون  گـرگ  چـون  و شير چو دهان گنده اي

  

نگون خوك چون و شخص كريه خرس چون  
 

18  
كهن اغلب به اقيانوس هنـد و گـاه     دانان جغرافىنامي كه  :بحر اخضر )2

  كرده  احاطه را  زمين  هاي خشكي همة  كه  بزرگى  درياي(= به بحر محيط 
  .اند اطلاق كرده.)  است

19  
  .ناظر مفتّش، :مشرف )2

20  
  .زبون و عاجز از هيكنا :خوش دست )5

22  
  .بنددست :ارهي )4

24  
  .3، بيت 7قصيدة  ←دربارة ارتباط ماه و كتان  )2

26  
 از هيكنا و آمده پادشاهان عام لقب يمعنا به نجايا در :)تگين/ ( نكيت )1
 )288/ يخفرّ وانيد( ←. است نعمتفراخ حاكم و ريام

  آب يسـو  زآن فزعش از يهم نخسبند خوش

  نيتگنه ختاخان، نه خان،طغاننهقدرخان،نه  
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  .باز شعبده :بوالعجب )6
  .اي مرغ شكاري گونه :طغرل )7

  .خدمتكار :فراّش )14
تـوان در   تكرار همين مضمون را مـي . كنايه از آفتاب :خنگ گردون )15

  .اندخو 24بيت ، 17قصيدة 
اغي نشـده   :خامه پوستين )18 نـاآزموده و  شـخص  كنايـه از  . پوست دبـ
  .تجربه بي

33  
افتـادن  تصوير بيت برگرفته از اين نكته است كـه   .شكننده مرد :كاسر )2

  .تواند موجب شكستن اشياء شود از بلندي مي
35  

  .فتنيفر :دادن عشوه )2
41  

  .جازاً نسل و نژادم ،پشت يهااستخوان :صلب )3
  .جا شدن كوچ كردن، جابه :تحويل كردن )4

44  
در  .دمنـد يم آن در كه وانيح شاخ بوق، :صور ./خيزارست روز :حشر )3

 ل،ياسـراف  امـت يق دنيفرارس بااند  گفته كهآن، بوقي است  از اينجا مقصود
  .ديدم خواهد آن در خداوند مقربّ ةفرشت
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  .قصر جمعِ :قصور )4
  .هيفرومام مرد :سقط )7

48  
  .كشيدن رنج :خوردن جگر )1
  .ني :ناي )7

52  
 نيتـر  يجنـوب  از(كـه در عـدن    كنايـه از مرواريـد   :زادگان عدن پاك )3

  .آمده و مرغوبيت آن مشهور بوده است به دست مي) مني يشهرها
  .اندوه و غم :گرُم )5
  .پاداشصورتي كهن از واژة  :پاداشن )7

58  
  .ز كار بيهوده كردنكنايه ا :آهن سرد زدن )3

59  
اشرفي ايـن قطعـه را   اشاره شد، ) 31متن حاضر، ص (كه در مقدمه  چنان

محمـد غـوري    الـدين  شهاباز ) د، ج، خ: ها نسخه(در جواب قطعة زير 
  :سروده است )ق602مقتول (

الــدين ز طبــع چــون دريــا شــرف
  

داد نظــــــم گهرفشــــــان دادي  
  

ــوم ــؤ منظـ ــر ز لؤلـ ــذي پـ كاغـ
  

ــاگرد     ــوي ش ــتادي س ــود فرس خ
  

ــزودم ــراوت افـ ــو طـ ســـخن تـ
  

ــه همــه عمــر جــان    ــادي ك ــزا ب ف
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ــن ــاطر م ــت خ ــع توس ــدة طب بن
  

لـــيكن از طبـــع تـــو بـــه آزادي  
  

ــت ــراوان اس ــت ف ــت منّ ــر منَ ب
  

منـّـت چــه كــه حــقّ اســتادي      
  

ــا را ــن م ــاد ك ــادمان زي و ي ش
  

ــادي      ــا ش ــاط م ــاد نش ــه ي ــه ب ك
  

  
61  

  .برآمدن او كشتن صدد در :در خون كسي سعي كردن )1
  .رشته :طويله )2
  

  بند ترجيع
  .نيزم ريز :الثَّري تحت )23
  
  

  بند تركيب
  .به پايان رساندن :كردن سر )1
  .آشكار شدن :كردنبر سر )3
  .كنايه از برج اسد :شير گردون./ كنايه از آسمان :قلعة فيروزه )7
  .زمين كنايه از :گوي اغبر./ غبارآلود :اغبر )8

  .درخت :دار) 14
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  لياتغز
  

5  
 ينـواح  يعن ـي نيچ يشمال قسمت به كه) يختا( خطا نيسرزم :خطا )1

 يفارس اتيادب در و شدهيم اطلاق يشرق تركستان و مغولستان ،يمنچور
  .است مشهور يزيخمشك و انيخوبرو داشتن به

10  
  .پولي كنايه از بي :لاغري كيسه )2

31  
  .بها گران :نيثم./ آراسته :موشّح )1
 :شناختن ساري از نيمي./ استطاعت و يتوانگر :ساري ./حمايت: يمين )8

 و كيدادن ن زيتمكنايه از . بازشناختن چپ دست از شيخو راست دست
شيخو بد.  

40  
  .مجازاً از پاي درآمدن. افتادن نيزم به سر با :در سر آمدن )1
  .كردن باور ،شدن نيقي :استوار آمدن )4
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  رباعيات

  

4  
 .رنـد يگيم ـ زنـه آتـش  از آتـش  آن با كه يالتّه و پنبه حرّاقه، :وختهس )2

  .ور شدن شعله :درگرفتن
29  

  .دنيبخش قتحقّ :راست كردن )2
30  

  .ختنيبرانگ و آوردن شوق به :تيز كردن )1
31  

  .كنايه از دوري جستن و تبريّ كردن :ندست بيزاري زد )2
39  

  .سود داشتن: كار كردن/ .گردنه :عقبه )2
58  

  .آمادة سفر :جناحِ سفر )1
61  

  .چيزي را به گرو نهاده باشد كه يكس :مرتهن )2
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68  
  .گرفتن يشيپفائق آمدن،  :گوي بردن )1

72  
  .نجات و گشايش :گشاد )1

78  
 ـد( ←. كنايه از سـرودن شـعر  . مرواريدبه رشته كشيدن  :نظاّمي )1  واني

  )828/ 2، سعد مسعود
است امنظّ هنر دست راو ت مدح گوهر

 

است اجنس خرد طبع راو ت شكرة حلّ  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها نمايه               
  
  





 

  
  
  
  
  
  

  ها ، قبايل، خانداناشخاص
  203, 154, 125   )ع(آدم
  155   آزر
  93   افراسياب آل
  97   بوتراب آل
  96   بيغو آل

  155   ادهم ابراهيم
ــراهيم ــن اب ــين ب ــمرقندي  حس س

 الـــــدين ابـــــوالمظفر جـــــلال(
  154 ,55, 29, 23   )خان طمغاج قلج

  158, 155   )ع(ابراهيم
  شيطان/ اهرمن/ اهريمن/ ابليس

  87 ,97, 104,  256  
  )ع(عيسي ← ابن مريم

  154   ابن مقله
  63   روني ابوالفرج

  65   حسين ابوالمعالي
 علاءالملـك (جامجي  احمد ابوبكر

  160 ,34   )ضياءالدين
  101   ابولهب
ــد ــان  احم ــب(عثم ــك منتخ  المل
  124, 33   )الدين شمس
  63   صابر اديب

  114   اسفنديار
  142,  120, 107   ندراسك

, 22, 21, 20, 19اشرفي سـمرقندي  
23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,
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31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,
39 ,40 ,41 ,45 ,51 ,52 ,53 ,54 ,
55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,
63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,
71 ,105 ,133 ,154 ,174 ,177 ,

178 ,206 ,239 ,250  
  162, 95   افراسياب
  208, 63, 59   اميرمعزيّ

  69   رازي احمد امين
  57   انوري

  95   انوشيروان
  137   بختيار
  67   دهلوي خوشگو داس بن بندار

  )ع(علي ←بوتراب
  207, 206   بهاءالدين

  70   اوحدي الدين تقي
  65, 62, 61, 38 ,20  كاشاني الدين تقي

  33   خوارزمشاه تكش
  188   تكين

  195, 133, 83   جبرئيل

  187   )؟( جلال
  174, 38  )شرق قاضي( الدين جلال
/ خاقـان  قدر الغ( احمد الدين جلال
  122, 113, 35  )خان قدر الغ

  278, 225, 155, 154جم/ جمشيد
ــام ــدين حس ــن ال ــي   حس ــن عل ب
, 119, 102, 89, 28, 26   بيغوملك

166 ,202  
  202   )؟( حسن
  85, 19   رضا حسينِ
  )ع(علي ← حيدر

  248, 59   شروانيخاقاني 
  207   اديب خاندان

  123   خسروپرويز
غزنـوي   خسروشاه بن خسروملك

)الـدين  و لـة الدو سراج ابوالملوك(
  31 ,32 ,150  

  142, 108, 93  )ع(خضر
  27   صفا االله ذبيح

  )ص(محمد ← عرب رسول
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  37, 33, 31, 30نيشابوري الدين رضي
  176   طبيب ركن

  60, 22   رودكي
  234, 160   زليخا
 الـدين  و الحـق  تاج(حسن  زنگي
  129, 37   )خليفه الصدق خلف
  198   زيد
  66   استرآبادي حسيني العابدين زين
  189, 38   الدين سابق

  261, 155, 125   )ع(سليمان
  208, 198, 59   سنايي غزنوي

 محمود الدين غياث بن حسين شاه
  66   سيستاني
  205, 204, 180   الدين شمس
  36   طبسي شمس
  69   رازي قيس شمس
  35   التتمش الدين شمس
 بـن  محمـد ) معزّالدين(/  الدين شهاب
  195, 35, 32, 31, 30, 20  غوري سام

  31   مهمره الدين شهاب

  173   الدين صفي
  201   الدين صلاح

  62, 39, 27   خجندي ضياءالدين
  188   طغرل
  29   سمرقندي ظهيري
  69   اصطهباناتي عارف
  64   عباسي طيفعبداللّ
 الـدين  نصـرت  ابـراهيم  بـن  عثمان
 ,38, 30, 24   خاقان ارسلان قلج
93, 108 ,116 ,199  

  63   مختاري عثمان
  28   ملكشاه الغ عزّالدين

, 38) القضـات  اقضـي ( الـدين  عزيز
55 ,184 ,220  

)الـدين  شـرف (ميـرك   علاءالملك
  35 ,190 ,185 ,192 ,194  

  120, 101, 87, 85   )ع(علي
جـــامجي  احمـــد بـــن علـــي

  35   )بهاءالدوله مجدالملك(
  63   امخي عمر
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  198   عمرو
  63   عنصري
, 120, 105, 92, 85   )ع(عيسي
125 ,154 ,155 ,198 ,221 ,226  

  85   )س(فاطمه
  62   اميني نصيري فخرالدين

  58   فرّخي سيستاني
 بـن  محمود الافاضل تاج فريدالدين

  36   هروي بشّار
  37   كاتب فريدالدين
  200, 36   فريدالدين

  217, 104   قارون
  34, 30, 29   اخانيانقر

  30   قراختاييان
  183   الدين قوام
  125, 123, 113, 107   قيصر
  184, 37   الدين كمال

  114   كيخسرو
  122   كيقباد
  116    ماني

  182   افاضل مجد
الملك اميـر عبيـد   فخر مجدالدين

  36 ,140 ,186  
صدرالصـدور،  (احمـد   بـن  محمد
  147, 34   )الملك ركن

ــد ــد نســـفي  بـــن محمـ  محمـ
  )الملك درالدين، نظامص(

   36 ,143 ,145  
  65   يغمور بن محمد
  34, 33 ,30   خوارزمشاه محمد
  64   مازندراني صوفي محمد

, 29, 28, 26 ,23 عـــوفي محمـــد
34 ,35 ,69  

  147, 145, 119, 85   )ص(محمد
  67   )؟(محمدحسين 
  68   )ميرزا( شيرازي محمدحسين
  66   )ناظم( تبريزي محمدصادق
  70   مدرس محمدعلي

  )ع(علي ← مرتضا
  155   )س(مريم
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  111, 32   )الدين و عمادالحق( مسعود
  248, 63, 59   سلمان سعد مسعود
  )ع(عيسي ← مسيح
  )ع(عيسي ←مسيحا
  129   الموت ملك
  202, 186, )ع(موسي
 بن منصور الكتّاب سيد الدين مهذبّ
  203, 195, 37   اسفزاري علي

  35   قباچه ناصرالدين
  63   ناصرخسرو

ــام ــدين نظ ــك ال ــاه بيغومل  ملكش
ــار , 139, 96, 35, 28 ,27, 21بختي

179,  166  
  176, 126   )ع(نوح
  70   داغستاني واله

  191, 37   ممالك وجيه
  148   هندوان
  221, 220   )ع(يعقوب
  234, 221, 160   )ع(يوسف



 

  
  
  
  
  
  
  

  ها جاي
  164   ايران

  248   بدخشان
  109   المقدس بيت
  141   تبت

  219, 200, 123   جيحون
  285, 244   چين
  166, 129, 102   ختن

  175, 164, 124   خراسان
  228   خطا

  188   دجله
  162   روم
  202, 167   عدن
  125   عمان
  133   فرخار
  278, 242, 199, 188, 179   كعبه
  163, 162, 145   هند
  165, 156   يمن



 

  
  
  
  
  
  

 ها مناصب و پيشه

  218   القضات اقضي
  193   باغبان
  162, 123   پاسبان
  181   دار پرده

  110   پيشكار
  281, 160, 149, 135, 108   پيك

  112   زن چوبك
  204, 182, 151, 137, 133, 118  خادم
  84   خياط
  176   دربان
  123   دزد

  178, 148, 124   دستور
  124   بان ديده

  160   شرق رئيس
  264   سايل
  239, 194, 94   سپهدار/ دار سپاه
  188   سپاه سران

 پادشاه /شاه /سلطان/ سلاطين
102 ,106, 108, 110, 114, 122 ,
126 ,129 ,145, 148 ,154 ,155, 
156, 162 ,167 ,168, 173, 175, 
178, 183, 190 ,202, 206 ,254 ,
260, 265 ,271 ,281, 283  
, 176, 160, 117   شعرا/ شاعر
178 ,198, 204 ,208  
  122, 90, 232   شبان
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, 185, 148, 147   صدور /صدر
203 ,206  

  225, 139   صوفي
  150   صياد
  177, 176   طبيب
  117   عاملان
  245, 149   عطّار
, 149, 145, 129, 116, 114, 92غلام
157 ,161 ,185 ,194 ,234 ,242  

  189   فراّش
  174   قاضي

  117, 110   گدا
  197 ,130   مشاّطه
  95   مطرب
  154   موكّلان
  111   ديوان نائب
  156   نائبان
  149   نقّاش
  147, 146, 145   وزير
  161   وشاق



 

  
  
  
  
  
  

  اسباب و ابزارها
, 181, 178, 154 ,114, 85  آيينه
203 ,225  
  167   بابزن

  162   برگستوان
  93   بيلك
  155, 137   پرچم
  196, 148, 116   پرده
  245   پرگار

  177   پرويزن
  270, 258, 162, 100   پياله
, 147 ,126, 95 ,85   افسر/ تاج
164 ,156 ,183  
  205   تبر

 ,129, 126, 114   يرسر/ تخت
147 ,168 ,175 ,195, 281  
  132   ترازو
  151   تركش
  108   تكمه
, 134, 129, 118, 108   پيكان/ تير

136 ,137 ,163 ,185 ,188 ,219  
, 107, 102, 97, 94, 93, 91 تيغ

108 ,110 ,114 ,117 ,118 ,119 ,
120 ,122 ,131 ,142 ,150 ,151 ,
162 ,163 ,166 ,167 ,182 ,184 ,
185 ,188 ,193 ,197 ,199 ,202 ,
213 ,230 ,242 ,248 ,254 ,259 ,
260 ,265 ,271  
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, 138, 126, 113, 110, 94   جام
139 ,149 ,154 ,160 ,161 ,165 ,
168 ,231 ,234 ,243 ,256 ,280  
  129   جعبه

  167, 137   جوشن
  146, 120   چادر
  254, 155, 145, 123, 118   چتر

  243, 109, 95   چنگ
  125, 111   چوگان
, 150, 128, 124, 102, 89   حسام
120 ,124 ,128 ,150 ,213 ,285  
  167, 155   خاتم
  184, 179, 158, 149, 117, 84  خامه

  163   خدنگ
  197, 167   خفتان
, 120, 114, 111, 100, 91   خنجر
137 ,141 ,155 ,162 ,163 ,188 ,
199 ,219  
  148, 93   خيمه
  234   دام

  123   دشنه
  130, 119   دفتر
  132   دلو

  156   ديهيم
, 109, 108, 102, 91, 89   رايت
118 ,129 ,137 ,141 ,151 ,154 ,
155 ,156 ,185 ,192  
  115, 95, 93   رباب
  161   ركاب
, 129, 109, 108, 97, 91   رمح
136 ,151 ,162 ,163 ,167 ,196 ,
197 ,285  
  212, 211   )ساز(= رود 
  108   زره
, 99 ,97, 91, 89   لگام/ عنان/ زمام
138 ,161 ,191 , ,150 ,199 ,
234  

  169, 108   زنجير
  105   زورق
  188   زين
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  103   سپر
  128   ستام
  281, 147   سرير
  188, 163, 162, 123, 117, 90  سنان
  160   امتحان سنگ
  151  سهام
  139   سيف
218, 117   روانشاد  

 ,129, 120, 109   سيف/ شمشير
139 ,162 ,253 ,254 ,271  
, 160, 159, 143, 139, 105, 94شمع
165 ,168 ,218 ,243 ,244 ,283  

  159   شمعدان
, 165, 162, 110, 92   صراحي

217 ,278  
  102   صمصام

  115   صور
  128   طاسك
  149   طبله

  258   طشت

  148, 96, 93   طناب
  141   طوق
  167   عصا
  141, 117, 91, 89   علمَ
  163   فسان
  137, 92   قدح
  150   قفس
, 126 ,125, 109, 85   كلك/ قلم

131 ,139 ,140 ,141, 142 ,183, 
184, 200, 204 ,263, 271  
  179   كارد
  161   كاس
  120   كشتي
  241, 191, 163, 104   كلاه
  245, 177, 141, 132, 89   كمان
  138, 121, 106   كمند
  155, 109, 91   كوس
  118, 107   گرز
  218, 144, 111   گوي
  165   لگن
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  120   لنگر
  145   لوا

  127 ,125, 95   مجمر
  85   مصقله
  120   معجر
  111   منبر
  188   مهره
  197, 137   ناوك

  201, 109   ناي
  144, 111, 106   نعل
  195, 145, 96, 92   نقاب
  150   نيام
  167, 163   نيزه

  196   نيشتر
  177, 144   هاون



 

  
  
  
  
  
  

  ستارگان و اصطلاحات نجومي
  87   علوي آباء

, 86  ,84  گردون/ سپهر/ آسمان
87, 94 ,96, 99, 107, 108 ,109, 

112, 116, 117, 118 ,122, 123, 
125, 127, 129, 130, 138, 140, 
143, 145, 148 ,150, 154 ,155 ,
156, 157 ,159 ,161 ,162, 163, 
166 ,168 ,177 ,178 ,179, 181, 
185, 187 ,188, 189 ,197 ,198, 
199, 200 ,213, 218, 220 ,221 ,
241 ,242 ,271  

شــمس / خــور /خورشــيد/ آفتــاب
86 ,,91 ,92 ,96, 101, 106, 

107, 108, 114, 116, 117, 118 ,
122 ,124 ,128, 130, 131 ,137 ,
144 ,145 ,148 ,149 ,151 ,159, 
166, 168, 174, 177, 179, 182, 
184, 185, 186, 189, 191, 194, 
195, 197, 198, 202, 204, 206 ,
220 ,221 ,225, 241 ,245 ,246 ,
254, 256, 282  
  148   اثير

  199   اجرام
  218, 177 ,87   آسمان شير/ اسد

  144   منازل انقطاع
  148   بدر
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  199   بهرام
  244   پروين
  213   الثَّري تحت
  132   ترازو
  132   ثور
  155, 143  گردون جرم/ آسمان جرم
  244, 86   جوزا

, 116, 107, 99, 93, 85 چـــــرخ
120 ,125 ,127 ,138 ,139 ,141 ,
146 ,148 ,150 ,155 ,156 ,163 ,
181 ,187 ,188 ,191 ,194 ,198 ,
204 ,254 ,264  
  177, 132 ,92   برهّ/ حمل
  84   استوا خطّ

  132   دوپيكر
  271, 125   زمين
  144 ,131, 127, 108 ,86   زهره
, 107كوكـب  / نجـم / اختر/ ستاره
119 ,125, 127, 130, 132 ,144, 
185 ,220, 221 ,239, 265  

  87   سنبله
  99   سها
  156   هيلس

  150 ,131, 111, 110   عطارد
  101   ذنب عقدة
, 110, 105, 103, 100, 85   فلك
111 ,112 ,114 ,119 ,120 ,140 ,
144 ,156 ,158 ,160 ,164 ,166 ,
174 ,177 ,182 ,185 ,194 ,196 ,
204 ,205 ,208 ,213 ,214 ,243 ,
246 ,280  
  132   قوس

  132   كاهكشان
  132   كژدم

  132   سيار كوكب
  129   وكبهك

  219, 163, 130, 125   كيوان
  129   دوار گنبد
 ,105, 104 ,99, 93, 86   قمر/ ماه

106, 107, 116 ,120 ,128, 129 ,



 329  ها نمايه

130 ,141 ,144 ,147 ,151 ,160 ,
166 ,168, 177 ,178 ,185 ,186 ,
187 ,194 ,195 ,197 ,199 ,228 ,
233 ,238 ,270 ,277 ,281  
  132   ماهي

  197   محاق
  245, 127   مشتري
  239   اختر هفت
  144   هلال



 

  
  
  

  ها، فلزات، عناصر، زيورآلات سنگ
  268, 205, 197, 188   آهن

  95   بيجاده
ر95   خوشاب د  
رد /126 ,117 ,98, 97 ,94, 85   ررد, 

130 ,138, 141 ,146 ,148 ,167, 
164, 175, 190 ,191 ,192 ,194 ,
199, 200 ,206 ,219 ,220 ,230 ,
240 ,244, 248  
  243, 208, 132   دينار
  101   ذهب
149   پخته زر  
115 ,111, 105, 102, 101   زر ,

119 ,120, 121, 124 ,138 ,140, 
149 ,158 ,160, 199, 212 ,236 ,
239 ,244 ,249  
  144   سرمه
, 137, 123 ,120, 119   نقره/ سيم
139 ,149 ,158 ,166 ,186 ,199 ,
229 ,236 ,239  

  165   عقيق
  218, 188, 167   پيروزه/ فيروزه
  138   گوشوار
, 106 ,105, 104, 102 ,85  گوهر
107, 108 , 111, 117, 118 ,120, 
124 ,130, 140, 147 ,174, 181, 
183, 184 ,185 ,188, 194, 196, 
201, 203 ,204 ,213 ,219 ,221, 
233, 240 ,248, 254 ,257 ,268, 
271 ,272  
  234, 138, 130, 96   لؤلؤ
, 113, 112, 102, 93, 92, 89   لعل
139 ,149 ,150 ,165 ,166 ,167 ,
199 ,235 ,236 ,240 ,243 ,245  

  95   مرجان
  167   نگين

  



 

  
  
  
  
  

  پوشاك و عطريات
  104   اطلس
  156   اديم
  127   بخور
  231   بدره

  189   پوستين
  235, 168, 84   پيراهن
  179, 163, 107   توتيا
  166   جامه
  208   جبه
, 164, 162, 138, 127, 90   دامن
203 ,217 ,230 ,266 ,268 ,274 ,
280  
  208, 175, 134, 129   دستار
  91   ديبا

  267, 185   رخت
  133   زنّار
  100   سلب
  132   هصرّ
  106   طراز

  161   طيلسان
  235, 147   عبير
  127, 125   عطر
  232, 145, 119, 96   عنبر
  199, 159   عود
  91   فرش
  168, 108, 96, 84   قبا

  285, 99   قصب
  186   كتّان
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  95, 90   كسوت
  167   كفن
  108   كلاه

  174, 278, 99, 98, 95 ,93گلاب

, 149, 141, 127, 95, 92   مشك
166 ,199 ,228 ,246 ,262  
  141, 92   نافه



 

  
  
  
  
  

  درختان و گياهان
  169, 167, 165, 121, 95   ارغوان
  285, 193, 92   بنفشه
  118, 117, 114   بيد

  88   پسته
  144   پنبه
  148   پياز
  85   ترّه

, 102, 95, 92, 87, 84   چمن
131 ,165 ,168 ,202 ,220 ,231 ,
244  
  196, 138   چنار
  99   خار

  99   رطب
  113   رياحين

  121   زعفران
  94   سداب
, 113, 108, 96, 95, 87   سرو
115 ,140 ,164 ,166 ,176 ,232 ,
235  
  285, 121, 96, 93   سمن
  104   سنبل

  206, 123   سوسن
  148   سير

  84   شمشاد
  99   عنب
  149, 92   خام عود
  186   كتّان
  99   كنب
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  115   كوكنار
, 115, 113, 93, 92, 90, 85   گل

116 ,123 ,125 ,129 ,130 ,139 ,
149 ,162 ,165 ,175 ,176 ,192 ,
196 ,206 ,220 ,221 ,226 ,231 ,
235 ,238 ,239 ,259 ,262 ,266 ,
269 ,271 ,278 ,280 ,283  
  85   گلبن
  203, 201   دمگن

  115, 94   گندنا
  96, 95, 90, 84   لاله

 113 ,114 ,116 ,138 ,144 ,164 
 ,168 ,237 ,258 ,280  

  163, 160, 121   ناردان
  167, 92   نارون
  183, 117, 87   نخل

 ,122, 121, 115, 112   نرگس
136, 140 ,175 ,246 ,261 ,285  

  168   نسترن
  219, 162, 145   نيلوفر
  165, 121, 118, 116   ياسمن



 

  
  
  
  
  

  جانوران
  235, 114, 91   آهو

  197, 151, 105, 91   اژدرها/ اژدها
  176, 159, 151, 133   اسب
  197   افعي
  150, 141, 137, 106, 89   باز
  232 ,213 ,132, 122, 90   برّه
, 118, 116, 95, 85, 84   لبلب

141 ,165 ,174 ,221 ,278  
  263, 178, 177, 105, 86   خر

  86   خرچنگ
  139   خروس
  189, 144   خنگ
  141, 134, 89   زاغ
  132   سگ

  114, 106   سمند
  106   سمندر
  159   سيمرغ
  118   شاهين
, 114, 106, 103, 91, 87   شير
117 ,118 ,122 ,130 ,132 ,141 ,
218  

  159, 103   طاووس
  244, 150, 134   طوطي
  197, 93   عقاب
  87   عقرب
  168, 103   عندليب
  114   غزال
  188, 123   كبوتر
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  131   كركس
  132   كژدم
  232, 213, 90   گرگ
  196, 176, 138, 134, 103   مار

  144, 132, 106   ماهي
  196   مور
  168, 141, 123, 122, 110   هما



 

  
  
  
  
  

  لغات، تركيبات و تعبيرات
  90   گذشتن سر از آب
 ,108, 94 ,93   بردن را كسي آب

113 ,219  
  270   آشناور
  282   اندودن گل به آفتاب

  206   آهن سرد بر چيزي زدن
  199   ابرام
  84   بودن قفا در اجل

  126   اصطناع
  207   اعمي
  218   اغبر
  150   انام
  160   ايطا
  203   افكندن پاي پشت بر

  157   برات
  162   برگستوان

  201   به آب خوش نيرزيدن
  86   نشستن چيزي اميد به

  135   به كار داشتن
  101   شدن آب بي
  84   طلبيدن يشيب
  203   داشنپا

  189   پارگين
  201   خاييدن دست پشت
  91   كردن تهي پهلو

  87   پي سپر كردن
  84   پيراهن قبا كردن

  84   طلبيدن پيشي
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  174   تذكار
  137   بودن تردامن
  156   تسنيم
  128   تشبيب
  268   تفسان
  153   تقدم
  167   ثمن
  88   كشيدن پيش به جان
  150, 98رسيدن/ آمدن لب به جان
  112   آوردن خدمت پيش جان
  127   جباه
  129   جرّار

  150   جلاجل
  99   جلب
  282   چربك
  144   كردن چهار چشم
  84   از دوختن چشم

  130   چشم نهادن
  112   زن چوبك
  188   حنين

  198   حيز
  226   خلاب
  272   فروختن جگر خون
  100   دل شدن خون
  144   داشتن جگر كسي اندوه در
  142   بودن در به در

  163   شستن جان از دست
  100   ندانستن چپ از راست دست

  218   دستوري
  86   دغا

  147   دل به باد دادن
  86   كردن تر ديده
  101   ذهب
  127   راح
  128   بريدن راه

  94   راهوي
  145   هند راي

  137   رسم داشتن
  161   زد روي
  185, 184, 130, 107, 103, 89   رهي



 339  ها نمايه

  106   كشيدن در زبان
  87   آوردن زحمت

  282, 85   خاييدن ژاژ
  208   سبلت
  177   سپرز
  94   سداب
  203   سده
  109   نهادن خط بر سر
  140   آوردن خط به سر

  115   سروري فروختن
  285, 189   سرين
  87   سقر

  125   سقربان
  198   سقطاني

  155   سلخ
  142   سمج
  249, 183, 142   سمر
  197   سموم

  218   شادروان
  250   شايي 

  99   شغب
  144 ,141   رمشَ

  102   نكرد شوخي
  85   صبا

  144   صرصر
  141   صرير

  194   صفوت
  96   صميم
  108   صوامع
  121   طپانچه
  100   طرُف
  245   طومار
  140, 93   طيره
  85   طينت
  92   عذاب
  196   عذب
  100   عزب
  84   شكستن كسي سر بر عصا
  150   عظام
  102   عقيله
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  91   نهادن كسي دست به عنان
  149   غام
  86   غرَ

  100   غرُب
  150, 128   غمام
  129   پيكان غنچة
  207   فدي
  218, 208, 201   قدوه
  177   قلتبان
  85   قليه
192   ركاس  
  218   كتم

  178 ,139   ماندن را كسي
  199   كفاف

  103   كمر گرفتن
  99   كنب
  203   گرُم

  116   گُل به سر داشتن
  94, 85   گندنا

  84   گوش نهادن

  177   خوردن گُه
  83   لافگه
  91   افتادن اعضا بر لرزه
  91   زدن لشكر
  93   رقاب مالك
  197   محاق
  83   محيي
  269   مرتهن
  104كسي يا چيزي از آمدن مردمي
  149, 127   مسام

  127   مستدام
  107   مستهام
  254   طيپيدن
  148   مطير

  94   معاتبَ
  128   معادات
  167   مفتتن

  166   ممتحن
  244   موشحّ
  177   مهراّش
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  117   كردن ناچيز
  108   نال
  256   گي نظّار
  147   نفير

  175   نكهت
  129   نمط
  165   نوان

  175   نيازيدن

  163   خطيّ نيزة
  208   وثاق
  212   هار

  158, 143   هامون
  84   كردن درايي ياوه
  90   چيزي گرفتن جزو يك

  111   يكران



 

  
  
  
  
  

  تركيبات ادبي و بلاغي
  151   تيغ آب
  95   ابر چشم آب
  174   عشق آتش
  204   فكر آتش
  162   قهر آتش
  221   هجر آتش

  178   عقل آسمان
  194   جود آفتاب
  191   دانش چرخ آفتاب
  245   حسن آفتاب
  151   ظفر آفتاب
  204   فضل فلك آفتاب
  186, 149   كرم آفتاب
  188   تن آهن

  184   بنان ابر
  160   جود ابر
  117   كرم ابر
  226   روزگار ابلق

  151   اجل اژدهاي
  159   عشق اسب
  92   سحاب اشك
  118, 117   سعادت اكسير

  150   حادثه باد
  151   رمح باد
  160   صيت باد
  219   فنا باد
  154   شرع بادة
  88   جفا بار
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  188   آتشين باران
  150   رفعت بازِ
  137   عزم بازِ
  89   علم بازِ
  106   قضا باز

  260   اميد بازار
  117   حيات باغ
  145   رفعت باغ
  85   صفا باغ
  108   نصرت باغِ
  190   فضل بحر

  184   امل بستان
  85   عقل بستان
  178   غيب بوستان
  202   نطق پادشاه
  219   همت پاي
  90   تقدير پردة

  84   لاله پيرهن
  281   وهم پيك
  141   بصر تبت

  205   درد تبر
  148   چرخ سوز جهان ترُك
  199   گردون توسن

  249   جفا تير
  185   خاطر تير
  242, 230   جفا تيغ
  185   زبان تيغ
  150   فتنه تيغ
  87   سخنور جان

  86   مغز خشك جوزاي
  97   مكرمت جهان

  218   بقا چاربازار
  85   قدس چراگاه
  191   دانش چرخ
  177   آسمان چشم
  95   ابر چشم
  108   پادشاهي چشم
  190   جهان چشم
  176   كافر چشم
  150   تيغ چشمة
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  85   چشم چشمة
  117   فتح چشمة
  144, 91   خورشيد چشمة
  142   ظفر چشمة
  93   رباب چنگ
  86   عنا چنگ
   162, 118, 107نصرت رةچه

  174   جان حجرة
  196   حدقه حديقة
  99   آرزو حلق
  84   تقدير خامة
  99   عشرت خانة

  97   حرص خشكسال
  141   همت خطّ

  91   خونخوار خنجر
  189   گردون خنگ

  204   چرخ خواجة
  86   سپهر خواجة
  93   آبگون خيمة
  99   فنا دار

  90   دكان دام
  234   زلف دام

  217, 164   زمان آخر دامن
  280   بهار دامن
  266   قناعت دامن
ر167   بقا د  
ر175, 85   سخن د  
ر199   سرشك د  
ر194, 98   كلام د  
ر146   لفظ د  
ر192   نظم د  

  232   بخت درخت
  120   عمر درخت
  260   اجل درياي
  164   دست درياي
  138   طبع درياي
  219   معاني درياي
  200   معني درياي
  194   مكرمت درياي

  174   آفتاب تدس
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  90   بيان دست
  196   چنار دست
  196   دانش دست
  185   زمانه دست
  147   سخاگستر دست
  105   شرع دست
  257   طمع دست
  247   غم دست
  108, 91   قضا دست
  130   اقرار دفتر

  95   جنتّ دلبران
  196   جهان ديدة

  100   دين ديوانگان
  85   فضل ذرة

  185   سعادت رخت
  178   وحي رخسار
  197   عيد رخسارة

  197   شكل افعي رمح
  140   قضا روضة
  185   مروت روي

  129   ظفر رهوار
  89   كمان زاغِ
  107   اجل زبانة
199   چهره زر  

  105   ماه زورق
  185   ظفر ساعد
  112   گلروي ساقي
  91   انصاف ساية

  85   قدس چراگاه سبزلباسان
  157, 141, 102   دست سحاب
  196   سحر سراپردة
  99   تعب سراپردة

  190   نوائب رايس
  148   اقبال پردة سراي
  87   روان سرو

  176   سرو قد
  281   عقل سرير
  118, 117   جاه سفرة
  199   اندام سيم
  229, 139   بر سيم
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  166   تن سيم
  137   عذار سيم
  219   وجود شاخ
  201   عقل شاه

  154   عقل شاهد
  118   اجل شاهين
  99   حيوان شربت
  162   لطف شربت
  204   غيرت شمس
  280   گل هشهنشا

  159   جان صحراي
  91   زمين صحن
  117   عالم صحن
  188   مرگ طغرل
  150   روح طوطي
  199   مراد طوق
  141   منتّ طوق

  84   گردون عارض
  98   طرب عالم

  146   دهر عروس

  91   تصرفّ عنان
  191   ملك عنان

  92   باغ عيسي
  230   دل غمزة
  150   تن قفس
  128   همت قوس
  188   روح كبوتر
  120   مه  كشتيِ
  179   حاجت كعبة
  86   حرص كف
  190   دربار كف
  191   جاه كلاه
  121   زلف كمند
  265   خيال كوكبة
  236   عاشقي كوي
  99   غم كوي
  190   فتنه گرد

  199   اجرام گردن
  175   خُلق گل
  165   روي گل
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  269   طراوت گل
  141   سخا گلبن
  139   گلرخ
  174   فضل گلشن
  214   قضا گلشن
  87   معني گلشن
  106   عنيم گنج

  138   جان گوش
  130   اشعار گوهر
  257   قناعت گوهر
  107   كلام گوهر
  83   لافگه
  84   ضيا لباس
  95   باغ لعبتان
  199   كلام لعل
  89   لب لعل
  129   شمشير لمُعة
  145   ظفر لواي
  146   ايام مادر

  83   انس مجلس

  185   جان مربي
  84   جهان چشم مردمك

  90   دل مرغ
  245   طبيعت مرغ
  168   طرب مرغ
  106   قدر مرغ
  167   وجود مرغ
  89   لعلفشان مژة

  104   غيبي مستورات
  130   خاطر مشاّطة
  148   ضمير مشرق
  131   ديده مشعلة
  204   فضل معدن
  86   قناعت ملك
  99   بلا منزل
  218   رضا ميدان
  218   عدم ميدان
  151   نثر و نظم ميدان
  112   لعل نبات
  87   سخن نخل
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  117   وجود نخل
  121   بيمار نرگس
  141   خلق نسيم
  149   مشك نسيم
  157   شرع نهال

  189   عقل نهال
  218   بقا الوان
  145   دولت هماي
  141   وهم هماي
  122   همت هماي



 

  
  
  
  
  

  مثلواره
ــد نشــود حــق ــه بدان ــناسهرك ــا     ش ــود پارسـ ــرد نبـ ــه بگيـ هركـ

  84ص 
  

 بيمــاريي كــه جهــل نهــد در نهــاد خلــق
در عـرب ني در عجم عـلاج پـذيرد نـي      

  101ص 
  

 يك زمان در خود سـفر كـن گـر معـالي -
چون شنيدستي غنيمت بي سفر نتـوان گرفـت    
 نقد دانش دار و از تشويش عالم غم مخـور -
نتوان گرفت و نور از قمركه بو از سنبلزان  
 ـگنج قارون -  يكن چـهاست زير هر قدم ل
كĤنچه قسمت رفته باشد بيشتر نتوان گرفت  
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 نيـازي گـنج زررا، بـييي دان فلكاژدها -
با وجـود اژدهـا از گـنج، زر نتـوان گرفـت       
 هر كسي را زادة خاطر پسند آيـد وليـك -
زيركان دانند كز هر ني، شكر نتـوان گرفـت    
 خرد نتوان شـمردرا نصيب كمگنج معني -
بصر نتـوان گرفـت   از براي بينور خورشيد  
 گويي اندر آب ديده غرقه گشتم چاره نيسـت  -
نتـوان گرفـت   تا نگردي غرقه در دريا گهـر   

  106، 105، 104صص 
سدر مــد   ست كه صدبار تههر چنان مهر تو ر ــوار برآي ــرانيش ز دي از در چــو ب

  130ص 
 ست رها كن به طبيعـتتن مركب خاكي -
داند و مردار تا چون تو برون راني سگ  
ــر شــهپر جبريــل - ــارزنشــين زانب  كــه مب
گلين در صف هيجا نكنـد كـار  بر اسب  
 ز بــادة غفلــت كــه نيــرزدمســتي مكــن ا -
صد حالت مسـتي بـه پريشـاني دسـتار      

  134، 133، 132صص 
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، عمر حرام است بي مدامنزديك عقل  درجمله گر مدام حرام است نزد شرع

  149ص 
  

ــي ــن تمنّ ــه اي ــلّم  شــادي مطلــب ك ــان مس ــد از جه ــس را نش ك
  153ص 

  

گداز و عمركاه است كه نادان دل تـا جـان كنَـد زاناشرفيبمانش
  178ص 

  

سـت به استخوان رسيدهكاين كارد جز بـا كـرم تـو كـي تـوان گفـت
  180ص 

  

ــي ــر هم ــوز گ ــر آم ــواهيهن غمــي توانــد بــود كــه تــو را بــي خ
مـــي توانـــد بـــودبـــه هنـــر آد كــــĤدمي در ميانــــة اقــــران

  192ص 
خَــس بــود گرچــه آراينــدة گــل مادح تو چون تويي بايـد بـزرگ

  192ص 
در جــواني شكســته بايــد بــود    گفـــت پيـــران شكســـتة دهرنـــد

  193ص 
شـود  مـاه  آري نقاب طلوع خورشيد  كشـيد  چو اين بيامد و آن روي در نقاب

  195ص 
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مهربان نشود گرسنه بر برهّ كه گرگ  امان جويد و نينديشـد  عدو ز تيغت

  213ص 
ــبان  شــد چنــان ايمــناز گــرگبــرّه ــه دارو ش ــه ب ــي ك ــدنم ياب

  232ص 
در زاوية عـدم امـان بيشـتر اسـت     وجود خـود گريـزان آريهستم ز

  254ص 
در دوستي كسي كه دشمن به از اوسـت   افسوس كه عمر خويش ضايع كـردم

  257ص 
ــاب    رض رسيد آنجـا غ صاحب مگر كه چربك ــل آفت ــه گ ــروار ب ــه اب ــد ك انداي

  282ص 
  
  
  



  
  
  
  
  

  هرست منابعف

: دوم، تهـران  آذر بيگدلي؛ تصحيح ميرهاشم محـدث؛ نيمـة    ؛آذر آتشكدة
  .1378اميركبير، 
: بيـروت ضـنّاوى؛   محمدامين تحقيقعقوبى؛ يعقوب ي ابى بن احمد ؛البلدان

 .ق1422دارالكتب علميه، 

الـدين  ؛ ابوريحـان بيرونـي؛ تصـحيح جـلال    التنّجيم صناعةالتفّهيم لأوائل 
 .1367هما، : ، تهران4؛ چهمايي

أحمـد مقدسـى؛    بـن  محمـد  أبوعبداالله؛ الاقاليمفةالتقاسيم في معر احسن
  .ق1411، مدبولى مكتبة: قاهره

مجلـة  تيمـوري؛   ؛ داوود ملـك سرايندة ششم هجـري : اشرفي سمرقندي
 .12، ش 1366دانش، 

 . 1370 اميركبير، :تهرانج،  4؛ اكبر دهخدايعل ؛امثال و حكم

 علـوم  و ادبيـات  دانشـكده ؛ مجلـة  اوغلـو  قفـس  ؛ ابراهيموقپسران سلج
 .109 ش ،1353 بهار ،تبريز انساني
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  .1378فردوس، : ، تهران8ج، چ8االله صفا؛  ؛ ذبيحايران در ادبيات تاريخ
تصـحيح محمدرضـا     ؛ محمدقاسم هندوشـاه اسـتر آبـادى؛،   تاريخ فرشته

  .1387،  انجمن آثار و مفاخر فرهنگى  ؛  نصيرى
؛ حمداالله مستوفي قزويني؛ تصحيح دكتر عبدالحسين نوايي؛ گزيدهتاريخ 

 .1362اميركبير، : ، تهران2چ

تمهيـد مصـطفي    ؛صدرالدين محمدبن ابراهيم شـيرازي ؛ جنگ ملاصدرا
 .1388، اطلاعات: ؛ تهرانويراستار حسن واعظي؛ فيضي كاشاني

 محمد .قزوينيمحمد  ؛ احمد بن عمر نظامي عروضي؛ تصحيحچهارمقاله
 .1379انتشارات صداي معاصر، : ؛ تهرانمعين

  .ق1423للنشر،  فيةالثقا الدار: ؛ قاهرهحدودالعالم
 .1313علمي، : ؛ نظامي گنجوي؛ تصحيح وحيد دستگري؛ تهرانخسرو و شيرين

: ؛ به سرپرسـتي اسـماعيل سـعادت؛ تهـران    دانشنامة زبان و ادب فارسي
  .1391فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 

: ؛ زير نظر كاظم موسوي بجنـوردي؛ تهـران  عارف بزرگ اسلاميالمةداير
  .1373اسلامي،  بزرگ المعارفةداير مركز

: فــرّخ؛ تهــران همــايون الــدينركــن ؛ تصــحيحاخســيكتي اثيــر ديــوان
  .1337رودكي،  كتابفروشي

: جـاني؛ تهـران   ديوان اثير اومـاني؛ تصـحيح اميـد سـروري، عبـاس بـگ      
 .1390اسلامي،  شوراي مجلس اسناد مركز و موزه كتابخانه،



 355  هرست منابعف

 .1362نشر مرزبان، : ؛ تصحيح ناصر هيري؛ تهرانديوان اميرمعزيّ

علمي : ، تهران2ج، چ2؛ تصحيح محمدتقي مدرس رضوي؛ ديوان انوري
 .1364و فرهنگي، 

علمي : ، تهران2ج، چ2؛ تصحيح محمدتقي مدرس رضوي؛ ديوان انوري
 .1364و فرهنگي، 

 .1378ميراث مكتوب، : زاد؛ تهران ان افصح؛ تصحيح اعلاخديوان جامي

: ، تهـران 7الدين سـجادي؛ چ  ؛ تصحيح سيد ضياءديوان خاقاني شرواني
 .1382زوار، 

  .1381محقق، : وزيرنژاد؛ مشهد ابوالفضل ؛ تصحيحالدين نيشابوري ديوان رضي
براگينسكي؛ . ؛ بر اساس نسخة سعيد نفيسي، يديوان رودكي سمرقندي

  . 1373، ات نگاهانتشار: تهران
 .1354كتابخانة سنايي، : ؛ تهران؛ تصحيح محمدتقي مدرسديوان سنايي

:  حسـيني؛ تهـران   ؛ تصـحيح ناصـرالدين شـاه   ديوان سـوزني سـمرقندي  
 .1338اميركبير، 

  .1343كتابفروشي زوار، : ؛ تصحيح تقي بينش؛ مشهدديوان شمس طبسي
علمـي و  : هـران ، ت3؛ تصـحيح تقـي تفضـلي؛ چ   نيشـابوري  ديوان عطار

 .1362فرهنگي، 

انتشـارات  : ، تهـران 2؛ تصحيح محمد دبيرسياقي؛ چديوان عنصري بلخي
 .1363سنايي، 
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ــتاني ــوان فرّخــي سيس ــددي ــران3دبيرســياقي؛ چ ؛ تصــحيح محم   : ، ته
 .1363زوار، 

 .1362ققنوس، : ؛ تصحيح محمد نخجواني؛ تهرانقطران تبريزي ديوان

 :بحرالعلوم؛ تهران حسين ؛ تصحيحل اصفهانياسماعي الدين كمال ديوان
  .1348دهخدا، 

 .1364كمال، : ج، اصفهان2؛ تصحيح مهدي نوريان؛ ديوان مسعود سعد سلمان

 ا درض ـ م ح م  ح ي ح ص ـ ؛ سـيد اسـماعيل جرجـاني؛ ت   ذخيرة خوارزمشـاهي 
 .1380 ،   ي ك زش پ  وم ل ع  ان ت س گ ن ره ف:  ران ه ، ت3ج ؛ رري ح م

چاپخانـة  : ؛ شيخ آغا بزرگ الطّهراني؛ تهـران ه الي تصانيف الشّيعهالذّريع
  .1332مجلس، 

زادة  ن رك  ن ي س ـ دح م ح م  ح ي ح ص ـ ت ا؛ ب ص ـ  ن ي س ـ ح ر ظـف  دم م ح ؛ مروز روشن
 .1343 ،    رازي كتابخانه: ؛ تهران ت ي آدم 

؛ عليقلي واله داغستاني؛ تصحيح محسن نـاجي نصـرآبادي؛   الشّعرا رياض
  .1384اساطير، : تهران
خـان هـدايت؛ تصـحيح ابوالقاسـم رادفـر، گيتـا        ؛ رضاقليالعارفين رياض

  .1385انتشارات پژوهشگاه علوم انساني، : ارشدي؛ تهران
  .1374خيام، : ج، تهران 8مدرس؛  ؛ محمدعليالادبريحانة

د بـن  سندبادنامه علـي ظهيـري سـمرقندي؛ تصـحيح محمـدباقر       ؛ محمـ
  .1381، ميراث مكتوب: الديني؛ تهران كمال



 357  هرست منابعف

: ج، مسـكو 9؛ ...و  بـرتلس . آ؛ ابوالقاسـم فردوسـي؛ بـه اهتمـام     شاهنامه
 .1963-1968ي، شورو حادفرهنگستان علوم اتّ

برزآبـادي   مجتبـي  تصـحيح  بهوپـالي؛  خـان  حسن علي سيد؛ صبح گلشن
 .1390 ،  فراهاني تااوس: ج، تهران3فراهاني؛ 

؛ تصـحيح عبـدالحى حبيبـى؛     الدين عثمان جوزجـانى  ؛ منهاجطبقات ناصري
  .1363،  انتشارات دنياى كتاب: تهران

االله صـاحبكاري و   الدين محمد اوحدي؛ تصحيح ذبـيح  تقي ؛العاشقين عرفات
  .1389اسلامي،  شوراي مجلس اسناد مركز و موزه كتابخانه،: ؛ تهران...

پژوهشـگاه  : ، تهـران 4؛ ابوالفضل مصـفيّ؛ چ اصطلاحات نجوميفرهنگ 
 .1388علوم انساني، 

 بهاءالـدين . پـژوه دانش محمدتقي ؛سنا مجلس خطي هاي كتاب فهرست
 شـوراي  مجلـس  اسـناد  مركز و موزه كتابخانه،: ج، تهران2انوارى؛  علمي

  .1359؛ اسلامي
 ـاح مركزة كتابخانفهرست   ـم اءي حسـيني   ؛ سـيد احمـد  ياسـلام  راثي

 .1380مركز احياء الترّاث اسلامي، : قماشكوري؛ 
؛ تهران دانشگاه اسناد مركز و مركزي كتابخانة هاي ميكروفيلم فهرست

  .1353 -1348تهران،  دانشگاه: ج، تهران3پژوه؛  محمدتقي دانش
  )جلدهاي مختلف( اسلامي شوراي مجلس كتابخانة خطّي هاي نسخه فهرست
  )جلدهاي مختلف(تهران  دانشگاه مركزي  تابخانةك هاي خطّي نسخه فهرست
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دتقي    هاي خطّي كتابخانة ملّي ملك فهرست نسخه ؛ ايـرج افشـار، محمـ
 .1369كتابخانة ملك، : ، تهران7پژوه، ج دانش

 .1389انتشارات سمت،   :؛ ابوالقاسم فروزاني؛ تهرانقراخانيان

  .م1965/ ق1385دار الصادر، : اثير؛ بيروت ؛ ابنالتاّريخ الكامل في
عوفي؛ تصحيح سـعيد نفيسـي، بـه قلـم      ؛ سديدالدين محمدالالباب لباب

  .1361محمد عباسي، انتشارات فخر رازي، 
؛ مولي شاه محمد بن محمد دارابـي اصـطهباناتي؛ تصـحيح    الخيال لطايف

انتشارات كتابخانه و موزه مليّ ملك و مجمـع  : يوسف بيگ باباپور؛ تهران
  . 1391ذخائر اسلامي، 

 كتابخانـه، : ، تهـران و سوم ؛ به كوشش جواد بشري؛ دفتر اولايراني  متون
 . 1390اسلامي،  شوراي مجلس اسناد مركز و موزه

  .1925بريل،  :الدين محمد مولوي؛ تصحيح نيكلسون؛ ليدنجلالمعنوي؛  مثنوي

، 2ج، چ6هـدايت؛ تصـحيح مظـاهر مصـفا؛      خان ؛ رضاقليالفصحا مجمع
  .1382 اميركبير،: تهران
دتقي بهـار؛     القصص و التواريخ مجمل ؛ مؤلف ناشـناخته؛ تصـحيح محمـ
  .1318كلالة خاور، : تهران
: ، تهـران 3؛ نظامي گنجوي؛ تصـحيح وحيـد دسـتگردي؛ چ   الأسرارمخزن

 .1343مؤسسة مطبوعاتي علمي، 

د بـن قـيس رازي؛     ؛ شمسالمعجم في معايير اشعار العجم الـدين محمـ



 359  هرست منابعف

د قزوينـي،    دتقي مـدرس رضـوي؛ تهـران    تصحيح محمـ چاپخانـة  : محمـ
 .1314مجلس، 

: االله گوپاموي، تصحيح يوسف بيگ باباپور؛ قم ؛ محمد قدرتالافكار نتائج
  .1387انتشارات مجمع ذخائر اسلامي، 

:  ران ه ؛ ت ري طــاه ا درضــ م ح م  ح ي ح صــ تاحمــد رازي؛  ؛ امــينهفــت اقلــيم
  .1378 ،   روش س

A descriptive catalogue of the Islamic manuscripts in the 
government oriental manuscripts library‚ madras‚ by 
Vidyasagara – Vidyavacaspaii. p.p. Subrahmanyasastri‚ 
madras‚ vol. 1‚ 1939.  



Ashrafi Samarqandi’s Diwan 

(Complete Poetical Works of Ashrafi Samarqandi) 

 

 

Composed by 
Sharafuddin Hasan Ashrafi Samarqandi 

(6th Century A.H.) 

 

 

Research and Editing by 

Abbas Beg Jani – Omid Soroori 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tehran - 2013 


	1 6 safheye avval
	2 fehrest _7-18_
	3 moghaddame (19-72)
	4 tasavire nosakh _73-80_
	5 ghasayed _81-170_
	6 ghetaat _171-208_
	7 tarjiband _209-214_
	8 tarkibband _215-222_
	9 ghazaliyat _223-250_
	10 robaiyat _251-274_
	11 parakandeha _275-286_
	12 talighat _287-312_
	13 namayeha _313-352_
	14 manabe _353-359_



